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ند، از آرام   ا  مادر با شنيدن خبر و ديدن مردمي كه دست و پايشان را گم كرده             

آيد   يك پا به خانه دارد و يك پا به كوچه؛ و وقتي يادش مي             . و قرار افتاده است   
 بـه   .شود  اش بيشتر مي    كه ناصر گفت كار امروزش سمت شلمچه است، دلشوره        

كافي اسـت پـايش بـه       . خورد تاب تحملش را ندارد      هر چيز و هركس كه برمي     
الي از او كند كـه مقتـضاي حـالش    ؤجايي گير كند تا سكندري برود، يا كسي س      

نباشد تا فرياد بزند و دردي را كه در دلش تلنبار و خوره وجودش شده، بيـرون                 
  .بريزد و دق دلش را سر او خالي كند

سوزاند؛ اما لب از      رفتار پرالتهاب زن، دلش را مي     . استمرد خاموش نشسته    
سرش را پـايين انداختـه و بـا         . افتد  سيگار از لاي انگشتش نمي    . جنباند  لب نمي 

لاي تـار و پـود آن، راه چـاره            رود و از لابـه      هاي ريز فرش زيرپايش ور مـي        گل
ل شبهاي ديگـر  كند و مث هاي گاراژ را كه به خانه آورده باز نمي     بارنامه. جويد  مي

بـذارين حواسـم جمـع      «: غرد كه   ديگر نمي . پردازد  به حساب دخل و خرج نمي     
 صـبرش   ةشـود و كاس ـ     طاقت زن طاق مي   » !ها  اشتباه كنم بايد از جيبم بدم     . باشه
  :لبريز
  !ها شم شو آخه يه كاري بكن؛ دارم ديوونه مي  بلند،مرد ـ

  :آيد به حرف ميو مرد دلجويانه 
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تونم بكنم، هان؟ گفته كـاري        كار مي  ه داري، اما من چ    دونم ناراحتي؛ حق    مي ـ
بـا ايـن آدرس     تـو   آخـه كجـاي شـلمچه؟        . اسـت  كه گرفته نزديك شلمچه   

 دل  اگه تو مادرشـي، مـنم پدرشـم؛ دِ        . كهتوني    نميدِ  توني بري دنبالش؟      مي
تونم   سوزم، اما آتيش دلمو كه نمي       منم مث كوره دارم مي    . منم كه سنگ نيس   

؛ ن  گن چند تا تير شليك كرده       مي. چيزي كه نشده  ... ر از اون  غي. نشونت بدم 
  !همين و همين
كنـد و      تنش را بار ديـوار مـي       ،طور كه چمباتمه زده     آيد و همان    زن كوتاه مي  

غـم بـه    . چرخانـد   سرش را بـه چـپ و راسـت مـي          . هدد ذهنش را به ناصر مي    
. خـورد    مي  به هم گره   ،اي كه مشت كرده     دود و صورتش مثل پنجه      اش مي   چهره

بـار كـه غمـي بـه         هر.  زن پا گذاشته اما هنوز پاگير نشده است        ةچروك به چهر  
گيرد و وقتي هـم كـه دلـشاد اسـت،             نشيند، خطوط چهره هم رنگ مي       مي دلش

 او ، امـشب ةدلـشور . توان جاي پايش را ديد    شود كه به سختي مي     چنان محو مي  
اختيار    بي ؛د و نه پاي ايستادن     نه حال نشستن دار    ؛را از آرام و قرار انداخته است      

  .آيد رود و مي آيد، مي رود و مي مي
هنوز . دهد زند و با آن، دود دلش را هوا مي   مرد سيگار پشت سيگار آتش مي     

  .كاود هاي قالي را مي با سر انگشت گل
هـايش را از      چـشم . زنـد   شود و سراسيمه به كوچه مي       زن باز از جا كنده مي     

برد؛ اما اثري از ناصر       مي» فلكه مقبل « را تا ته     نگاهشكند و     پشت عينك ريز مي   
اند و گله به گله كوچـه را          جا قد علم كرده     تيرهاي سيماني كوچه، جابه   . بيند  نمي

و بعد از مكثي،    » حسين و شهناز هم نيومدن    «: كند  زن واگويه مي  . كنند  روشن مي 
  ».اما خب، اونا اقلاً سمت مرز نيستن«: دهد به خود تسلي مي

هـايش    چـشم . كارد  شود و در دل زن بذر اميد مي         ز ته كوچه شبحي پيدا مي     ا
سـياهي، زيـر نـور زردرنـگ        . كند و قد و بالاي سـياهي را ورانـداز           را ريزتر مي  

پايـد و گـردي       شـود؛ امـا ديـري نمـي         تر مي   رسد واضح   هاي كوچه كه مي     چراغ
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زن . لعـد ب  گـذارد، دوبـاره تيرگـي شـب او را مـي             روشنايي را كه پشت سر مـي      
جلـوتر  . شـود   آن به سياهي دقيق ميةكند و از پشت شيش   ميجا    عينكش را جابه  

  :افتد دهد و به شك مي هايش را تشخيص مي  سفيدي لباس، زن،آيد كه مي
  .ناصر كه لباس سفيد نداشت، غير از اون، ناصر صبح با ژيانش رفت ـ

  .تواند كند، اما چشمش را نمي دلش را از سياهي مي
  .گه بيا تو ابا ميمامان، ب ـ

. بينـد   در حياط، هاجر را ميةگردد و بين آستان  سنگين به عقب برمي    سرِ زن، 
كوچه را . كشد تا اشكش را از هاجر پنهان كند     هايش مي    چشم  چادر را به زيرِ    پرِ

 مـرد  .رود ميل تا اتاق نشيمن مـي  كاود و بعد از نديدن اثري از ناصر، بي تا ته مي  
» امـام «و گهگاه، نگاهش را بـه سـاعتي كـه بـالاي عكـس      كشد  هنوز سيگار مي 
اش را خود به تنهـايي        ولاست، اما نگراني    و  ولهدلش در   . اندازد  كاشته شده مي  

  .كند كشد و آن را از زن پنهان مي مي
پيچد و سكوتشان را به هـم         تاك ساعت، در سر زن و شوهر مي         صداي تيك 

رود بـر سـر آنهـا         آيـد و مـي       مـي  بار كه  زند؛ آونگش پتكي شده است و هر        مي
  :افتد مرد با ديدن ساعت به ياد اخبار مي. خورد مي
  .گه بابا، هاجر، ساعت هشته؛ اون راديو رو روشن كن ببينيم چي مي ـ

هاجر كه خداخـدا    . پيچد   بوي تند سيگار در مشام دخترك مي       ،با صداي مرد  
راديـو را روشـن     جهـد و      كرد براي آرامش پدر و مادر كاري كند، از جا مـي             مي
  .كند مي

 شنيدن همـين آرم كوتـاه       حوصلةكند و زن و مرد        راديو آرم اخبار پخش مي    
. دوست دارند هرچه زودتر تمام شود و بفهمند چه خبـر اسـت            . را حتي ندارند  

ناگهـان  . شود و نگـاه هـاجر بـه پـدر و مـادر              گوش زن و مرد به راديو داده مي       
افتـد؛ نگـاه زن و مـرد بـه هـم گـره                صداي ماشيني پشت در حياط از نالـه مـي         

بـه ديـوار    » شـترق « حيـاط را      درِ ةپـرد و لنگ ـ    خورد و زن، ولنگار بيرون مي       مي
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  .كوبد مي
كند و او را بـه آغـوش          ناصر هنوز از ماشين بيرون نيامده كه زن بغل باز مي          

  :كشد مي
  !ننه، ناصر؟ ـ

ام چلانـد و دلـش آر       اش مي   هاي كوچك و استخواني     ناصرش را ميان دست   
  .گيرد مي

هيكلش آغوش مادر را پر كرده      . ناصر، يك سر و گردن از مادر بلندتر است        
. لـرزد   هايش بيش از روزهاي ديگر مي       بدنش سنگين است و پر؛ اما دست      . است

هـايش را بـراي جـدا         هاي او اسير شده است؛ چند بـار دسـت           ناصر ميان دست  
حرفـي بـه لـب دارد و        . شود برد، اما دلش راضي نمي      كردن مادر از خود بالا مي     
هاي مـادر را      برد؛ دست   هايش را بالا مي     اين بار دست  . براي گفتن آن عجله دارد    

  .برد كند و دستپاچه او را به داخل مي از كمر خود باز مي
اش كمتـر شـده،       مـادر كـه حـالا نگرانـي       . صداي ناصر زنگ دارد؛ زنگ غم     

  :پرسد مي
 !رقدر دير كردي؟ نصف عمر شدم آخ چرا اين ـ

 !كجاي كاري! گي ننه چي مي ـ

پـدر و هـاجر هـم بيـرون     . دهـد  خورد و فقط سر تكان مـي      حرفش را مي  و  
  :كند پدر، با ديدن ناصر زبان باز مي. اند آمده
  !چرا دير كردي بابا؟ مادرت كه خودشو كشت ـ

حركاتش تند شـده، و بـراي   . شور و اضطراب، وجود ناصر را پر كرده است   
هـايش   رسد هركدام از كفـش   در اتاق كه ميبه آستانة. دفتن به داخل عجله دار   ر

رساند و همچـون آواري       كند؛ خودش را پاي ديوار اتاق مي        را به طرفي پرت مي    
  .ريزد فرو مي

پرسـند و     نـدازد؛ امـا چيـزي نمـي       ا رفتارش دل پـدر و مـادر را چنـگ مـي           
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و » !دهـا نامر «:غـرد   نگاهي به آنهـا مـي      هيچ  ناصر بي . كنند  زده نگاهش مي    حيرت
  .فشارد اش را مي مشت گره شده

  !گن؟ مردم چي مي! ننه جون چي شده؟ ـ
  :آيد اين بار به حرف مي

اگه تـو ايـن دو روز       . خلاصه ننه، جنگ شروع شده؛ هر فكري دارين بكنين         ـ
.  دايي، ديگه حـالا مجبـورين      ةشدين برين خون    رفتين و حاضر نمي     طفره مي 

ساعت يـا خودشـونو      ساعت به نيم   يمن. شن  كوپترهاشون از دور ديده مي      هلي
العمـل    فقط منتظرن كه پاسگاه ما عكس     . كنن  دن يا الكي شليك مي      نشون مي 
  . سنگرهاشونم ديدن،ها حتي چند نفر، با دوربين ارتشي. نشون بده

هاجر هم، گاه برادر    . بازمانده است ، به طرف ناصر     رچشم و دهان پدر و ماد     
. كنـد   براي گفـتن آنچـه ديـده شـتاب مـي           ناصر   .پايد و گاه پدر و مادر را        را مي 

 :گويد دهد و مي دستش را در هوا تكان مي

واين، حالا ديگه چه بخواين و چه نخ      . هايي براي خودشون كشيدن     اينا نقشه  ـ
اونجا هم از مرز دوره و هـم از تيـررس           .  دايي از فردا صبح بايد برين خونة     

رده خبري  اگه خداي نك  . بهاونها، اينجا هم سر راهه، هم بغل اين دكل بدمص         
 !بشه، دير بجنبين، رفتين

تندتنـد آب دهـانش را قـورت        . هاي مادر گشاد شده و دستپاچه است        چشم
  :خواهد چيزي بگويد دهد و مي مي
خوان با    ما چه هيزم تري بهشون فروختيم كه مي       ! آخه مادر مگه جنگ الكيه     ـ

ل كنه و بره سـربار      شه آدم خونه و زندگيشو و       مگه مي ... ما جنگ كنن؟ تازه   
  !مردم بشه؟

يـك جفـت چـروك بـزرگ بـه          . كـشد    است و سيگار مي    پدر ساكت مانده  
  :غرد ناصر در جواب مادر مي. گويد پيشاني انداخته و هيچ چيز نمي

دوني اجبار    مي! مجبورين. گفتم كه ننه، چه بخواين و چه نخواين، بايد برين          ـ
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 و بري، يا بموني و يكي بعـد         هاتو بگيري   يعني چي يا نه؟ يا بايد دست بچه       
يا اصلاً شـايدم    . جا   يك نشو   شايدم برا همه   .كني» ننه ننه «از ديگري براشون    

  .جا از بين رفتين تون يك زبونم لال، فرصت ننه ننه پيدا نكردي و همه
  :شنود هاي ناصر را نمي كند و حرف هايش را پاك مي زن اشك

حــسين چــي؟ مگــه تــو و . ام شــديم و رفتــيم خــوب، فــرض كــن راضــي ـ
  خوايين با ما بيايين؟ نمي

تونيم از خودمـون       ما رو نخورين؛ ما جوونيم و اگه خبري شد مي          شما غصة  ـ
تو و بابا، دست دو تا دخترتونو بگيـرين و همـين فـردا از اينجـا                 . دفاع كنيم 
 .دورشين

آن، هـواي اتـاق   كند و با دود  مرد، با ته سيگارش سيگار بعدي را روشن مي     
  :كند رود و استغاثه مي هاي زن بالا مي دست. دشو تر مي و گرفتهتر  سنگين

  . تو رو به جون عزيزت حسين، خودت كمكمون كن!زهرا يا فاطمة ـ
كند و صداي زنـگ، هـاجر         صداي ترمز ماشيني پشت در، گفتگو را قطع مي        

  :كند پدر بلند صدا مي. همه ساكتند. پراند را به بيرون مي
  شهنازه؟ ـ
 .ه و داداش حسينآره بابا؛ شهناز ـ

شود و قبل از اينكه شـهناز و حـسين بـه اتـاق       دوباره صداي ماشين بلند مي    
زده روي چـادر      هـاي شـتك     هاجر خـون  . شود  برسند، غرشش در كوچه گم مي     

جـا   و همـان » !شـهناز  «:گويـد  زده مـي  خورد و حيرت   بيند جا مي    شهناز را كه مي   
  :گويد و ميزند  حسين، شهناز را عقب مي. شود پايش سست مي

صبر كن اول من برم و يواش يواش جريانو بهشون بگم، بعد خودتو نـشون                ـ
  .كنه اگر ننه تو رو اينجوري ببينه، دق مي. بده

خواهد كه چيزي بـه مـادر         فرستد و از او مي     شهناز، خواهرش را به اتاق مي     
جـاي    خون خشك، جابـه   . كند  زير نور چراغ راهرو، چادرش را نگاه مي       . نگويد
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خواهد چادر را وارونه سر كند كـه صـداي جيـغ             مي. ر را لك انداخته است    چاد
  .كند اش مي مادر، دستپاچه

  !م چي شده؟ بچهدست،  يا اباالفضل بي! ننه، شهناز؟ ـ
گيـرد؛    پـايش بـه آسـتانه در مـي        . رسـاند   زن خودش را سراسيمه بـه او مـي        

خـودش را بـه     جهـد و      افتد؛ اما تند از جا مـي        خورد و بر زمين مي      سكندري مي 
  .رساند شهناز مي

كنـد و گوشـه راهـرو         دارد؛ آن را مچالـه مـي        شهناز چادرش را از سر برمـي      
  :گويد زند و مي خند مي كند و تلخ باز ميهايش را به زور  لب. اندازد مي
  .بيني كه من كه چيزيم نيس ننه؛ ايناها مي ـ

رانـداز  را و پـاي دختـرش     كشد و سر تا       هايش چنگ مي    زن با ناخن بر گونه    
  :كند مي
  !چه بلايي سرت اومده ننه مرده؟. مادر، تو كه تمام بدنت خونه ـ

 فـضا را بـراي دادن خبرهـايي كـه دارد            لاتـر شـده اسـت و حـا          شهناز آرام 
برد؛ بقيـه هـم بـه         گيرد و او را به اتاق مي        زير بغل مادر را مي    . بيند تر مي  مناسب

  .اند ز حدقه بيرون زدههاي پدر و هاجر ا چشم. شوند دنبال او كشيده مي
مادر خودش را روي متكاهايي كه با بيرون رفتنش كف اتاق پخش شده رها              

  :گويد كند و بريده بريده مي مي
ايـن همـه خـون از    !... بيرون چه خبره ننه؟... نفسم بند اومد... يا امام حسين   ـ

  .ها قلبم از كار افتاد!... كجاست؟
 :دهد اش مي ناصر دلداري

گـه چيـزيش نيـست، تـو يـه دفعـه               بهت مي  نه؛ حسين داره  خودي ن   آخه بي  ـ
 .گيري پري بيرون و برا خودت عزا مي مي

تاكنون چند بار حرفش را به لب آورده است         . بغض، گلوي شهناز را فشرده    
  :آيد زند و به حرف مي عاقبت دل به دريا مي. و دوباره فرو داده
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حـالا  ! ؛ بيست نفـر   امروز بيست نفر را كشتن    . جنگ شروع شده ننه   ... جنگ ـ
گفت؛ بهتـره بـرين اون طـرف          ناصر راس مي  . ديگه مجبورين از اينجا برين    

  .شط، خونه دايي اينا
دهـد   پدر ته سيگارش را چنان در جاسيگاري فـشار مـي  . صدايش لرزه دارد 

بعـد زيرسـيگاري را كنـار       . خواهد دق دلش را سـر آن خـالي كنـد            كه انگار مي  
  :كند  ميسراند و لب به شكايت باز مي
  آخه مگه ميشه؟ ـ

هـاي كـشيده و بـزرگش را روي زانوهـا             دست. رود  دوباره در خود فرو مي    
  :بندد ناصر راه را بر او مي. كند گذارد و سكوت مي مي
  .اي نيس هيچ راه ديگه ـ

 خودش را از كنار ديـوار اتـاق         - انگار كه چيزي را ناگفته گذاشته        -حسين  
  :گويد كشد و مي جلو مي

. راستش سنگرهايي رو هـم كـه كنـدن ديـدم     .  بگم وهمه چيز ر  پس بذارين    ـ
شـونو گـرفتن،      اونا قصد جنـگ دارن، تـصميم      كنم،    باهاتون اتمام حجت مي   

شـد    حتي اگه مـي . از اينجا برين، ندارين هيچ راهي جز اينكه فردا اول صب      
  .گفتم فردا ديره، همين امشب برين مي

گذارد، مناسب    ش نمي ه آرام  بغض گلوگيري ك   شهناز، وضع را براي تركاندن    
  :بيند مي

يكي رو تو ملاجش زده بودن، يكي       ! ها را ديده بودين     ها و زخمي    اگه كشته «
هايي را كـه روي       و جاي خون  » ...ش، يكي   قلبش شكافته شده بود، يكي حنجره     

  :دهد  نشان مي،لباسهايش خشك شده است
. نز همه جا شهيد شد   خبر ا   همونايي كه بي  . ببين، اينا مال همون بيست نفره     «

  .»!شه ر باورتون نمياانگ.  نگاه كنينبذار چادرمو بيارم خوب
  .رود شود و براي آوردن چادر به راهرو مي شهناز از جايش كنده مي



  
  
  
  
  

��� ���  

  
لحظه سياهي را     رنگي در فضاي تاريك شب دويده است و لحظه          سپيدي كم 

گـذرد سـياهي      ست و هرچـه مـي      تاريكي و روشنايي ا    بردن. برد  در خود فرو مي   
اما شرق  ؛   فضا دويده  ةبه هم روشني  . صبح، صبح خاكستري است   . بازد  رنگ مي 

حـرارت و   نـه   . هـواي خرمـشهر در ايـن سـاعت ملايـم اسـت            . تر است  روشن
خنكاي دلپـذيري  . هاي سمج سرشب را پشه» وزوز«ريزان روز را دارد و نه    عرق

  . سنگيني خوابدهد؛ يده و به چشم، سنگيني ميودر هوا د
 بـه   - تـك و تـوك       -هـا     سـواري » ويژويـژ «ها و     از دور، صداي ناله كاميون    

هـاي قرمـز      بـوي گـل   . آسـمان آبـي شـهر، سـتاره بـاران اسـت           . رسد  گوش مي 
دارد و    جـا نگـه مـي       رسد و پا را همان     به مشام مي  » جنگلي«و زرد   » بندي  هفت«

  .گرداند چشم را دنبال خود مي
ها به تماشـاي شـهر        افتاده و مناره  » مسجد جامع «هاي   صداي اذان از گلدسته   

بار به جاي اذان، بيـدارباش       دوست دارند دوباره صفير بركشند و اين      . ندا ايستاده
  .سر دهند، مردم را از خواب بپرانند، و همه را از شروع جنگ باخبر كنند

تر از هر روز، خود را از رختخـواب          ناصر و برادر كوچكترش حسين، سبك     
كشد و كليد برق      حسين كورمال كورمال، دستش را به ديوار مي       . كشند  ون مي بير

تر است امـا      تر و تكيده   كوچكحسين  . زند  نور چشم هردو را مي    . كند  را پيدا مي  
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دارد و يك راست بـه        هايش را تند و سبك برمي       قدم. اش براي رفتن بيشتر     عجله
رهـا  » ناركُ«زرگ  رود كه خودش را وسط حياط، زير درخت ب          طرف حوضي مي  

  .كرده است
پراند و بـه او       خورد، خواب را از چشمانش مي       آب كه بر سر و صورتش مي      

افتـد و چـراغ آن را         نگاهش به اتـاق پـدر و مـادر مـي          . دهد  احساس سبكي مي  
  :گويد  مي-هايش را بالا زده   كه دست-به ناصر . بيند روشن مي

  .لا هم بيدارهحا. رفت بيرون و اومدننه امشب دو سه بار هي  ـ
 از كجا معلوم از اول شب بيدار نمونده؟ ـ

خواهند به نماز بايستند كـه مـادر وارد           اند و مي    دو برادر وضويشان را گرفته    
  :كند شود و عز و التماس مي مي
ننه، الهي من قربون قد و بالاي جفتتون؛ حالا كه من و باباتون مجبور شديم                ـ

  شم، باشه؟فداتون ب. بريم، شما هم با ما بيايين
  :گويد ناصر مي

  .آييم م پشت سرتون مي هجون، حالا شما برين؛ من و حسين ننه ـ
  :دارد مادر دست از التماس برنمي

  !هم بريمننه قربونتون، بيايين با ـ
  :گويد گذارد و آرام مي هايش را روي شانه مادر مي حسين دست

ا ايـن   و هـم ناصـر؛ ام ـ     » چـشم «خوام تا هم من بگم        جون، بگو جون مي    ننه ـ
  بايد جلوش ايستاد يا نه؟! دشمن حمله كرده؛ متوجهي؟ حمله. و نزنحرف

كنـد و     دارد؛ آن را نـوازش مـي        اش نگه مـي     مادر دست حسين را روي شانه     
  :گويد مي
  !رن ديگه كار؟ خب اونا مي خوان چه آخه پس اين همه سرباز و آژانو مي ـ

  :گويد بيند، مي يهم كه آماده نماز مناصر به نماز ايستاده و حسين را 
 . تون با ما بيايين پس اقلاً يكي ـ
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 لـب  ماند اما به جـواب گوشـة      ظر جواب مي  گويد و منت    اين را به التماس مي    
  .ايستد شود و كنار ناصر به اقامه مي بيند كه آرام به خنده باز مي حسين را مي

ن گوشـشو ! خيـر  نـه «. كند  يگردد و بين راه، غرولند م       درمانده به اتاقش برمي   
  ».بدهكار نيست
دل مـادر خـالي     . رسـد   گاه انفجار، از نزديكي مرز به گوش مـي          به  صداي گاه 

رود و نـه      براي بستن بار سفر نه دستش پيش مي       . اش بيشتر   شده است و نگراني   
وامانده و سردرگم است و اگرچه هم خبر شـهادت آن بيـست نفـر را از                 . پايش

 ـ  زبان شهناز شنيد و هم صـداي انفجـار و شـليك            شـنود، امـا      گـوش مـي   ه   را ب
دست و دلش براي جمع كردن اثاثيه لازم        . خواهد شروع جنگ را قبول كند       نمي

دارد و چنان     اي برمي   اثاث را از گوشه    ةميل هر تك    سردرگم و بي  . آيد  به كار نمي  
انگار اين  .  باسليقه نيست  خانمِ  كه انگار ديگر همان كبري     كند  روي هم تلنبار مي   

گل چيده نشده اسـت، انگـار كبـري ديگـر             ي او عين يك دسته    ها  خانه با دست  
  .ي سابق نيستاكبر

پزي و وسايل ديگـر،       كوهي از رختخواب و كاسه و بشقاب و چراغ خوراك         
  :آيد شود و صداي مرد درمي ميان اتاق علم مي

يـه چنـد روز     ! خـواييم بـريم     كني؟ سفر هنـد كـه نمـي         كار داري مي   زن، چه  ـ
  !جنگ جهاني كه نيس.  سر خونه و زندگيمونگرديم اونجاييم و برمي

  :گويد شهناز مي
  .گه آره مامان؛ بابا راس مي ـ

بارشان را    دو برادر، كوله  . كند  ورود ناصر و حسين، بگو مگويشان را تمام مي        
مادر هيكل ريز و باريكش را لاي       . اند و قصد خداحافظي دارند      بر دوش انداخته  

ها كمر راست  از روي چمدان لباس. انداختهچادر پيچيده و گره چادر را بر كمر     
كنـد و همانجـا       گاهشان مـي  اول فقط ن  . زند  كند و به ناصر و حسينش زل مي         مي

هـايش را مثـل       شود و دست    ماند؛ اما ناگهان از جا كنده مي        ها مي    اثاث كنار كومة 
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شـان    چـسباند و غـرق بوسـه        كند و آن دو را به سـينه مـي           هاي كبوتر باز مي     بال
  .كند مي

اي از    ماننـد و بعـد صـداي زمزمـه          هاي مادر مـي     دو برادر چندي ميان دست    
خواهـد   كنـد كـه انگـار مـي     شود؛ چنان هم زمزمه مـي   هاي حسين شنيده مي     لب

  :اش به گوش ناصر هم برسد زمزمه
  ... لا تتخذوا آبائكم و اخوانكمامنوايا ايها الذين  ـ

چشم به چشم حسين    . تاين آيه را ناصر روزهاي اول انقلاب هم شنيده اس         
 بيـرون   -شان داشـته      كه محكم نگه   - رهاي ماد   اندازد و هر دو از ميان دست        مي
بيننـد كـه    شوند آغـوش بـاز شـهناز و هـاجر را مـي           از مادر كه جدا مي    . آيند  مي

باران   كشند و آنها را بوسه      دو خواهر، برادرها را به بغل مي      . كشد  انتظارشان را مي  
كشد، اشكي هم كه تا اين لحظـه           كه ناصر را به آغوش مي      شهناز همين . كنند  مي

تر است و     شود، اما هاجر كه كوچك       مي زيرصدا سر   هايش پنهان بود بي     در چشم 
 پـدر سـرش را پـايين        .دهـد   تركد و بلند گريه سـر مـي         تر، بغضش مي    طاقت  بي

 باريـك اشـك     ة عينكش، دو رشـت    از پشت شيشة  . ه و پيشانيش را چروك    انداخت
هق مادر بلند     صداي هق . كند  لغزد و ريش كوتاهش را خيس مي        ها مي   هروي گون 

چشمش فقط به ناصر و حسين دوخته شده كه از بغـل دخترهـايش              . شده است 
پـدر تـا ايـن      . كـشند   را به آغوش مـي    بار پدر بلند بالايشان      اند و اين    بيرون آمده 

بينـد،     مـي  هـاي ناصـر     لحظه فقط اشكش نمايان بود اما با فشاري كه ميان دست          
  :زند صدايش هم از سينه بيرون مي

  !بابا، ناصر ـ
زنـد و رهايـشان       هاي پدر را بوسه مـي       ناصر دست . دهد  و اشك امانش نمي   

مـرد كـه بـه      . دهد  كند و نوبت را به حسين مي        بارش را از زمين مي      كوله. كند  مي
ز هـاي شـهنا     لاي كتاب   رود، مادر قرآن يادگاري پدرش را از لابه         بغل حسين مي  

 كنـد و بـه طـرف درِ         آرام چيزي زمزمه مي   . زند  كشد و بر آن بوسه مي       بيرون مي 
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بوسـند و      قرآني را كه مادر بالاي سرشان نگه داشته مـي          ؛دو برادر . دود  حياط مي 
كنـد و اشـك       مـادر قـد و بالايـشان را ورانـداز مـي           . كننـد    شتاب مي  براي رفتن 

كمـي كـه از او      . بيند  را نمي هايش جز قد و بالاي حسين و ناصر          چشم. ريزد  مي
آيد كه عينكش را به چشم نزده است تا بهتر تماشايشان             شوند، يادش مي    دور مي 

زند، حـسين و ناصـر سـر بـه عقـب              روند مادر صدايشان مي     قدري كه مي  . كند
  :گويد ناصر مي. گردانند برمي
 چيه ننه؟ ـ

سين و ناصـر    ح. كند  دهد و با ولع قد و بالايشان را نگاه مي           مادر جواب نمي  
هـا    بچه» بريم«زند كه     كنند، ناگهان ناصر نهيب مي      مانند و مادر را نگاه مي       هم مي 

ناگهـان يـاد شـعري    . كنـد    در اسـت و نگاهـشان مـي        اما مادر هنوز دمِ   روند،    مي
 هنگـام بـه     -پور به زبان حال امام حـسين         افتد كه شب عاشورا، غلام كويتي       مي

  :خواند دم مي براي مر-اكبرش  ميدان رفتن علي
  گنجد دو دوست رو كه در يك دل نمي  گه دلم پيش تو و گه پيش دوست

 دريـغ فـرو     هـايش را بـي      چرخانـد و اشـك      سرش را به چپ و راسـت مـي        
. بيندشان  كند كه انگار براي آخرين بار مي        چنان با حسرت نگاهشان مي    . ريزد  مي

بـه اتـاق برگـردد كـه        خواهد    كند و مي    پيچند، از آنها دل مي      از سر كوچه كه مي    
  .ندا كرده بيند؛ آنها هم نگاهشان مي شوهر و دخترهايش را هم پشت سرش مي

. ها كشيده و تاريكي را كاملاً از زمين چيـده           روشنايي خودش را كف كوچه    
هـايش را     كه چراغ  -جلوي نانوايي   . اند  گي امروز را زودتر شروع كرده     دمردم زن 

چند زن و مـرد پـشت       . اند  ف صف كشيده   چند ردي  - با شروع اذان روشن كرده    
بـه  . اند  اند و منتظر باز شدن مغازه       بست نشسته » آقا مرتضي «در خواربار فروشي    

 را از آن گرفتـه      خيابان اصلي روح جديدي دميده شده و رنگ و روي هـر روز            
 اهـواز پـيش     ةند و با سرعت به طرف جاد      ا بارها تا سقف، اثاث زده      وانت. است

 و  شعقبـشان را فـر    صـندوق   اند،    اند بار زده    ها هم تا جا داشته     سواري. روند  مي
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همه شتاب دارند و انگار كه شـهر را         . اند و داخلشان را مسافر      اثاث ديگر چپانده  
  .گريزند  از آن مي؛طاعون گرفته

بينـد     را مي  اش غلامرضا   گذارند، حسين همكلاسي    حمام را كه پشت سر مي     
بنـدد؛ از او      درش، بار و بنه مسافرت را مـي       كه چمداني به بغل زده و به كمك پ        

  :پرسد مي
  كجا غلامرضا؟ ـ

  :گويد زند و مي نفس مي غلامرضا نفس
شـما  . شـه مونـد     بيني، ديگه نمـي     اينجا كه مي  . ريم تهرون   همراه بابام اينا مي    ـ

  رين؟ دارين كجا مي
گـذرد؛ امـا ناصـر زيـر لـب             مي بكشد و بدون جوا     حسين چهره درهم مي   

  :غرد مي
  !ها يرتغ بي ـ

 كه سـرهاي    -هاي بلند     آفتاب هنوز خودش را بر سر شهر نگسترده اما نخل         
چهـاراه  «جلـوي بقـالي     . دهند   ورودش را خبر مي    -اند    سبز خود را بر آن ماليده     

  :خورند غلغله است و جمعيت توي هم وول مي» مقبل
  محمدآقا، قند من چي شد؟ ـ
 .برنج ما رو ندادي ـ

 .لا علف زير پام سبز شدآقا نوبت منه؛ از سحر تا حا ـ

 !محمدآقا جون؛ قربونت، تايد و صابون ـ

  :گويد كرده مي  محمدآقا كه دست و پايش را گم
هنـوز كـه چيـزي      ! چـه خبرتونـه؟   ! بابا مصبتونو شكر؛ صدتا دس كه نـدارم        ـ

  !نشده
 .محمدآقا؛ قند ما رو قربون دستت ـ

 .، تو كه همين ديروز يه بغل قند برديدِ ـ
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 !، يعني چه؟مردمم هستي؟ دِش گير، مگه مفتّتو قند بده پولتو ب ـ

بـه خيابـان پـشت      . شـوند   كنند و از آنجا دور مي       حسين و ناصر قدم تند مي     
  :پرسد رسند، حسين مي مسجد كه مي

  راستي، حالا اصلاً كجا بايد بريم؟ ـ
ناصـر  پرسـد،   حسين دوبـاره كـه مـي   . رود ناصر سكوت كرده و در خود مي  

  :دگوي شكند و مي سكوتش را مي
. ؛ سـمت خـط    »شلمچه«و  » پاسگاه«ولي بهتره بريم طرفاي     ... ولي. دونم  نمي ـ

  هان؟
نـه  . دن   كه رفتيم بگيم چي؟ اسلحه بخوايم، كه حتماً بهمون نمي          خب اونجا  ـ

 .سربازي رفتيم، نه طرز كار تفنگو بلديم

دارد و حـسين را بـه دو          هايش را بلنـد برمـي       قدم. كند  ناصر به رفتن فكر مي    
  :اندازد مي
رن، طـرز كـار       هايي كه مـي     مگه همه بچه  . كنيم  حالا بيا؛ بالاخره يه كاري مي      ـ

راننـدگي كـه بلـديم؛ سـنگركني كـه بلـديم؛            ... دونن؟ غيـر از اون      تفنگو مي 
  ...تونيم برسونيم شهر ها رو كه مي زخمي
شود و حرف ناصـر       انفجاري، از نزديكي پاسگاه شنيده مي     » گرومب«صداي  
گـردد، كـه حـسين        كند و دنبال صدا مي      ر گوشش را تيز مي    ناص. كند  را قطع مي  

  :گويد مي
  .بدو برويم ناصر؛ بدو... ها شرف اي بي ـ

انـد و    هايي كـه اغلـب باربنـد بـسته          تعداد ماشين . آشوب به شهر آمده است    
. شـود   روند، هر لحظـه بيـشتر مـي         لبالب مسافر و اثاث، به طرف جاده آبادان مي        

گوينـد و بـه طـرف         مـي » مرگ بر آمريكـا   «اند و     دهچند جوان، عقب وانتي ايستا    
گيـرد و دلـشان       با ديدن آنها پاهاي دو برادر توان مي       . روند  پاسگاه و شلمچه مي   

  .اميد
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. بيند  دود كه ناگهان مبصرشان را مي       پاي برادر مي    حسين قدم تند كرده و پابه     
تـد،  اف  چشمش كـه بـه حـسين مـي        . آيد  نفس افتاده و از سمت مقابل مي        به نفس 

  :ايستد مي
  كجا حسين؟ ـ
 .رم پاسگاه دارم با داداشم مي ـ

بيا بـا هـم بـريم كوكتـل         . خوان  مي» كوكتل مولوتوف «. ببين؛ من اونجا بودم    ـ
 .بياريم

  :زند خواهد فكر كند، كه دوستش نهيب مي حسين مي
  .يا علي؛ بجنب ـ

  :گويد حسين به برادرش مي
  .رم كه كوكتل بيارم پس داداش، من همراهش مي ـ
 .بينيم رم سمت پاسگاه، آنجا همديگر رو مي ، منهم ميبرو ـ

  .شوند دهند و از هم جدا مي دو برادر، با شتاب براي هم دست تكان مي
  



  
  
  
  
  

�	
 ���  
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كس از شهر مانده و آنهايي كه        هر. اند له بسته گُ  به  لهها را گُ    مسير ورود عراقي  
جـا    جابه. اند  د دشمن را بسته   اند رو به مرز رفته و راه ورو         از شهرهاي ديگر آمده   

ند اما سلاح ندارند و پي راهي براي رسيدن بـه           ا پناه ساخته   اند و جان    كمين كرده 
  .اند سلاح

 به دست   سوزد و براي    هاي ديگر در تب و تاب تفنگ مي         ناصر هم مثل بچه   
. مـسلح اسـت   » رضا«در بين گروه چهار نفري آنها، تنها        . كشد  آوردنش نقشه مي  

اند و يـا از       هايي كه يا خودشان ساخته      دارد و بقيه كوكتل؛ كوكتل    » يك-ام«رضا  
تفنگي لب به شـكايت بـاز         همين كه ناصر از بي    . اند  مسجد جامع برايشان آورده   

  :گويند شود و هركدام چيزي مي كند، داغ بقيه هم تازه مي مي
 .بايد تفنگ به دست آورد؛ هرجور هست بايد مسلح شد ـ

-ژ«كنين سپاه خرمـشهر تمـام         باور مي ! شه  گ پيدا مي  مگه تفن ! آخه از كجا؟   ـ
  ! رسه  تا نمي10هاش به  »3
دن به اونايي كه كارت پايان خـدمت دارن يـا             تازه، پيدا هم كه بشه، اول مي       ـ

 .اند كه طرز كارش رو خوب بلدند مطمئن

فـشارد و     هـا را مـي      كنـد و خـاك       خاك كف سنگر پرمي    زصالح مشتش را ا   
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 :گويد مي

اي   ها، برا تفنگ پيدا كردن، فقط يه راه داريم؛ از هـر راه ديگـه                بچهدونين    مي ـ
 .ست هم كه بريم، بيراهه

 راش چيه، صالح؟ ـ

از عراقيـا   » اسـد «هاي گـروه      بايد امشب شبيخون بزنيم و مثل بچه      ! شبيخون ـ
 .غنيمت گرفتن» كلاش«خبر رفتن سراغشون و سه تا  اونا ديشب بي. بگيريم

 :شود رو به او براق مي. خورد برمي به صالح ؛خندد ناصر مي

 خندي؟ مي ـ

  :اش را كتمان كند تواند خنده ناصر نمي
وجبي اين وسط  آخر فسقلي جغله به فرض كه بخواييم شبيخون بزنيم، تو يه ـ

  !اي؟ چه كاره
مـن اول دبيرسـتانم شـما       ! كنين شماها چند سال از من بزرگترين؟        يال مي خ ـ

 !ر منينزنين انگار دبي جوري حرف مي! ديپلم

  :گويد فرهاد مي
  ولي چرا از دولت نگيريم؛ از پادگانا؟

  :كند ها نااميد مي رضا او را از پادگان
! ها رفتن، ديدن جلـوي پادگانـا صـحراي محـشره            كدوم پادگانا؟ ديروز بچه    ـ

  دن؟ خوان، ولي مگه بهشون مي همه اسلحه مي
  :گويد كوبد و مي پا بر زمين مي. شود دوباره صداي فرهاد بلند مي

  !دن؟ گذاشتنشون براي كي ديگه؟ آخه چرا نمي ـ
  :دهد رضا جواب مي

تا بخـوان بـه     . دونن چه كار بايد كرد      اونام غافلگير شدن و نمي    ! دونم  چه مي  ـ
  .ترسم عراقيا نصف شهرو ازمون گرفته باشن خودشون هم بيان، مي

  :گويد دارد و آرام مي صالح چشم از سمت مرز برنمي
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  .ذاريم نمي ـ
اش را بـه      بعد سـر بـزرگ و گـردن گوشـتي         . خندد  وباره رو به او مي    ناصر د 

  :گويد كند و مي پايين خم مي
  !ترسم ولي من از يه چيز ديگه مي ـ

  :پرسد رضا دشتي مي
  از چي؟ ـ
 .گفتنش سخته، درست نيس... گفتنش ـ

  .خوب بگو ديگه، ما كه غريبه نيستيم
ا تـا الان بايـد اقـلاً    ترسم قصد خيانت در كار باشه، والّ  ترسم؛ مي   راستش مي  ـ

  .كردن اونايي رو كه پايان خدمت دارن، مسلح مي
  :افتد رضا به شك مي

  .آد همچين چيزي يه خورده بعيد به نظر مي... كنم فكر نمي! ؟خيانت ـ
بـرد و بـه دنبـال ردي از           ر بـالا مـي    گ كوتاه سـن   ةو دوباره سرش را از ديوار     

  :گويد د و ميكش ناصر آه كشداري مي. گردد دشمن اطراف را مي
. شـه   ا خيلي برامون گرون تمـوم مـي       خدا كنه اينجوري نباشه، والّ    ... ا كنه خد ـ

  !ها خوب وقتي رو براي جنگ انتخاب كردن شرف اين بي
  :گويد فرهاد مي

  .هم خوب وقتي و هم خوب جايي رو ـ
  :دهد جنباند و ادامه مي ناصر سرمي

اگـه  . ت نداشته باشه  كنه كسي قصد خيان    گم خدا   آره، به خاطر همينه كه مي      ـ
. هـا جبـرانش غيرممكنـه       كنيم كه بـه ايـن زودي        غير از اين باشه ضرري مي     

  .خوزستان يعني شاهرگ حياتي ايران؛ چه نفتش، چه بندرهاش
دستش را كه دوباره شروع به لرزيدن كرده به ران ميزند و با دنـدان قروچـه                 

  :گويد مي
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راندن هم نداره؛ يـه سـر       وقتي حمله كردن كه دولت فرصت سر خا       ... نامردا ـ
  .داره و هزار سودا

  :گويد  با اميد و اطمينان مي- فرمانده -رضا 
با اون  و راون كسي كه با دست خالي شاه    . ناصر، زيادم خودتو ناراحت نكن     ـ

  .كنه همه ايل و تبارش بيرون كرد، بالاتر از اونشم بيرون مي
پيچد و    ر هوا مي  صداي شليكي د  . شود  گيرد و خاموش مي     دل ناصر آرام مي   

ها پشت    بچه. رود  دهد و به سمت شهر مي       آتش سرخي فضاي اطراف را جر مي      
بـرد و      را از سـنگر بـالا مـي        اش  » يـك -ام«پيچند و رضا سـر        سنگر، در خود مي   
  .چرخاند طرف مياچشمش را آرام به 

  :شود رود، ناصر هول مي دستش كه به طرف ماشه مي
  !ها ماييم و اين بيست تا فشنگ. نديها رو مفت از دست   فشنگ!رضاجون ـ

  .فشارد د و دندانهايش را به هم ميكش را از ماشه كنار ميرضا دستش 
حيف كه نه فشنگ به     ... حيف. ها هستن   اوناها، پشت اون تپه   ! ها  شرف  اي بي  ـ

  . به درد بخورةاندازه كافي داريم و نه اقلاً يه اسلح
 ول  هـا   دش را روي خـاك    آورد و خـو      سـنگر پـايين مـي      ةسرش را از ديوار   

  :گويد دهد و با غيظ مي مي
. زنـيم   ها امشب حتماً شبيخون مي      بچه! هآدم دشمنشو ببينه و نتونه بزن     ... هوم ـ

ديم يا با چند تـا اسـلحه بـه درد بخـور               يا اين بيست تا فشنگم از دست مي       
  .گرديم برمي

. زنـد  انگار منتظر اين تصميم بود اما صالح از خوشحالي دلش غنج مي           ناصر  
. خرند  ها فرمانش را به جان مي       خود فرمانده شده است و بچه       رضا دشتي خودبه  

 تجربه نظامي دارد، هم سلاح در دست دارد و هم مرد             و هم سربازي رفته است   
اند و از داشـتنش بـه         ميانش گرفته  ها همچون نگين انگشتر، در      بچه. ميدان است 

كنـد،    درخواسـت كوكتـل مـي     همين كه رضا براي شبيخون شـب        . بالند  خود مي 
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  :گويد افتد و مي ناصر راه مي
  .م تا بياد غروب بشه، با كوكتل برگشته. من رفتم ـ

  
  

2  

ها جدا شده است و به شـهر آمـده، يـاد خـانواده                ناصر، تازه حالا كه از بچه     
دانـد خـواهرش      حتي نمي . خبر است   افتد و اين كه چند روز است از آنها بي           مي

  .دهد ها درس مي  اصفهانيةاند يا او مانده و در حسيني بردهشهناز را هم با خود 
هاي قـد و    گله شهر سنگر    گله. شهر در اين چند روز رنگ عوض كرده است        

جا رد   آورد كه چند روز پيش وقتي از اين         ناصر به خاطر مي   . اند  قد علم كرده    نيم
ا پاهـاي   ه ـ با ديـدن آن   . ها نبود  كدام از اين   رفت، هيچ   شد و به طرف خط مي       مي

رود   جلوتر كـه مـي    . شود  تر مي   گيرد و راه رفتن برايش راحت       اش جان مي    خسته
كشند، بهتر    اند و گوني ماسه به بغل مي        هايي را كه بيل و كلنگ دست گرفته         بچه
اند كه با شروع جنـگ        هاي كوي طالقاني   بچه. شناسد  خيلي از آنها را مي    . بيند  مي

  .اند و هركدام به كاري مشغولند ماندهو تعطيل شدن درس و مشقشان در شهر 
كنـد    خوب كـه نگـاه مـي      . اندازد  سنگرها ناصر را به ياد روزهاي انقلاب مي       

متـولي مـسجد را     » سيدرضا«. بيند  ها مي   چند زن و مرد ميانسال هم در ميان بچه        
. شناسد   مي ،گيرد  ها مي   كه كلاه سبزي به سر گذاشته و گوني ماسه را از بغل بچه            

 ـ      ناصـر مـي   . شـود   ار است و متوجه ناصر نمـي      سيد گرم ك   د و  خواهـد سـلام كن
چند تـا   . بيند  ي بنا را هم مشغول كندن زمين مي       بگويد كه آقا مرتضا   » خداقوت«

خواهد به سيدرضاي متولي سلام كند        دوباره مي . هاي محلشان هم هستند     از بچه 
 خودش  با. اندازد  كند و به حيرتش مي      كه داريوش توجهش را به خود جلب مي       

  :گويد مي
  س؟ كنه؟ حتما خبر ندارن كه اين بابا كيه و چكاره كار مي اين ديگه اينجا چه ـ
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 چطوري ناصر؟ ـ

خواهـد    ناصر مـي  . است كه تازه متوجه ناصر شده است      » سيدرضاي متولي «
خودش را از چنگ حيرتي كه بر وجودش مستولي شـده اسـت رهـا كنـد، امـا                   

  :تواند نمي
  !وت بده آقا سيدخدا ق... الحمدالله... اي ـ

تكاند؛ بعد به طـرف       زند و خاكشان را مي      هايش را بر هم مي      سيدرضا دست 
  :پرسد آيد و مي ناصر مي

  تا كجا اومدن ناصر؟ ـ
 پي چيزي   راطور كه ذهنش      همان. داريوش حواس ناصر را پرت كرده است      

  :گويد دد، ميگر مي
  .ن وبر شلمچه دور ـ

  :پرسد هنوز نگران است، كه سيدرضاي متولي مي
  چيه ناصر؟ مگه خبري شده؟ ببينم، شهيد زياد دادين، نه؟ ـ

  :گويد گيرد و مي  به كار ميزبانش را به زور. آيد ناصر به خود مي
  ...راستش، اين بابا وضع خوبي. حواسم پيش اين داريوشه! نه، نه ـ

هـاي سـفيد و درشـتش را نمايـان            خنـدد و دنـدان      سيدرضا در حالي كه مي    
دود و در حالي كه دست پرخاكش را بـر شـانه او               ناصر مي كند، وسط حرف      مي
  :گويد زند، مي مي
اگه غير از ايـن     ! اون به راه اومده ناصر؛ خيالت تخت      ! كردي؟  به اين فكر مي    ـ

  .گذاشتيم اينجا بمونه بود، يه ساعتم نمي
آيـد    از فكر داريوش كه بيـرون مـي       . كند  دل ناصر را آرام مي    سيد  هاي    حرف

به طرف مسجد جـامع     هايش را     شود و قدم    از سيد جدا مي   . افتد ياد شبيخون مي  
و مـدخل شـهر را پيـاده آمـده          » كوي طالقـاني  «از شلمچه تا ابتداي     . كند  تند مي 

بـه چـشم    تنها چيزي كه تا شـلمچه       . تا اينجا بيابان است و درو ديوار كم       . است
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. رود  مي» نو  پل«و  خورد و تا دل شلمچه        خورد، جاده است كه پيچ و تاب مي         مي
 و سـوزش گرمـايش را بـر سـر و            خورشيد، خودش را به وسط آسمان رسانده      

آفتـاب  . هاي ناصر راه افتـاده اسـت        عرق از پيشاني و شقيقه    . ريزد  روي شهر مي  
رود، زن    جلوتر كـه مـي    . له انداخته است    زند و تشنگي او را به له        چشمش را مي  

» رسـتاخيز « را وسـط خيابـان       بيند كه چـراغ گـازش       اي را مي    چرده  كوتاه و سياه  
و از آن بخـاري بيـرون       جوشـد      بزرگي روي چراغ گاز مي     ةقابلم. گذاشته است 

ناصـر، چـراغ گـاز      . مشغول كـار اسـت    زن خيس عرق شده، اما سخت       . زند  مي
شـود و احـساس       تـر مـي     بينـد، تـنش داغ      هاي پياپي زن را كه مي       روشن و عرق  

شـود و كنجكـاو بـه        تر مـي    ر و سبك  هايش تندت  كند؛ اما قدم    گرماي بيشتري مي  
  :شود اش به خنده باز مي هاي خشك و داغمه بسته لب. رود طرف زن مي

  !مادر خدا قوت ـ
  :زند گرداند و لبخند مي زن به طرف ناصر سر برمي

  .سلامت باشي ننه؛ خدا به تو هم قوت بده ـ
چرخـد    ايستد و زن را كه تند و سبكبال دور و بـر چـراغ گـاز مـي                  ناصر مي 

  :كند اشا ميتم
  كني مادر؟ چه كار مي ـ
 !آشپزي ننه؛ آشپزي ـ

  :پرسد اندازد و مي نگاهي به قد و بالاي ناصر مي
  آيي؟ از خط مي ـ
 !آره ـ

  گم تا كجا اومدن؟ مي ـ
  .ن دور و بر شلمچه ـ
اگـه چـن دقيقـه صـبر كنـي، ناهـارم            ... گشنته ننه، آره؟  . بشكنه پاشون الهي   ـ

 .شدمامروز يه خورده دير مشغول . شه حاضر مي
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  :گويد رسد، به زن مي صداي شليك كه به گوش ناصر مي
 فقط اگه داري يه خرده آب       .اومدم مهمات ببرم  . نه مادر، من بايد زودتر برم     

  .مه خيلي تشنه. به من بده
  :دهد دارد و به ناصر مي زن پارچ پلاستيكي را از كنار گاز برمي

  !بيا ننه ـ
دهد؛ اما فكـرش      د ادامه مي  خورد و راهش را به طرف مسج        ناصر آب را مي   

هـاي    زمينـي    بزرگ زن است كـه بخـار از روي سـيب           ةهنوز متوجه گاز و قابلم    
  .رفت كشيد و بالا مي بزرگش تنوره مي

پاي هم قـد      هاي مسجد، پابه     گلدسته - انتهاي خيابان رستاخيز     -رويش    روبه
اي ناصـر، دروديواره ـ  . خواهنـد سرشـان را بـر آسـمان بمالنـد            اند و مـي     كشيده

وقت شهر را مثل امروز نگاه كـرده   آيد هيچ  يادش نمي . كند  دوروبرش را نگاه مي   
وقـت در ايـن      قـبلاً هـر   . شهر برايش عزيز شده است؛ عزيزتر از هميـشه        . باشد

هـا را از      گرد و چرخـي     هاي دوره   ه  گذشت، صداي فروشند    ها مي   ساعت از كوچه  
  :شنيد چهار طرف مي

زمينـي؛ كـدو؛      ن؛ سـبزي خورشـي؛ سـيب      بدو بيا، لوبياسـبز؛ سـبزي خـورد        ـ
  !دار دار و بچه بادمجون؛ آي خونه

 .آي بيا كه جيگرتو حال مياره، بستني! بستنيه، بستني ـ

 .م... دار نسخه دكتر بي ـ

 ... ـ

آمدند و   و هايي كه در رفت    وتوك موتورها و ماشين     اما امروز، جز صداي تك    
ديگـر  . رسد  گوشش نمي آيد، چيزي به      اي كه از خط مي      هاي پياپي   صداي شليك 
بيند و سـر و صـداي آنهـا را            ها را نمي    ها، بساط فوتبال بچه     كوچه  در كوچه پس  

اش گذاشته و آرام به طرف مـسجد          خودش را در اختيار پاهاي خسته     . شنود  نمي
افتد و صداي آشنايي بـه گوشـش    جيپي پشت پايش از نفس مي. شود  كشيده مي 
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  :رسد مي
  چطوري ناصر؟ ـ

  :بيند ميشان را  گرداند و بهروز، معلم مدرسه محل ناصر سر برمي
  بهروز تو چطوري؟! به ـ

بعـد از  . گيرنـد  در آغـوش مـي  پـرد و همـديگر را    بهروز از ماشين پايين مي 
  .كوبند زنند و به پشت هم دست مي هاي همديگر را بوسه مي روبوسي، شانه

  آي؟ از خط مي ـ
 .آره ـ

 تا كجا اومدن؟ ـ

 .تا شلمچه ـ

 ري؟ يحالا كجا داري م ـ

  .خوام مهمات ببرم خط؛ امشب شبيخون داريم رم مسجد؛ مي مي ـ
  :گويد كند و بعد به ناصر مي بهروز قدري فكر مي

مـن  . بيا سوار شو بريم تا آبـادان و زود برگـرديم          . حالا تا شب خيلي مونده     ـ
يه وقت ديدي بـه جـاي كوكتـل،         . رم كه اگه بتونم اسلحه گير بيارم        دارم مي 

  .اسلحه بردي خط
  :پرسد اصر مين
  ساعت چنده؟ ـ
 .تازه حالا دو و نيمه ـ

اش    گـل باقـالي    ةعرق سر و صورت باريكش را با چپي       . شود بهروز سوار مي   ـ
 :كند كند و ناصر را هم به داخل ماشين دعوت مي خشك مي

 .رسونمت يا علي؛ خودم مي ـ

پيچنـد،    به خيابان بعدي كـه مـي      . افتد  شود و ماشين به راه مي       ناصر سوار مي  
  :گويد ر ميناص
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هـا بـا      ؟ شـب  !توپ و تانك كجا، كوكتـل كجـا       . ان  ها خيلي دست خالي     بچه ـ
كنن لشكري به     كوكتل و چندتا تفنگ ميرونيمشون عقب و اونا هم خيال مي          

شه كسي رو نداريم بذاريم  طه و رزم شبانه انتخاب كرديم؛ اما روز كه ميبسا
  .آن جلو ا هم دوباره مياون. جاي اونايي كه تا صبح جنگيدن و از رمق افتادن

تـازد و آنهـا را بـالا پـايين      كنـد و مـي     آبـادان نالـه مـي      ةجيپ به طرف جاد   
  :گويد بهروز مي. اندازد مي
  ناهار خوردي؟ ـ
 !نه ـ

آورد   زميني پخته درمـي     برد و چند سيب     دست به داشبورت ماشين مي    بهروز  
تـه،  ناصـر همـانطور كـه بـه در و ديـوار شـهر چـشم دوخ                . دهـد   و به ناصر مي   

  :گويد بهروز مي. خورد كند و مي ها را پوست مي زميني سيب
 3- تـا ژ   ده سپاه كمتـر از      لكتا چند روز پيش،     . مونم وضع خوبي نداره     سپاه ـ

حالا باز يه چندتا اسلحه از اين طرف و اون          » هفت.جي.پي.آر«داشت و يك    
ه گـه سـپا     مي» آرا  ن  جها«. هاي سپاهم خيلي كمه     عده بچه . طرف جور كرديم  

خـواد    مـي . جـنگن احتيـاج داره      هايي مثل شما كه موندن و دارن مـي          ه بچه ب
آد، حالا حالاهـا كـار        كه بوش مي  گه اين طور      مي. شماها رو عضو سپاه كنه    

  .داريم
 -هـاي شـهرش    كوچه گوش ناصر به بهروز است، اما چشمش به كوچه پس 

 شط افتاده است  از پلي كه روي-.شود كه يا خالي شده است و يا دارد خالي مي
سيل جمعيتي كـه  . رسند شوند و به جاده آبادان مي و شهر را دو نيم كرده، رد مي 

. آورنـد   اند و رو به آبادان دارند، به طـرف جيـپ هجـوم مـي                از شهر بيرون زده   
. رونـد   كنند و براي سوار شدن، از سر و كول هم بـالا مـي               ماشين را محاصره مي   

خواهد او را سوار كند كه دختـر سـكندري           كشد و مي    زني دست دخترش را مي    
كـشد و   افتد؛ اما زن هنوز او را مـي        شود و به گريه مي      خورد و نقش زمين مي      مي
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توانـد سـوار شـود غـر           ي از اينكـه نم ـ    پيرزني.  تا به جيپ برساند    زند نهيبش مي 
بهـروز دسـتش را     . كنـد   عاقبت هم دستش را به طرف بهـروز دراز مـي          . زند  مي
  :گويد گيرد و مي مي
  !ريزين پايين تون مي بابا اينقدر نيايين بالا؛ آخه اگه الان راه بيفتم كه همه ـ

ناصـر  . شـنود   كـس نمـي    صداي بهروز را هـيچ    . خواهند سوار شوند    همه مي 
  :گويد مي
اسـلحه هـم كـه      . يه نفرم كه بيشتر ببـري آبـادان، يـه نفـره           ! شم  من پياده مي   ـ

 بشه، آدرس مـا رو كـه   ترستازه اگرم د  .  بشه تصددرصد معلوم نيس درس   
  .آي شلمچه بلدي؛ اگه از مسجد رفته بودم، مي

  :كند بهروز دوباره به آنها التماس مي. شود جمعيت هنوز دارد سوار مي
  !مادرا، پدرا، آخه اون قدر سوار بشين كه من هم بتونم حركت كنم ـ

رشان ماند و به مردمي كه انگار به شه         پاهاي ناصر مدتي كنار جاده آبادان مي      
نفـس    پيرترها، كنار جاده بـه نفـس      . كند  گريزند، نگاه مي    طاعون آمده و از آن مي     

گـاه سـر بـه عقـب          بـه   رونـد و گـاه      اند و تاب رفتن ندارند؛ امـا بقيـه مـي            افتاده
  .گردند تا مثل بقيه عقب آن آويزان شوند گردانند و دنبال ماشيني مي برمي

اند، اما آنهايي كه پـا        بسته شده هاي كوچك، به پشت مادرها يا خواهرها          بچه
با . شوند  به راه هستند، دستشان ميان دست بزرگترهاست و دنبال آنها كشيده مي           

هـا بـر سـر و        زن. ها بيشتر   شود و اضطراب    ها تندتر مي    هر صداي انفجاري، قدم   
  :ريزند زنند و درد دلشان را بيرون مي سينه مي

  !ه آواره بيابونا شديم؟خدا، ديدي چ! آي ديدي چه خونه خراب شديم؟ ـ
جور كـه     خدا آواره بيابونات كنه، همين    ! اي الهاي كه خدا ويلونت كنه صدام       ـ

 !ما رو آواره كردي اي خدانشناس

دانند مقـصدشان كجاسـت،       اي كه خودشان هم نمي      را از قافله  ناصر نگاهش   
و بيند كه چند زن و مرد فرتوت          اي را مي    در ميان غلغله جمعيت، گاري    . كند  مي
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انـد و بـه طـرف آبـادان           قد، بالاي آن روي هم چپيده       چند دختر و پسر قد و نيم      
خواهند از گاري بالا برونـد، امـا آنقـدر چـراغ زنبـوري و                 چند نفر مي  . روند  مي

جانفتي و اثاث و دبه آب به آن آويزان شده اسـت كـه جـايي بـراي گيـر دادن                     
  .كنند دست پيدا نمي

. اي به گريه افتـاده اسـت        چرده   و دنبال زن سيه    زند  له مي   اي از تشنگي له     بچه
  :زند كشاند و نهيبش مي زن او را تند به دنبال خود مي

  !ت كنه؟ بياد نفله» مپارهق«تشنگي بكشي بهتره يا يه ! زجيگرزدهچ، بيا دِ ـ
همه بـه   . كند  رسد و همانجا سر و ته مي        ناگهان تريلري نفس چاق از راه مي      

چند صداي گريـه و فريـاد، از        . واهند سوار شوند  خ  برند و مي    طرفش هجوم مي  
  :رسد ميانشان به گوش مي

  !آي پام، پام ـ
 !واي، خدايا خفه شدم ـ

 !دستم، نامسلمونا دستم شكست ـ

  :گويد پرد و با خنده مي اي از تريلر پايين مي برآمده مرد شكم
. اول نفري دويست تومنتونو بدين، بعد سوار بشين       . شلوغش نكنين ...  نشد دِ ـ

  .سم نداره بياد پايينهرك
جـا     جابـه  -آيـد      كه مرتب از شكم بزرگش پايين مـي        -راننده كمربندش را    

 صورت و سـينه و      يها  رود گوشت   راه كه مي  . آيد  كند و به وسط جمعيت مي       مي
  :خورد شكمش تكان مي

گيـرم    جا هم دويست تومنـو مـي        همين. ها، هركه نداره بياد پايين      گم  دارم مي  ـ
  .افتم بعد راه مي

 و ناگهان تريلـر     خواهند سوار شوند    فقط مي . گوش هيچكس بدهكار نيست   
نگـاه   ناصر راننده تريلر را نگاه. شود قد مي هاي قد و نيم  مملو از زن و مرد و بچه      

انـد نگـاهش را از        هايي كه لاي فشار جمعيت به گريـه افتـاده            بچه ةولول. كند  مي
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شود و بـه سـمت        از جا كنده مي   . دافت  تازه ياد تدارك شبيخون مي    . كند  راننده مي 
ي »ريـو «رود، بـراي اولـين بـار چنـد            جلوتر كه مي  . افتد  مسجد جامع به راه مي    

. رونـد   درند و به طرف شهر مي       بيند كه پشت سر هم سينه جاده را مي          ارتشي مي 
هايي كه ميـان پاهـاي      3-تك ژ   گيرد و چشمش را روي تك       ناصر قوت قلب مي   

دواند و آرزو     روند مي    ريو به اين طرف و آن طرف مي        آنها كاشته شده و با تكان     
دهـد و     بـراي سـربازها دسـت تكـان مـي         . كاش يكي از آنها مال او بود      كند    مي

كننـد    ها را نگاه مي     مردم هم ارتشي  . كند  هايش را باز مي    لبخندي خشك درز لب   
  .خورد شود و تكان مي و چند دست رو به آنها بلند مي

انـد و از       آبادان را پر كـرده     ةافتد كه جاد    يل مردمي مي  نگاه ناصر دوباره به س    
اي بـه   بـسته . رود مردي كنار جاده، با زنش كلنجـار مـي  . آيند خرمشهر بيرون مي  

  :شود خواهد آن را دور بيندازد كه صداي زن بلند مي دست مردي است و مي
  مرد، مگه ديوونه شدي؟ ـ
 .بيني خبري نيس  كه مياز ماشينم. هامو از كار انداخت آخه باباجون، دست ـ

اي را كه بر كول بسته اسـت بـالاتر            بچه. قاپد  زن بسته را از دست شوهر مي      
  :گويد اندازد و مي مي

  .»!آرمش بدش من؛ خودم مي«
 ـ. افتد رود و به راه مي غره مي به طرف مرد چشم     اثـاثش را از زمـين   ةمرد بقي

اي را كه به پـشت زن        آفتاب، صورت بچه  . كند  كند و به دنبال زن حركت مي        مي
  .هايش باز شود گذارد چشم سوزاند و نمي بسته شده مي

هايش بـه طـرف مـسجد تنـدتر           دود و قدم     گوشتالوي ناصر غم مي    ةبه چهر 
ايـستاد   ها مي خواهد چندتا تانك و تيربار داشت؛ جلوي عراقي دلش مي. شود  مي

 آبـادان   -ه اهواز   كرد؛ بعد تند به سمت جاد       بيرونشان مي » پل نو «و از شلمچه و     
! ها را توي ايـن آفتـاب، گرمـا ندهيـد     بچه! برگرديد«: گفت آمد و به مردم مي     مي

  .اما دستش بسته است» .دشمن سرجايش نشست
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 رود   سرازير شده اما كند مـي      بخورشيد از وسط آسمان گذشته و رو به غر        
 را  اش  سوزد و گرما تن خـسته        مي  ناصر زمين زير پاي  . رمش هنوز داغ است   و ه 

هـايش، عـرق خـشك شـده و سـفيدك زده              چند جاي لباس  . خيس كرده است  
  .داند؛ اما تا تاريكي كامل هوا وقت دارد ساعت را نمي. است

مادر بـه سـمت مـرد       . طلبد  شود و آب مي     دختركي دنبال مادرش كشيده مي    
. رود كه چند سطل آب كنار دستش گذاشته و سر راه نشسته اسـت               ميانسالي مي 

  :گويد مي
  .خواد شه؛ آب مي ين بچه تشنها ـ

  :گويد دارد و مي مرد ليوانش را برمي
  .ليواني بيست تومن ـ

خواهد دست دخترش را بگيرد و دوبـاره او           قلمبد و مي    هاي زن ورمي    چشم
را دنبال خود بكشد، اما دست دختر به طرف مرد ميانـسال دراز مانـده اسـت و                  

اهي به دختـر كـه چـشم از آب          اندازد و نگ    زن نگاهي به مرد مي    . خواهد  آب مي 
گـذارد و از ميـان آن، كيـف            بزرگ روي سـرش را زمـين مـي         ةبست. دارد  برنمي

زن . چشم مرد به كيف است و چشم دختـر هنـوز بـه آب             . كند  كوچكي پيدا مي  
  :آورد يك اسكناس ده توماني و چند سكه بيرون مي

  .اش ايناس؛ شونزده تومنه همه ـ
چينـد؛    ها را از زمين برمـي       مرد تند پول  . دكن  و پول را به طرف مرد پرت مي       

ماند كه ناگهان به چند استخوان دست يافته و اگـر نجنبـد               اي را مي    سگ گرسنه 
بـرد و هنـوز        ليوانش را در سـطل آب فـرو مـي          .رسند  هاي ديگر از راه مي      سگ

  :گويد مرد مي. قاپد بيرون نكشيده كه دخترك ليوان را از دست او مي
 !برتهصبر كن بابا، چه خ ـ

كند و دست دختـرك       ليوان را سبك سنگين مي    . كند  كمي از آب را خالي مي     
. كـشد   سـرمي » قورت قورت «برد و آب را       دخترك ليوان را به دهان مي     . دهد  مي
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بعد، انگار كه آب از . رود پايد كه بالا پايين مي     سيبك گلوي دخترش را مي    مادر،  
اش را بـه      د و دوباره بسته   ده  گلوي خودش پايين رفته آب دهانش را قورت مي        

  .افتد گذارد و راه مي سر مي
افتـد؛    شود و وسـط پيـشانيش دو چـروك بـزرگ مـي               ناصر مچاله مي   ةچهر

هرچـه بـه    . كنـد   شوند و براي رسيدن به مسجد شـتاب مـي           هايش تندتر مي    قدم
اش   شنود؛ دلشوره   ها را بهتر مي     شود صداي انفجارها و شليك      مسجد نزديكتر مي  

حـالا بـه هرولـه      . شوند   و قدمهايش باز هم بلندتر مي      شود  بيشتر مي ها   براي بچه 
هاي نرم و تـنكش را مرطـوب          اش دويده و ريش     عرقي كه بر چهره   . افتاده است 

  .چكد اش پايين مي كند و از بناگوش و بيني كرده است، حالا سرريز مي
 اش  خواهد لخت شود و مثل گذشته، تن خسته         گذرد، دلش مي    از شط كه مي   

قبلاً با صـالح    . را به آب بزند و از گرمايي كه بناي سوختن تنش را دارد كم كند              
 طآمدند و تن داغـشان را بـه آب آرام ش ـ             مي طو فرهاد و برادرش حسين به ش      

 پاشـيدند و ميـان شـط        ب مي  هم آ  هنشست، ب   گرماي تنشان كه فرو مي    . زدند  مي
 ـ  گـاهي هـم قـايقي مـي       . كردند  همديگر را دنبال مي    د و بـا آن روي شـط        گرفتن

كردند از هر      وقتي شنا مي    اما ،شان ريزتر و لاغرتر است      صالح از همه  . گشتند  مي
هـا را بـه زمـين         گرفتند، پـشت خيلـي از بچـه         شتي هم كه مي   كُ. زد  سه جلو مي  

 كه تنومند و توپر است و قد و بالايش از صالح            - حتي پشت ناصر را      رساند؛  مي
  .بلندتر و رشيدتر
اي بـالاي آن رفتـه اسـت و           بيند كه مرد خپله     د، كاميوني را مي   سر پيچ مسج  

. خواباند  گيرد و كف كاميون مي      هايي را كه روي سر و كول مردم است مي           فرش
 كاميون جر و بحث     ةهاي مردي است كه با رانند       چند بسته اسكناس توي دست    

  :گويد  ميهمرد به رانند. كند مي
وان اينا رو از خودت بخرن، سه برابر        تر بخ   ، اگه صدمتر اون طرف    انصاف  بي ـ

  دي؟ اين قيمت مي
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  :گويد كند و مي ها كمر راست مي راننده از روي فرش
  !دم چرا نمي ـ
 بگم كجاي آدم دروغگو؟ ـ

جنگـه بـرادر؛    . خـرم   مرد حسابي من دارم اينا رو به قيمت خون خـودم مـي             ـ
 ـ برم    از كجا معلوم همين كه دارم اينا رو مي        ! جنگ  ـ بفروشم، ي  تـوپ   ةه گول

 ده؟ بفروش و برو، جونتو نجات بده؛ فرش چيه؟مو به باد ن نياد و سرمايه

 پس اگه اين جوره، تو چرا جونتو به خطر انداختي؟ ـ

نـد و   ا بـار كنـار مـسجد ايـستاده         چند وانـت  . پيچد   مسجد مي  ةناصر به كوچ  
اند و دارو و نان و كمپوت و فلاسـك آب و              پنبه آورده . كنند  بارشان را خالي مي   

  .خي
وقت مسجد را بـه ايـن شـكل           هيچ. عيت مسجد، براي ناصر تازگي دارد     ضو

اش   اش نان؛ يـك گوشـه       اند و يك گوشه     اش دارو ريخته    يك گوشه . نديده است 
پلكنـد    ها مي   وشه ديگرش چند زن و دختر دوروبر زخمي       اند و گ    كوكتل گذاشته 

اند ديگـر     فتهپر از زخمي شده است و گ      » بيمارستان مصدق «. رسند  و به آنها مي   
ها   اند تا زخمي    چند پرستار و يك دكتر به مسجد فرستاده       . كس را آنجا نبرند     هيچ

توي سردخانه بيمارسـتان پـر از شـهداي گمنـام شـده             . جا معالجه كنند    را همين 
 بـزرگ   هـاي   اند بقيه شهداي گمنام را داخل يخچـال         از ديروز مجبور شده   . است

  .ن پيدا شوند و تحويلشان بگيرندفروشي بگذارند تا كس و كارشا بستني
اش را پر كنـد و بـراي          پشتي  ها برود تا كوله     خواهد به طرف كوكتل     ناصر مي 

انـد و     شبيخون ببرد، كه ناگهان در ميان چند زن و دختري كه تفنگي را باز كرده              
  :بيند روند، خواهرش، شهناز را مي به آن ور مي

  !شهناز؟ ـ
. گردد  شود و دنبال صدا مي      ده بلند مي  قطعه ش   سر شهناز از روي تفنگ قطعه     

ناصـر  . آيـد   شود و بـه طـرف او مـي          شهناز هم بلند مي   . رود  ناصر به طرفش مي   
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  :پرسد مي
  مگه تو با ننه اينا نرفتي؟ ـ
 كردم؟ منظورت اينه كه فرار مي ـ

  :پرسد ماند و بعد مي قدري ساكت مي. شود الش شرمنده ميؤناصر از س
  از حسين چه خبر؟ نديديش؟ ـ
 .ها، يك گروه تشكيل دادن و رفتن خط ديروز با چندتا از بچه! چرا ـ

روي هـم    كه انگـار خيلـي وقـت اسـت           - شهناز   ةهاي خست   ناصر به چشم  
  :گويد زند و مي  زل مي-اند  نيفتاده

  بابا اينا كجان؟ ـ
  :دهد كشد و جواب مي اش را جلوتر مي  مشكيةشهناز مقنع

حتمـاً  . هم تـوي تيـررس دشـمنه      چند روز پيش رفتن خونه دايي؛ اما اونجا          ـ
  از خط چه خبر؟. شايدم تا حالا رفته باشن. رن اهواز مي

امـشبم  . آن جلـو    روننشون عقب؛ اما روز دوباره مي       ها مي   ها شب   بچه. هيچي ـ
 .شبيخون داريم

 .پس حتماً اومدي كوكتل ببري ـ

 .آره ـ

ديـروز و امـروز، نزديـك صـدتا         . تونين بكنين   شما رو به خدا هر كاري مي       ـ
 .سر شون هم بي هيد آوردن؛ صدتا نخل؛ يكيش

. كنـد    شـهناز را پـر مـي       ةهاي خـست     چشم ةجوشد و گرداگرد حدق     اشك مي 
كند و سـرش را پـايين         افتند؛ اما بغضش را در گلو خفه مي         هايش به لرزه مي     لب
  .اندازد مي

 او را نبيند؛ اما تفنگي كه انگـار         ةخواهد از پيش خواهر برود تا گري        ناصر مي 
هاي خـواهر رسـيده، پاهـايش را از            از دوست  اش به يكي    اني شده و هر تكه    قرب

  :دارد حركت باز مي
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  ببينم شهناز، اين تفنگ مال كيه؟ ـ
بگيرن و اگـه لازم     ها طرز كارشو ياد       آورده كه بچه  » شيخ شريف «! دونم  نمي ـ

 .شد بتونن از خودشون دفاع كنن

  :افتد ره مياش گ كاود و پيشاني ناصر ذهنش را پي اين اسم مي
  !شيخ شريف؟ ـ

  :گويد  مي، فروكش كردهششهناز كه بغض
اول !  شـير داره   ةزهـر ! از دهات لرسـتان اومـده، دلاوريـه       . يه  يه روحاني ! آره ـ

شرفا بيـان جلـو و بـه          ترسم اين بي    گفت مي   مي. گذاشت ما اينجا باشيم     نمي
  .خيلي عزوچز كرديم تا راضي شد بمونيم. شما دست پيدا كنن

  :گويد كند و مي  گوشه و كنار مسجد اشاره ميشهناز به
تـازه، بـالاي مـسجد هـم     ! ل مسجد پيغمبـر   ثببين مسجد رو چه كار كرده؛ م       ـ

  .باني بده شهردار رو گذاشته كه از تو گلدسته ديده
  :شود  ناصر شكفته ميةبا شنيدن اوصاف شيخ شريف چهر

  .كجاس؟ دوست دارم ببينمش ـ
يـه دقيقـه اينجاسـت، دقيقـه بعـد          .  كه نـداره   الان اينجا بود؛ اما آروم و قرار       ـ

طـور كـه     ايـن . آره  بيني نيم ساعت بعد، سر از خط در مي          يه وقتم مي  . آبادان
 .بينيش  اينجاست؛ حتماً ميهاگه، حالاحالا مي

  
  

3  

بلند دشمن كـرده و     ها، خود را تسليم خاكريزهاي        آخرين لحظه خورشيد در   
 و  هايش را به شـكم نـرم او فـرو بـرده            ههاي خاردار ناجوانمردانه تيزي تيغ      سيم

اي از خـون      آسمان مغـرب، هالـه    . خونش را بر كرانه غربي آسمان پاشيده است       
اراده بـه سـوي خـود         هـا را بـي      قدر گسترده است كـه نگـاه        اش آن   دارد؛ سرخي 
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بـالاي خـاكريز   . بـرد  ند و به طرف خود ميكَ بيند، مي  هرجا نگاهي مي  ... كشد  مي
هـا؛    شكم خورشيد فرو رفته، خونرنگ است؛ رنگ خون بچه        آنجا كه در    دشمن  

  .شود بازد و زرد و نارنجي مي اش رنگ مي آيد سرخي اما بالاتر كه مي
داننـد كـه از كجـا بايـد           حالا ديگر همه مي   . هاي رضا تمام شده است      حرف

صالح و فرهاد و ناصر، براي شبيخون . ها را كجا بايد پرتاب كنند   بروند و كوكتل  
  :گويد دارند، اما رضا ميعجله 

كنن   ا با اين همه سلاحي كه دارن دودمون مي        بايد هوا كاملاً تاريك بشه، والّ      ـ
  .دهن مون ميو هوا

كه امشب، كـلاش     مالد و به هواي اين      هايش را تندتند به هم مي       صالح دست 
 هـم كـه تـازه بـه         احمد شـوش  . رود  گيرد، دلش غش و ريسه مي       به غنيمت مي  

ز شبيخون شادمان است و دوست دارد هرچه زودتر بـه سـلاح          گروهشان آمده ا  
هاي پياپي دشـمن،      از ميان صداي شليك   . ها را برسد    دست يابد و حساب عراقي    

زنان از بالاي سر گروه رضا دشتي         چيزي سوت . شود   دلخراشي شنيده مي   يصدا
كنند و با تمـام       ا سرخم مي  ه بچه. كند  گرومب صدا مي  گذرد و پس از مدتي،        مي

 .نند كه در كنارشان افتاده استيب پري را مي شدن صدا، آهن هشت

  :دهد ها نشان مي دارد و آن را به بچه صالح با ترس و دلهره برش مي
  اين ديگه چيه؟ ـ

  :گويد فرهاد مي
  .بندازش دور ـ

  :گويد كند؛ مي گيرد و نگاهش مي پر را از صالح مي رضا آهن هشت
  .س ته خمپاره ـ

  :دپرس خندد و مي صالح مي
  خمپاره ديگه چيه؟ ـ
 .شين باهاش آشنا مي ـ
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  :آورد اش را بر زبان مي قراري ناصر بي
  .شه هوا داره تاريك مي. رضاجون، بريم ديگه ـ

اش افتاده به پشت گـردن        اش را كه بازشده و روي سينه         چپيه رضا دشتي، پرِ  
  :گويد اندازد و مي مي
  .يه كم ديگه صبر كنين ـ

. چرخانـد   اند، به اطـراف مـي       ه با بيل كنده   و نگاهش را از بالاي خاكريزي ك      
روشنايي، از دشت وسـيع خوزسـتان برچيـده شـده و تـاريكي دارد جـايش را                  

 مغرب پاشيده شده بود ةسياهي، جاي قرمزي خون آفتابي را كه بر كران       . گيرد  مي
. نـشيند   دارد و بر زمين مـي        سنگر برمي  ةرضا سرش را از ديوار    . هم گرفته است  

ها هـم بـه صـورت         بچه. دوزد  ها مي   د چيزي بگويد، چشم به بچه     خواه  انگار مي 
پاينـد؛ انگـار      هاي روشن و براقش را مـي        زنند و چشم    اش زل مي    رد و سوخته  گِ

  .شنوند هايش مي چشمهايش را از  حرف
  :گويد رضا مي

اگه ديـديم تعدادشـون زيـاده، تندتنـد         . دم  رو توضيح مي   بار ديگه برنامه    يك ـ
كنم و بعد ازشون       اگر هم كم بودند من يك تير شليك مي         اندازيم؛  كوكتل مي 

  .ريم جلو نم همون جوري كه گفتم مي مو همه. خواييم كه تسليم بشن مي
يكـش را   -رضـا ام  . خواهند  كنند و كمك مي      دست به آسمان دراز مي     ها  بچه

صدا   كمرش را خم كرده و آرام و بي       . زند  گيرد و از سنگر بيرون مي       به دست مي  
. رونـد   اند و به دنبال رضـا جلـو مـي           ها را برداشته   بقيه هم كوكتل  . دارد  ميقدم بر 

تـر    تاريكي هر لحظه پررنـگ    . هايشان آرام   كمر هر چهار نفر خميده است و قدم       
با صداي شـليك خـود را       . كند  شود و گروه رضا را بيشتر در خود مخفي مي           مي

 سـمت سـنگرهايي كـه        فرمانـده بـه    ةاي بعد با اشار     د و لحظه  نانداز  بر خاك مي  
  .روند دشمن كنده جلو مي

خـزد و بـا دسـت         بيند مي   اش مي   رضا ناگهان به كف گودالي كه در نزديكي       
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رسـند،    ناصر و صـالح و فرهـاد كـه مـي          . كند بقيه هم به طرفش بروند       اشاره مي 
  :گويد برد و مي اش مي انگشت جلوي بيني

  .دآ صداشون داره از پشت همين تپه مي! گوش كنين! هيس ـ
  :دهد كند تا به دشمن نرسد، و ادامه ميش رضا صدايش را در گلو مي

  .جدا از هم بخوابين ببينيم چند نفرن ـ
كشد و آرام در گـوش او         صالح جثه باريك و كوچكش را به طرف رضا مي         

  :كند نجوا مي
  .بذار من برم ببينم چند نفرن و بيام ـ

آيـد؛ امـا      انش نمـي  كند و جوابي بر زب      رود؛ سكوت مي    رضا در خود فرو مي    
  :گويد پس از چندي مي

  !ها ولي خيلي بايد مواظب باشي ـ
  :گويد صالح مي

  !مطمئن باش ـ
چند .  برساند خزد تا خود را به طعمه       د كه مي  مان  تني را مي   صالح، مار باريك  

هـا    كند و بچـه     بلعد، پنهانش مي    رود، سياهي او را در خود مي        قدم كه جلوتر مي   
لهره وجود همه را پر كرده و هـر سـه در انتظـار صـالح                د. مانند  در انتظارش مي  

ها از مسيري كه صالح رفت، كنده         گذرد و چشم    ها كند مي    لحظه. كنند  تابي مي   بي
  .شود نمي

 توپي، وسط شـهر بـه       ة و گلول  درس  ناگهان صداي شليك مهيبي به گوش مي      
ريكي آتش، ميان تـا   . دهد  نشيند و آتش خشم و دود دل شهر را هوا مي            زمين مي 

  .رود كشد و بالا مي شب تنوره مي
هـا در سـياهي شـب تيـز      چـشم . بـرد  مـي خشي حواس همه را   صداي خش 

يكش را كـه آمـاده كـرده بـه          -رضا، ام . كنند  شوند و مسير صدا را تعقيب مي        مي
هـا مـضطرب نگـاهش        بچـه . خـزد   سياهي به طرف آنها مي    . گيرد  طرف صدا مي  
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آيد هيكل    تر كه مي    ست يا دشمن؛ اما نزديك    توانند بفهمند صالح ا     كنند و نمي    مي
  .دهند ريز و باريك صالح را تشخيص مي

. ن خبرهايي كـه صـالح آورده تيـز        ها براي شنيد    شوند و گوش    آرام مي ها    دل
  :زند صالح دست و پايش را گم كرده است؛ تند و با عجله حرف مي

ه پـر   هشت نفر بيشتر نيستن؛ دوروبرشـونم پرنـد       -هفت! ها، خبر خوش    بچه ـ
  .اند تمومشونم الحمدالله مسلح. زنه نمي

  :برد رضا حرفش را مي
  صالح، خوب اطرافو شناسايي كردي؟ ـ
شه از پشت بهشون كمـين        هم مي . تازه پشت سرشونم جاي كمين داره     ! آره ـ

 .فقط بجنبين كه تا سرشون گرمه، كارو تموم كنيم. زد و هم از طرف شرق

  :گويد رضا مي
از همين طرف . اطلاعات كافي از اونجا نداريماز پشت درست نيست، چون  ـ

  .ريم جلو مي
اي كـه صـالح نـشان داده         بـه پـشت تپـه     كند و خـودش را        رضا حركت مي  

رضا، » تسلم«پرد و پشتش، صداي       ي تفنگش بيرون م   ةاي از سين    گلوله. رساند  مي
 روي خاكريز افتاده بودند ،دو نفري كه تفنگ به دست. كند شمن را غافلگير ميد
شوند؛ تفنگشان را بـه       خنديدند ناگهان با وحشت بلند مي      ميگفتند و      با هم مي   و

بقيه هم كه پـشت خـاكريز، روي زمـين        . گردند  گيرند و دنبال صدا مي      دست مي 
  .اند نشسته بودند، هاج و واج وامانده

كشد و    صداي شليك و تسلم دوباره رضا، دو نفر تفنگ به دست را جلو مي             
شوند و در حالي كه دنبـال صـدا           بقيه هم بلند مي   . اندازد  ن مي تفنگشان را بر زمي   

  .برند گذارند و دستهايشان را بالا مي ها را بر زمين مي گردند، تفنگ مي
 نفري كـه    9آيد و به      پناه گرفته، بيرون مي      كوچكي كه جان   ةرضا، از پشت تپ   

ف سـنگر   افـراد عراقـي بـه طـر       . دهد  اند، فرمان حركت مي      گرفته ها را بالا    دست
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  .رود  به دنبال آنها مييكش-كنند و رضا، با ام كوچك گروه رضا حركت مي
هـا و مهمـات دشـمن خيـز           ناصر و صالح و فرهاد دستپاچه به طرف تفنـگ         

هاي فشنگ و نارنجك را روي        بهعاندازند و ج    ها را به كول مي      تفنگ. دارند  برمي
  :دگوي گرداند و مي رضا به عقب سر برمي. گذارند شانه مي

  .ها رو مسلح كنين و چپ و راست رو داشته باشين يكي دوتاتون تفنگ ـ
  :گويد صالح به فرهاد و ناصر مي

  .د، من هواي عقبو دارميشما مهمات رو ببر ـ
 آن را كـه در     . ر، به دوش انداخته و كلاشي به دست گرفتـه اسـت           كلاشي پ

گاه به    د، گابه رو  طور كه دنبال فرهاد و ناصر مي        كند و همين    دست دارد مسلح مي   
. ها عقـب    كنند و بچه    اسرا جلو حركت مي   . پايد  گردد و اطراف را مي      قب برمي ع

انـد و حـالا    براي اولين بار، در جنگ دلخـوش شـده   . كنند  حالا احساس فتح مي   
  .خورند سلاحي را نمي ديگر غم بي
يكش را رو به پشت دشمن گرفته و براي رسـيدن بـه سـنگر               - ام ةرضا دهان 

كند و منتظر است كـه        اش را سبك سنگين مي       صالح، كلاش غنيمتي   .عجله دارد 
گرداند،   سرش را تندتند به عقب برمي     . ترين صدايي بشنود تا شليك كند       كوچك

  :گويد به خنده و رو به رضا مي. بيند اما اثري از دشمن نمي
ديـديم واهمـه داشـتيم، امـا حـالا دنبـالش              قبلاً دشـمن رو كـه مـي       ! عجيبه ـ

  !گرديم مي
  .دهد اند يا نه؛ اما كسي جوابي به او نمي داند ديگران حرفش را شنيده مين

چند نفر از اسرا در گوش هـم نجـوا          . روند  گروه رضا ساكت از پي اسرا مي      
دو نفر از آنها كـه بلنـدتر و         . گردانند  گاه به عقب برمي     به  كنند و سرشان را گاه      مي

همين كه سرشـان    . كنند  كند مي آيند و قدمشان را       تنومندترند، از صف بيرون مي    
كند و آنها را به همان تنـدي          گردانند، تفنگ رضا تند شليك مي       را به عقب برمي   

  :كشد  رضا فرياد مي،برد؛ به جاي خودشان به صف مي
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  !روح ـ
دو اسير عقب و اسـيري كـه ميـان صـف            . شود  و ناگهان قدم اسرا تندتر مي     

اند و گهگاه يا      پايشان را گم كرده   دوتاي عقبي دست و     . اند  رود خود را باخته     مي
. كننـد   مـي درا به استغاثه به آسمان بلنگردند و يا دستشان  از ترس به عقب برمي   

 سـر تأسـف   زنـد و نگـران و بـه           اسير مياني هم تندتند با دست به پاي خود مي         
اي دو اسير تنومند را نگـاه         بقيه رام و آرامند و گاه دزدكي و پي چاره         . جنباند  مي
  .ندكن مي

  :پرسد رسند و رضا مي اسرا به سنگر گروه مي
  ها، حالا كجا ببريمشون؟ خب بچه ـ

  :كند فرهاد دندان قروچه مي
هـا رو     از كجا معلـوم تيـر خـلاص بچـه         . جا به حسابشون برسيم     بذار همين  ـ

  !ها نزده باشن؟ همين
 :شود صالح دستپاچه مي ـ

ن گرفتيم بهمـون    ها؛ اقلاً بذارين طرز كار اين يارو رو كه ازشو           نه بچه  -
 .ياد بدن

  .زند كه بر كول انداخته است هفتي مي.جي.پي.و دست به آر
  :گويد رضا مي

. بدن، اجازه نداريم سرخود كار كنـيم      ه برادرا؛ تازه طرز كار اينم كه يادمون         ن ـ
  .بايد كسب تكليف كنيم

  :آشوبد فرهاد مي
ساني كـه   از كي؟ از كساني كه هنوز تفنگ بهمون ندادن؟ اونـم در مـورد ك ـ               ـ

  س؟ هامون آلوده دستشون به خون بچه
  :گويد رضا روي حرفش ايستاده است و مي

قـصدي در كـار   تازه، اگرم چنين ! خواييم مقابله به مثل كنيم باشه؛ ما كه نمي  ـ
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همه چيز انقلاب ما بايد اسلامي باشد؛ حتي اسير ! تونيم باشه، خودسرانه نمي
  .گرفتنش

  :پرسد باز مياند و رضا   رسيدهرحالا به سنگ
  بالاخره نگفتين امشب چه كارشون كنيم؟ ـ

  :گويد ناصر مي
  .ببريمشون شهر ـ
 پيش كي؟ ـ

  : گويد صالح مي
  .داريم همينجا نگهشون مي ـ

  : گويد اما رضا مي
اگه بخوان اينجا بمونن هم دست و پا گيـرن،          . نه اينجا بودنشون درس نيس     ـ

. گـه    راسـت مـي    ناصـر . هم يه نفـر، از اول تـا آخـر بايـد علافـشون باشـه               
  .بريمشون شهر مي

دهـد كـه      نشيند و به اسرا هم فرمان مـي         شان مي   رضا پشت پناهگاه پانگرفته   
  :گويد ناصر مي. بنشينند

اتفاقاً من يه روحاني رو تو مسجد جامع ديـدم كـه            . بريمشون شهر   باشه، مي  ـ
. گفتن از دهات لرستان اومـده       مي. اسمش شيخ شريفه  . همه قبولشون داشتن  

  .دونه چه كارشون كند اون خودش مي. يمشون پيش شيخ شريفبر مي
  :گويد و ميكند  رضا مكثي مي

شناسـي و    رو ميهم شيخ شريف . پس ناصر، خودت بايد زحمتشونو بكشي      ـ
  . باشي بهترههم اينكه كمتر توي عمليات

 .خوام باشم از بردنشون حرفي ندارم؛ اما توي عمليات، حتماً مي ـ

 ...آخه  ـ

غير . زش دستهام اونقدرا نيس كه اصلاً نتونم تفنگ دست گيرم         لر! آخه نداره  ـ
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گرديم تا جلوي مقرها      قدر دنبال يه نگهبون مي      بينيد كه شبها چه     مي... از اون 
هـا    بينم بچه   من، حداقل تا زماني كه مي     . وايسه و ستون پنجم رو داشته باشه      

 .مونم اين همه تنها هستن مي

رضـا وسـط حـرفش      . يش لـرزه دارد   بغض به گلوي ناصر آمده است؛ صدا      
  :گويد دود و مي مي
فعلاً اينها رو ببر شهر     ! تا هر وقت كه دلت خواست بمون      ! باشه ناصر؛ بمون   ـ

  .جا پيش خودمون و بده دست شيخ شريف؛ بعد بيا، بيا همين
خواهـد اسـرا را راه بينـدازد، كـه صـالح هـول                ناصر بلند شده اسـت و مـي       

  :شود مي
  .نگ و فنگ اين يارو رو نشونمون ندادنهنوز د. صبر كن ناصر ـ

هـا بـه      بچـه . رود  شود و به طرف اسرا مـي        كند و بلند مي     رضا قدري فكر مي   
رضا، دست  . خواهد بكند   كار مي  دانند كه او، چه     نمي. اند  حركات رضا خيره شده   

گيـرد و او را جلـو         اسيري را كه لخت شده است و تنها شلواري به پا دارد، مـي             
قاپـد    دهد و كلاش را از دست ناصر مي         جي را به اسير لخت مي     .پي.آر. آورد  مي

چشمهاي . اسير را ترس برداشته است    . ايستد  و پشت سر عراقي لخت، آماده مي      
جي هفتي كه بـه دسـتش       .پي.و گاه به آر   اندازد    نگرانش را گاه به دست رضا مي      

اي از     گلولـه  -ل  مي   بي -و به دنبال آن، اسير      » كيف نعمل «: گويد  رضا مي . اند  داده
خواهد هوايي  گذارد و مي جي مي.پي.به گلوي آر. دارد ميان مهمات غنيمتي برمي

بعـد رو بـه     . گردانـد   شليك كند كه رضا دست او را به طرف جبهه عراقيها مـي            
  :گويد خندد و مي ها مي بچه
  حالا كه قراره يك گلوله شليك بشه، چرا به سمت دشمن نشه؟ ـ

شـود،    كند؛ اما همين كه تفنگ رضا شليك مي          مي اسير، اين دست، آن دست    
. چكانـد   درنگ آن را به همان سمت مـي         رود و بي    جي مي .پي.دستش به ماشه آر   

شكافد   شود و فضاي تاريك و گرفته دشت را مي          گلوله، ناگهان آتش سرخي مي    
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ها خط سرخ و نارنجي آن را در هـواي گرفتـه و               بچه. رود  و به طرف دشمن مي    
قاپـد و     جي را از دسـت عراقـي مـي        .پي.كنند، اما صالح آر     ال مي تاريك شب دنب  

  :گويد كنان مي خنده
  .كار كنم دونم با اون چه اين مال من؛ مي ـ

  :گويد خواهد آنها را به شهر ببرد، كه رضا مي كند و مي ناصر اسرا را بلند مي
  .صبر كن ـ

هـا   بـه بچـه   . كنـد   گردد اما پيـدا نمـي       هايش دنبال چيزي مي    رضا توي جيب  
  :گويد مي
  طناب ندارين؟ ـ

ناصـر از   . كننـد   گردند؛ اما جز ناصر، هيچ كدام چيـزي پيـدا نمـي             ها مي   بچه
كند و با آن، دسـت        رضا نخ را دو پاره مي     . كند  جيب پيراهنش قدري نخ پيدا مي     

بندد و بعد هـر دويـشان را بـه            تر و بلندترند، مي     دو اسيري را كه از بقيه درشت      
كند و به دسـت اسـير         باقالي خودش را هم باز مي        گل آورد، چپيه   عقب صف مي  

رضـا، اسـير    . گير به تـن دارنـد       لخت شده بقيه عرق   غير از او كه     . بندد  لخت مي 
اندازد و بقيه را به جلوي او به صف           لخت را جلوي دو عراقي درشت هيكل مي       

  :گويد به ناصر مي. كند مي
هرم كه رسـيدي، فقـط بـه    به ش. كني تو كمتر از ده متر نمي   هناصرجون، فاصل  ـ

خيلي مواظـب بـاش، يـه       . دي  آقا شريفي كه گفتي تحويلشان مي      همون حاج 
  ...وقت

 !خاطرت جمع! خاطرت جمع، رضا ـ

گيرد و در پـشت نفـرات دشـمن قـدم             ناصر، كلاش غنيمتي را به دست مي      
 نفـر كـه مطيـع در        9كند و با ديـدن آن         كلاشش را سبك، سنگين مي    . دارد  برمي

  .كند دارند، احساس فتح مي رميجلويش گام ب
مـاه   اند و در خنكـاي دلنـشين مهـر           سياهي، در امتداد هم با شب درآميخته       9
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ناصـر  . قدمهايشان آرام و لـرزان اسـت  . شوند  خوزستان، به سمت شهر رانده مي     
خواهد به آنها نهيب بزند كه تندتر قدم بردارند، اما با شنيدن صـداي كـشيده                  مي

اش،   خواند و ياد حرف فرمانـده       شان را مي    ين، درماندگي شدن پاهايشان روي زم   
  .» حتي اسير گرفتنش،همه چيز انقلاب بايد اسلامي باشد «؛افتد رضا مي

جي را به سـمت دشـمن شـليك كـرد، آتـش             .پي. آر ،از وقتي كه اسير لخت    
هـر چنـد    . دهد  ي امان نم  ، خمپاره ةدشمن شديدتر شده و حالا ديگر سوت گلول       

آن سه نفـري كـه دستهايـشان از         . شوند  خوابند و بلند مي     مين مي  يكبار بر ز   قدم
تواننـد از زمـين بلنـد         خوابند مثـل بقيـه نمـي        پشت بسته شده، وقتي به سينه مي      

گيرد دستشان را باز كند و راحتشان بگذارد، امـا            ناصر چندبار تصميم مي   . شوند
افتـد و     د، مي كردند و رضا برايشان شليك كر       ياد وقتي كه در گوش هم نجوا مي       

  .شود منصرف مي
شـوند؛ بـه دل زمـين         هاي خمپاره دشمن همچنان تندتنـد شـليك مـي           گلوله

احساس . ناصر به دلشوره افتاده است    . دهند  جاي آن را جر مي      نشينند و جاي    مي
آتـش بـاز هـم      . ها را دارد    كند دشمن امشب قصد پيشروي و درو كردن بچه          مي

هـا   توانست زودتر برگردد و به بچه  كاش ميكند ناصر آرزو مي  . شود  شديدتر مي 
دلـش  . كنـد   هـا را تنـدتر مـي       زنـد و قـدم      به افراد دشمن نهيـب مـي      . كمك كند 

بـرد و مـردم شـهرش آنهـا را            خواهد بداند وقتي كه اسرا را بـه مـسجد مـي             مي
جنگند  اند و مي    مردمي كه مانده   ةدوست دارد آنها را به هم     . كنند  بينند، چه مي    مي

انـد، يـاد شـهدا كـه          هايشان شهيد شـده     د؛ مخصوصاً به آنهايي كه بچه     نشان بده 
اما دوباره  . كند   بيشتري مي  ة نسبت به اسرايي كه همراه دارد احساس كين        ،افتد  مي

اي   ناگهـان صـداي زمزمـه     . دارد  افتـد و خـودش را نگـه مـي           ياد حرف رضا مي   
اش   فاصـله . كنند  يشنود كه اسرا با هم نجوا م        كند، مي   گوش كه تيز مي   . شنود  مي

تر است، سـر      اسير بلند قدي كه از همه عقب      . شود  تر مي   كند و آماده    را بيشتر مي  
رود و    دست ناصـر بـه ماشـه مـي        . گويد  برد و آرام، به بقيه چيزي مي        به جلو مي  
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 آنها بـاخبر    ةاند تا از نقش   م كند و منتظر مي     خواهد شليك كند، اما باز صبر مي        مي
كنند و خط مستقيمي را كـه تـاكنون           كه اسرا قدم كند مي    گذرد    چيزي نمي . شود
اسـرا آرام آرام    . مانـد   كند و منتظر مـي      ناصر باز هم صبر مي    . شكنند  رفتند، مي   مي

خواهند بـه ناصـر حملـه         گردند و مي    شوند و ناگهان به عقب برمي       قاطي هم مي  
 رود و چند گلوله سـرخ، از گلـوي تفـنگش            كنند كه دست ناصر روي ماشه مي      

هـر دو بـه زمـين    . نـشيند   دو اسير درشـت هيكـل مـي   ةجهد و بر سين بيرون مي 
انگار كه هيچ اتفاقي نيفتـاده بـه        . آيند  افتند و بقيه، دوباره به حالت اول درمي         مي

ناصر از عقب اسرا راهـش را ادامـه         . كنند  شوند و دنبال هم حركت مي       صف مي 
سـر  . سـوزد   انـد مـي     تـاده دهد، اما دلش براي آن دو عراقـي كـه بـر خـاك اف                مي

هفت نفـر باقيمانـده، سـر       . كشد  كند و آهي كوتاه مي      گرداند و نگاهشان مي     برمي
  .روند اند و تسليم به پيش مي به زير انداخته

از خط  . بيند  آهن را در مدخل شهر مي       هاي كشتارگاه و راه    حالا ديگر سياهي  
انگـار از دشـت     . ه است تا اينجا، با دشمن پياده آمده اما چيزي جز تاريكي نديد          

تاريكي را پشت سـر      وسيع خوزستان نبود كه عبور كرد و فقط راه باريك و نيمه           
  .گذاشت و به مدخل شهر رسيد

. جويـد  لاي تـاريكي راه مـي   كنـد و از لابـه   يك وانت پر از جمعيت، ناله مي  
شود كساني كه در عقب وانت هستند         نزديك كه مي  . رود  وانت به طرف خط مي    

  :گويد دهد و مي ناصر برايشان دست تكان مي. گويند مي» خدا قوت «به ناصر
  !آب ببرين خط، آب ـ

ها در    ستاره. روند  دهند و مي    اند، فقط دست تكان مي      انگار متوجه اسرا نشده   
انـد كـه بـر مخمـل آبـي آسـمان              هاي سفيدي   زنند و نقطه    آسمان آبي سوسو مي   

شود و     نرم آسمان كشيده مي    ةر سين هلال خنجري ماه، آرام ب    . اند  دوزي شده   مليله
هـاي كـوچكي هـم كـه سـر راهـش سـبز                رود، به سـتاره     آهسته آهسته جلو مي   

فـضاي  . شود   كوچك و مرمرين آنها كشيده مي      ةكند و بر سين     شوند رحم نمي    مي
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 دشـمن   ةتنها شـليك تـوپ و خمپـار       . دشت خوزستان را تاريكي پر كرده است      
كشد و با      دشت، خطي سرخ و نارنجي مي      است كه گاه به گاه، در فضاي تاريك       

  .گيرد نشستن بر دل زخمي زمين، باز جايش را تاريكي مي
آيـد و شـهر و        هر بار كه به شهر مـي      . افتد  ناصر دوباره به ياد پدر و مادر مي       

از روزي كـه بـا بـرادرش بـه خـط            . افتد  بيند به ياد پدر و مادر مي        ها را مي    خانه
ذهـنش مـشغول    . خبر اسـت    رد، از حسينشان هم بي    آمده، هيچ خبري از آنها ندا     

  :خورد اين افكار است كه ناگهان جا مي
  !ايست ـ

پيچد و ناصر و هفت عراقـي را از رفـتن              مي  در فضا  »ايست«صداي كشدار   
 اسـرا بـه     گردد و سرِ     ناصر، اين طرف و آن طرف، دنبال صدا مي         سرِ. دارد  بازمي

 و بـه دنبـال آن، كـسي بـه آنهـا             آيد  سري از پشت سنگري بالا مي     . طرف ناصر 
كنـد    اي پيدا مي    و ديدن سنگر، جان تازه    » ايست«ناصر با شنيدن    . شود  نزديك مي 

  .رود شود، خستگي از تنش بيرون مي بيند از شهر پاسداري مي و از اينكه مي
 آيين؟ از كجا مي! سلام برادر ـ

 .نو آييم؛ از پل سلام خسته نباشي، از خط مي ـ

سـياهي،  . فهمد كه بومي است اش مي شناسد، اما از لهجه ناصر سياهي را نمي   
  :شود ناگهان متوجه اسرا مي

  اينا كين؟ اسيرن؟ ـ
 .برمشون شهر آره دارم مي ـ

 تا كجا اومدن؟ ـ

واالله وقتي اينا رو گرفتيم زياد جلو نبودن، اما از اون وقت تـا حـالا صـداي                   ـ
 .آن جلو حتماً دوباره دارن مي. شون فروكش نكرده شليك

 .»تاسوعا«فقط يادت باشه هرجا بهت ايست دادن، بگو ! سلامتبه  ـ

افتـد و از ناصـر دور         ناشناس تفنگ به دست، دوباره به طرف سنگر راه مـي          
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  . افتند ناصر و اسرا هم راه مي. شود مي
هاي گذشته هربار    شب. گيرد  رسند، ناصر دلش مي     به خيابان رستاخيز كه مي    

ديد، نورهـاي     بلند مسجد جامع را غرق نور مي      هاي    تهسآمد، گلد   كه به اينجا مي   
ناصر، بـه  . اند ها را لاي تاريكي پيچيده تهساما حالا انگار جفت گلد    . سبز و سفيد  

ين تاريكي را   آورد كه ا    گيرد و وقتي به خاطر مي       دلش مي . بيند  سختي آنها را مي   
آيـد و     ش در حركتند، بدش مي    ي، از هفت نفري كه جلو     دشمن به شهرش آورده   

گويـد و دوبـاره بـه يـاد           مي» استغفراالله«رود، اما     ناخودآگاه انگشتش به ماشه مي    
  .افتد اش، رضا مي حرف فرمانده

 كـه   -شهر سوت و كور است و جز صداي چنـد ماشـين و موتورسـيكلت                
رسد؛ تنها صداي      صداي ديگري به گوش نمي     -پيداست از اطراف مسجد است      

ناصـر را بيـشتر      ةشـود و دلـشور      ه مي شليك پياپي دشمن است كه از خط شنيد       
  .كند مي
  !ايست ـ

مانـد و هـر       دوباره پاي هفت نفري كه جلوي ناصر در حركتند، از رفتن مـي            
انـد و     دسـت و پايـشان را گـم كـرده         . گرداننـد   هفت نفر، به طرف او سر برمـي       

 و در   خواهند به ناصـر نزديكتـر شـوند         مي. وحشت و هراس برشان داشته است     
دارد دنبـال   . سـوزد   ناصر دلش برايشان مي   . گيرند؛ اما واهمه دارند   پناه او سنگر ب   

  :آيد  سنگر كنار خيابان ميةگردد، كه سري از ديوار صدا مي
  اسم شب؟! سلام برادر ـ

  :دهد ناصر جواب مي
  .تاسوعا! خدا قوت ـ
 .به سلامت ـ

رود و ناصر، دشمن را بـه طـرف مـسجد حركـت               سر، به دل سنگر فرو مي     
اي كه از مسجد بلند اسـت، بهتـر شـنيده             روند، همهمه   تر مي هرچه جلو . دهد  مي
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 دور و برشـان، در      اند و جمعيـت      مسجد ايستاده  چند ماشين جلوي درِ   . شود  مي
حتمـاً آذوقـه و دارو      . كننـد   هـا خـالي مـي       انگار چيـزي از ماشـين     . لولند  هم مي 
ور افتـد و در دل تاريـك شـب، از مـسجد د              ها راه مـي    يكي از ماشين  . اند  آورده

رسـد و     هنوز از پيچ مسجد نگذشته است كـه وانتـي ديگـر از راه مـي               . شود  مي
 . افتد  بزرگ مسجد، از ناله ميجلوي درِ

صحبت كردنـشان   . رسد  تر به گوش مي      جمعيت، راحت  ةحالا صداي همهم  
  :زنند معمولي نيست، با فرياد حرف مي

  !بدو سراغ پنبه، بدو ـ
 ! آب؛خواييم آقا آب مي ـ

 د؟پس بنزين چي ش ـ

  كجا خالي كنيم؟وحاج آقا، داروها ر ـ

 باز هم نون لازم دارين؟ ـ

بيند و هيچ يك از صـداها را          كس را نمي   ناصر هيچ . آيد  تنها صداست كه مي   
» ايـست «رسند دوباره صداي كشدار و بلند         به پيچ مسجد كه مي    . شناسد  هم نمي 

  :گويد پيچد و عراقي لخت، دستپاچه مي در فضا مي
  !تاسوعا، عاشورا ـ

هـا    عراقـي  ة سـياه و سـوخت     ةزند و بر چهر     نور چراغ قوه، چشم ناصر را مي      
  :پرسد كند و مي نگهبان تفنگ به دست مكثي مي. افتد مي
  اسيرن؟ ـ
 .آره ـ

 تا كجا اومدن؟ ـ

 .اول شب، پل نو بودن، ولي حالا حتماً اومدن جلوتر ـ

  :گويد دهد و مي نگهبان سر تكان مي
  !بفرمايين ـ
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جمعيت آنقدر مشغولند   . كند  كان مسجد هدايت مي   ناصر اسرا را به طرف پل     
هاي اسرا، بـيش از پـيش شـده          لرزش قدم . اند  كه تاكنون متوجه ورود آنها نشده     

  .است و انگار كه ديگر، پا به فرمانشان نيست
جمعيتي كـه   » !روح! روح«گويد    زند و مي    همين كه ناصر به دشمن نهيب مي      

انـد، كنجكـاو      بـالا و پـايين رفـتن      مسجد در حـال     سنگي  هاي    به سرعت از پله   
بينند كه دسـت      افراد دشمن را جلوي ناصر مي     . گردند  شوند و دنبال صدا مي      مي

اي همه    لحظه. روند  ها به داخل صحن مسجد مي       روي سر گذاشته، تسليم، از پله     
چند نفري هم دهـان بـه       . كنند  مانند و در تاريكي، اسرا را نگاه مي         از حركت مي  
فضاي مـسجد و اطـراف      » االله اكبر «كشد كه بانگ      نند و طولي نمي   ك  تكبير باز مي  
  .كند آن را پر مي

نـور چـراغ، چـشم نفـرات        . شود   اسرا روشن مي   ةقوه، روي چهر    چند چراغ 
  :كند اي با صداي بلند اعتراض مي زند و ناگهان سياهي عراقي را مي

  !خاموش كن آقا؛ خاموش كن ـ
 .آيـد   هي به گوش ناصر آشنا مـي      صداي سيا . شود  ها، همه خاموش مي     چراغ

. هيكل بالا بلندي دارد   . آيد  سياهي جلوتر مي  . كند تا او را بهتر ببيند       چشم تيز مي  
، ناصـر او را     رسـد    به پلكان كـه مـي      .اي بر سر    كلتي بر كمر بسته است و عمامه      

  :شناسد مي
  !آقا شريف سلام حاج ـ
 اينا رو كي گرفتين؟! سلام؛ خداقوت ـ

 . با يه شبيخون گرفتيمشونآقا؛ همين امشب حاج ـ

 اسم گروهتون چيه؟... آفرين ـ

 !»عقرب« ـ

 !»شهيد«، بگو »عاشورا«، بگو »توحيد«بگو ! چرا عقرب؟! عقرب؟ ـ

خواهد قـد و بـالاي شـيخ را           دلش مي . داند كه چه بگويد     نمي. ماند  ناصر مي 
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  .تماشا كند تا خستگي از تنش درآيد
  :زند ت بر پشت ناصر ميسخندد و با د شيخ مي

چنـدتاي ديگـه رو هـم       . خيلي خب؛ بگذارشون اينجـا    ! آفرين دلاور، آفرين   ـ
  .فرستيم پيش اونا اينا رو هم مي. همين الان آوردن

شيخ، تنـد و    . دارد   شيخ برنمي  ة بلند و هيكل تكيد    يناصر، چشم از قد و بالا     
مهتـاب بـه    . كشد  هاي خمار ناصر را به دنبال خود مي         آيد و چشم    سبك جلو مي  

  .شود خورد و در چشم ناصر و اسرا منعكس مي ي عينكش ميها شيشه
گيرد و بـه درون شبـستان مـسجد           همين كه شيخ شريف اسرا را از ناصر مي        

هـا    خواهد به خـط برگـردد و بـه بچـه            مي. كند  ي مي برد، ناصر احساس سبك     مي
  :خورد  به پشتش مييكمك كند؛ اما ناگهان دست

  داداش، تويي؟ ـ
. مانـد   دود و روي صـورت او ثابـت مـي           هرش مـي   خـوا  ةنگاه ناصر به چهر   

ناصـر هـم    . گـردد   كند و دنبال چيزي مي      خواهر، قد و بالاي ناصر را ورانداز مي       
  :پرسد شهناز مي. جويد انگار در قد و بالاي خواهرش چيزي مي

  طوريت نيست؟ ـ
 .هنوز نه ـ

  :پرسد خواهر دستپاچه مي
  تا كجا اومدن، ناصر؟ ـ
 از حسين چه خبر؟تا شلمچه، بابا اينا كجان؟  ـ

 دايي  ةشيخ؛ خون  از حسين كه هيچ خبري ندارم، اما بابا اينا اون سمتن، كوت            ـ
حـالا كـه اومـدي،      . شايد هم رفته باشن جايي ديگه     . نهمجا هم ناا    اينا اما اون  

 .حتماً يه سر بهشون بزن؛ خيلي نگرانتن

 تو كه طوريت نيس؟. رم باشه، مي ـ

كـه  يت   اونايي كه دارن تيكه    ةشم مثل هم    ينه ناصر؛ طوريم هم كه بشه، تازه م        ـ



 

 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

59 

 .بينيشون شن، مثل اونايي كه خودت لب خط بهتر مي مي

  
  

4  

اش ريـز كـرده اسـت و دنبـال زنـگ           حياط دايـي   ها را روي درِ     ناصر، چشم 
تفـنگش  . آيد چند روز است برق شهر قطع است         گردد، كه يكدفعه يادش مي      مي

صداي نگران و منتظر مـادرش را       . دكوب ي به در م   مشتاندازد و با      را بر شانه مي   
  :شنود از وسط حياط مي

  كيه؟ ـ
 !منم ننه؛ ناصر ـ

 مادر، ناصـر را     ة و تكيد  زيرشود و از لاي آن، هيكل          در به تندي باز مي     ةلنگ
گويد و فقط ناصـرش را در آغـوش           مادر، لحظاتي هيچ نمي   . كشد  به آغوش مي  

شـود كـه پـدر و         او فشرده مـي   هاي    ناصر هنوز ميان دست   . بويد  فشارد و مي    مي
  :پرند اش به طرف در مي دايي دايي و زن

  ؟ چه خبر؟يناصر اومد ـ
 تا كجا اومدن، دايي؟ ـ

كند و انگـار كـه چيـزي يـادش آمـده، سـراپاي او را                  مادر، ناصر را رها مي    
  :گردد كند و دنبال چيزي مي ورانداز مي

  ننه، ناصرجون، طوريت نيس؟ ـ
  :پرسد پدر مي. يابد  چيزي نميكند، اما ظاره ميد و بالايش را نباز نگران، ق

  از داداشت چه خبر؟ ديديش يا نه؟،بابا ناصر ـ

 گم انگار بيدار بودين، نه؟ مي.  روزه نديدمشچندا والّ ـ

همين كه ناصـر    . گويند  كنند و چيزي نمي     همه قد و بالاي ناصر را تماشا مي       
رسـد و سـلاحش را       نـار مـي   هاي ولو شده در پاي درخـت كُ         به كنار رختخواب  
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  :شود ندازد، مادر متوجه تفنگ ميا روي زمين مي
  ننه، اين چيه؟ ـ
 !قاتل دشمن ـ

 !ورتر گذارش اونب چرا آورديش اينجا؟ اقلاً ـ

 .شه مون وا مي  همهةس؛ اما از اين به بعد پاش به خون نترس مادر؛ غريبه ـ

 كنـد   يند و پاهايش را دراز مي     نش  هاي وسط حياط مي     ناصر، روي رختخواب  
  :گويد و مي
  خب ننه، اينجا چه خبر؟ ـ
يه وقت ديدي ما هـم از اينجـا         . زنن  هيچي ننه،؛ اينجارم چند روزه دارن مي       ـ

گن روزي چنـد نفـر زيـر     مي. آيد آهن، بليط گير نمي    گن تو راه    اما مي . رفتيم
دو روز  . گـردن   دست خالي برمـي    ناششن و آخرشم بيشتر     دست و پا له مي    

 .برق شهرم كه چند روزه قطع شده. و تا بليط بگيريبايد اونجا بخوابي تا د

برد و بر در و ديـوار شـهر           هاي مادر را مي     انفجاري، حرف » گرومب«صداي  
 :گويد زده مي مادر، وحشت. اندازد لرزه مي

 ! زهرا، دستم به دومنتةيا فاطم ـ

  :گويد ناصر مي. جويند شود و بقيه صدا را در هوا مي هاي همه تيز مي گوش
  !ين؟بخوا نهمه تركش خمپاره، بيرون ميزير اي ـ

 :گويد مادر، با درماندگي مي

 ! رو سرمون خراب كنن؟پس چه كنيم ننه؟ بريم توي اتاق تا با بمب، سقف ـ

دستش ناخودآگـاه بـه     . شود  اش به دشمن بيشتر مي      گيرد و كينه     ناصر مي  دلِ
 ـ    مي. رود كه كنارش آرام خوابيده است       طرف كلاشي مي   اش را    هخواهد تن كوفت

 :دپرس از زمين بكند و به طرف خط راه بيفتد كه مادر مي

 كشين، نه؟  اونجا خيلي گشنگي و تشنگي ميبميرم ننه؛ ـ

خوردن و   ها از گشنگي علف بيابون مي      تا چند روز پيش، بچه    . حالا ديگه نه   ـ
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 .شه از تشنگي آب راديات ماشين؛ اما حالا روز به روز داره بهتر مي

اند و تنها روشنايي حياط، سرخي آتش سـيگار پـدر             ستههمه در تاريكي نش   
پدر سرش را پايين انداخته و گوشش را به ناصر          . ناصر است كه خاموشي ندارد    

چـشم مـادر از تـن كوفتـه     . اند دايي هم گوش به او سپرده  و زندايي. استداده  
 :شود  يجدا نمناصرش 

 .ننه، ناصر، چشمات پر از خوابه؛ بيا يه چرت بخواب ـ

تونه، مادر، دوبـاره اصـرار        ، اما نمي  خواهد چيزي بگويد    ماند؛ مي   اصر درمي ن
  :كند مي
  . يه دقيقه چشمهاتو رو هم بذار،بيا ننه ـ
تـونم     دشمن خوابيده؛ مـن چطـور مـي        زمينروي اين   . جون اصرار نكن    ننه ـ

  بخوابم؟
  :گويد كشد و مي بار آه مي حسرتو د لنب. كند زن سكوت مي

  .هن كنوخدا نابودش ـ
 :گويد مادر، دوباره مي .شود شليك، از دور شنيده مي

 . گرفتوت، سرشب راديو عراقا پسردايي ـ

هـا     رختخـواب  ررود و او را كه كنا       چشم ناصر ناگهان به طرف پسردايي مي      
  :دهد مادر ادامه مي .ايدپ لميده است مي

هـاي     خـوايم تـا اهـواز بـريم و عـرب            گفـت مـا مـي       مي. كرد  رجزخوني مي  ـ
  .اد كنيمزو آتان رسخوز

  :شوبدآ ناصر برمي
  !مگه از روي جنازة ما رد بشن ـ

  :شود  هول ميمادر
لـرزه، كـاري از        مـي  تها  گم ننه، ناصر، تو كه مريضي؛ دست        مي... نكنه خدا ـ

  ! تو ديگه نرو.بري پيش نمي
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نثـارت  مـن   خوام تا هم      بگو جون مي  : اولم بهت گفتم    روز مون من ه  ،نه ننه  ـ
ها چقـدر    دوني بچه    تو كه نمي   . نزن نا دم از نرفت   كنم و هم دادش حسين، ام     

 .جنگن  ميندار  چياي كه بوند ، نمينتنها

 :گويد دهد و مي مادر سر تكان مي

 .تون بمونيد  يكيلاًق ا؛ شهنازم كه رفته؛بميرم الهي؛ ولي حسينم كه رفته ـ

  .شود تر مي ناصر آرام
بابـا هـم پيـرين و       تو و   . اونا برا خودشون رفتن، عوض من و شما كه نرفتن          ـ

  .اومدين ننه  شما هم بايد مي،كاري ازتون ساخته نيست، اگه نه
چيـزي  زند، در خـود اسـت و مثـل هميـشه              پدر، هنوز به سيگارش پك مي     

رود و     مـي  يـو رادناصر به دلداري مادر است كه دست پسردايي روي          . گويد  نمي
 :كند صداي آن را بلند مي

 ! توجه فرمائيد،اي تحت ستم عربه خلق! ماييدفرماييد، توجه فر... ـ

ماند، اما تيـر      ت خبر مي  فشود و در انتظار دريا      ها همه متوجه راديو مي      گوش
 . تن پسردايي نشسته استر بهصنگاه نا

 شما ةرود تا هم نو گذشته است و مي اكنون ارتش آزاديبخش عراق، از پل هم ـ
 ...وسجاز يوغ مرا  بند اعراب در

 :پرد از جا ميو گذارد  چاي را بر زمين ميتمام  ناصر استكان نيمه

  !ها شرف اي بي ـ
رود كـه   ب ـخواهد از حياط بيـرون        اندازد و با عجله مي      تفنگش را بر شانه مي    

  :كند كشد و با صداي بلند گريه مي  ميشش آغومادر به
  !، ناصر جونننه ـ

. ايدپ   نشسته و آنها را مي     يياند، اما پسردا    دايي هم بلند شده     پدر و دايي و زن    
ناصـر خـودش    . كند  كشد و اشكش را پاك مي       پدر، دست به زير چشمهايش مي     

كشد و عازم رفتن است كه اين بار، پـدر   هاي مادر بيرون مي    را تند از لاي دست    
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بـه  كنـد و     مـي د، دعايي زير لب زمزمـه       سبو  ميپدر را   . گيرد  در آغوش مي  او را   
  .دود در ميطرف 
  
  

5  

اي قرمز و آتشين تفنگ و      ه  يچيده و گلوله  بوي تند باروت در فضاي دشت پ      
بر در و ديوار شهر بنـشينند و يـا بـر            يا  اند كه      دنبال هم كرده   جي،.پي.توپ و آر  

اي را در      پاي ناصر به لرزه افتاده و هربـار كـه شـهر گلولـه              رزمين زي . ها  تن بچه 
  .شود دهد، لرزشش بيشتر مي شكم زخمدار خود جا مي

سـراغ آنهـا    . داند  هايش را نمي    مقر جديد دوست  تر آمده و ناصر      دشمن پيش 
ميان . داند  يمكس جاي جديدشان را ن      اند و هيچ    جا شده    جابه گيرد اما همه    را مي 

رود و    رو به صدا مـي    . شناسد ه نوراني را مي   شنود، صداي عبدال    صداهايي كه مي  
ناصـر  . نـد دا  ردشان را مي   ده و يعبداالله تازه آنها را د    . گيرد  ها را مي    سراغ مقربچه 

پيشروي دشمن بر دلش چنگ انداخته و نفـرتش         . كند  مقر جديدشان را پيدا مي    
اند، بيشتر    نسبت به كساني كه هنوز به قدر كافي برايشان سلاح سنگين نفرستاده           

كشند و ناصر، خيسي اشـك        بينند، به آغوشش مي     ها وقتي او را مي      بچه. شود  مي
 بـا هـم گريـه سـر دهنـد و            خواهند  يم. كند  هايش احساس مي    آنها را روي شانه   

بغضي را كه راه بر گلويشان بسته بتركانند و راحت شوند كه رضا دشـتي فريـاد        
  :كشد مي
   شدين؟ از كمك خدا غافلچتونه؟ چرا ماتم گرفتين؟ به همين زودي ـ

از خودشان بدشـان  . كنند د و احساس شرم مي نده  ها بغضشان را فرو مي     بچه
  .شود ت به رضا، بيشتر مينسبد، اما محبتشان يآ مي

  :پرسد دستپاچه مي. بيند را خالي مي» احمد شوش«ها، جاي  ناصر، ميان بچه
  احمد كو؟ ـ



 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

64 

 سكوت است و پس از سكوت، ناگهان صالح با صـداي بلنـد              ،جواب ناصر 
شـان را بـر زمـين         دهد و در حالي كه صداي سـوت خمپـاره همـه             مي گريه سر 

  :گويد خوابانده مي
هايي كـه بهـش       ونش قسم به وعده   به خ ! ر؛ احمدم رفت   احمدم رفت ناص   -

  !كنيم دشمنو بيرون مي. كنيم ميم عمل دادي
صـداي  . شـوند   هـا بلنـد مـي       بچـه . شود   مي رخمپاره نزديك سنگرشان منفج   

  :گويد رضا مي. هق آرامشان در هم آميخته است هق
 خـدايا !  پاك به هدر بـره هاي خون خدايا خودت كمكمون كن، نگذار اين      -

  .خواييم ط از خودت كمك ميفق
  :كند تكرار مياش را  كند و ترس هميشگي  زبان ناصر را باز مي،ها درد بچه

آخه بگـو   . ترسم بخواد به خون شهدامون خيانت بشه        ترسم؛ مي   من هنوز مي   ـ
نامسلمون، ديگه تـوپ و تـانكو بـراي كـي گذاشـتي؟ چـه وقتـي از حـالا                    

  تر سراغ داري؟ بجوا
 دشـمن   ةجـا سـين   كوبد كه انگار آن      تفنگش را بر زمين مي     ناصر، چنان قنداق  

شـود، چنـد پـاي        ناگهان از جا كنـده مـي      . آرام و قرار از كفش رفته است      . است
  :گويد كوبد و مي بر زمين ميمحكم 

  !ترسم من مي: گم باز هم مي! ها ترسم بچه ترسم، من مي مي ـ
  :گويد رضا مي

  .بيننت هوا مهتابيه، مي! بشين ناصر ـ
هـايش دوبـاره بـه لـرزش          دست. جا بماند   تواند يك   نشيند؛ اما نمي     مي ناصر 

 را   گـردنش  هـاي   ها در نور مهتاب رگ      صدايش خروش دارد و بچه    . افتاده است 
  .بينند ميكه بيرون زده 

، بـه   ي خـاكريز  هـايش را از بـالا      صر داده است و چشم    ارضا گوشش را به ن    
  :گويد  آرام مي،افتد  صداي ناصر كه مي.دشمن
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آرا با تهران تماس گرفته و سـلاح سـنگين خواسـته، دوبـاره      امروز كه جهان   ـ
  .فرستادنفقط برامون نفر 

  :گويد آلود مي ناصر بغض
پور   شوش خيانت كنن؟ يعني ممكنه به اقبال       رضا يعني ممكنه به خون احمد      ـ

  كنن؟خيانت  ،شهري و اون همه شهداي م و كاظزاده و خياط
اش را    و سـوخته   كچهره كوچ . گرداند  رمي دشمن ب  رضا، سرش را از سمت    

 :گويد آورد و مي  گوشتي و درشت ناصر ميةمقابل چهر

دونـم كـه      پس چرا بترسيم؟ راستش منم مي     ! اينو يقين داريم  ! ، ما حقيم  ناصر ـ
كـار كنـيم؟ بگـذاريم و بـرويم تهـران       شه، اما چه داره در حق ما كوتاهي مي 

آرا ايـن دفعـه بـا دفتـر           اما جهـان  خواستم بگم،     براي اعتراض؟ من اينو نمي    
اما خوب ديگه جوابش همينه كه گفـتم؛        ... رييس جمهورم تماس گرفته، اما    

 .فقط نفر فرستادن

كـشد و     هـايش مـي     اش را بـر گونـه       پرِ چپيه . شود  صداي گرية ناصر بلند مي    
 :دهد رضا ادامه مي. خواهد بلند گريه كند؛ اما واهمه دارد مي

دونيم؛ اما يـه چيـز داريـم كـه اونـا              مون مي    اينو همه  .ما اسلحه نداريم  ناصر   ـ
 ـ. امامـه مونم اين بابـا نيـست،          گذشته، فرمانده  ناز او . نندار  تـو خـوب     واين
  !؛ خلاص»چشم«بگيم گه بجنگين، ما هم وظيفه داريم  امام مي... دوني مي

ور هايـشان     انـد و بـه تفنـگ       باني را به رضـا داده       صالح و فرهاد، نوبت ديده    
  :گويد  مي،كند ي كه تفنگش را آماده ميل در حا،صالح. ندرو مي
  .بندي گروهها و انتقال شهدا رو هم به ناصر بگو رضا، جريان تقسيم ـ

  :گويد دوزد و مي رضا، چشمش را دوباره به خاكريز مي
علي «گروه  : هاي سپاه را به سه گروه تقسيم كرده         آرا بچه   راستي ناصر، جهان   ـ

ضمناً همين الان يـه وانـت، بـا         . و گروه ما  » ورانيمحمد ن «، گروه   »هاشميان
هاي اهـواز رو       احمد شوش و چندتا از بچه      ةجناز. جا آد اين   چندتا شهيد مي  



 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

66 

بري مسجد جامع و  احمد شوش رو مي  . بري  داري و مي    جاست ورمي   كه اين 
  .بري سپاه اهواز بقيه رو هم مي

 :گويد دهد و زير لب مي ناصر، سر تكان مي ـ

 !!نتهوم؛ با وا ـ

  
  

6  

. كنـد   شكافد و بـه طـرف اهـواز پـرواز مـي              جاده را مي   ةكنان سين  وانت، ناله 
 از  - تك و تـوك      -شكنند يا خودروهايي كه       ها مي   سكوت جاده را يا آمبولانس    

 كـه در زيـر اثـاث        خـورد   گاهي هم وانتي به چشم مـي        گاه. آيند  طرف اهواز مي  
  .ت و رو به سوي اهواز داردها، به ناله و التماس افتاده اس سنگين خرمشهري
كشد و نزديك است كه روشني را از جاده           هاي آخرش را مي     خورشيد، نفس 

 شـهر و بيابـان را در تـاريكي فـرو         -آيد     كه دوباره مي   -و شهر بگيرد و تا فردا       
رنگ آفتاب، از كف زمين برچيده شده و روي بلنداي ديوارها             اشعه نارنجي . برد

  .ها جمع شده است و نخل
كـه  هـم   اصر، همين كه سوار شد كنار دست راننده به خواب رفت و هنوز              ن

راننـده وقتـي از     . ت اس ـ ه راننـد  ة سرش روي شان   ، اهواز رسيده  وروديوانت به   
، اما هنوز به فرودگـاه نرسـيده    نخرمشهر بيرون زد، بنا كرد با ناصر صحبت كرد        

. ب او را نـداد    اش افتاد و ديگر جوا       روي شانه  بودند كه ديد ناصر، مست خواب     
شود؛ اما ناصر       مي شود فرياد بوقش به آسمان كشيده       هرجا كه راه وانت بسته مي     

  .تواند بيدار كند را نمي
جديـدي بـه    روح  . شهر، در تب و تاب است و مردمش در جنب و جـوش            

صـداي بـوق    . كالبد شهر دميده شده و با خودش اضطراب و شتاب آورده است           
آنهايي كه به وانـت     . كشد  وانت مي ز را به طرف     ممتد، چشم و گوش مردم اهوا     
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كننـد و بـا حـسرت         بينند، به ماشين اشاره مي      ها را عقب آن مي      نزديكند و جنازه  
لاي جمعيـت     اي هـم خـود را از لابـه          عده. گويند  چيزهايي مي جنبانند و     سر مي 

دونـد    دنبال وانت به طرف مقر سپاه اهواز مي       كشند و سراسيمه     خيابان بيرون مي  
  .تا شهدا را تشييع كنند
و به جايش ناله و فرياد جمعيت بـه          افتد   سپاه از ناله مي    ةوانت وسط محوط  

  :رود هوا مي
  !اكبر اند، االله شهيدان زنده ـ
 !راكب اند، االله به خون آغشته ـ

مالد  چشمهايش را مي  . خورد   مي ا ج تيشود و با صداي جمع      ناصر بيدار مي  
اند و شهدا را از دست هـم          ا محاصره كرده  شود كه وانت ر     جه جمعيتي مي  و متو 

  :رود بالاتر مياد شدن جمعيت يصدايشان طنين دارد و طنينش با ز. قاپند مي
 جا آمده؟كاين گل پرپر از  ـ

  بلا آمده؟باز سفر كر ـ
 عزيز رهبر از كجا آمده؟ ـ

  ...از سفر ـ
هـا، روي     زننـد و تـابوت      همديگر را كنار مـي    ها    ها براي قاپيدن تابوت     دست

 ـرپ الا و پايين مي   بد و   نشو  ترين آنها جاگير مي   بلند  سـپاه هـر لحظـه     ة محوط ـ .دن
او مانـده اسـت و   . بيند   تنها مي  هناگهان خودش را با رانند    ناصر  . شود  تر مي   خالي

تماشاي جمعيـت  ق ران دم در كه هنوز غ بتر، نگه   طرف  راننده و وانت و كمي آن     
  .ها است و جنازه

  :كند  ميراننده رو به ناصر
تاريـك شـده و     هـم ديگـه     ، هـوا     شـهدا  ةرم سراغ پروند    من مي ناصر،  خب   ـ

  ... و فردا صبح مجبوريم شبو اينجا بمونيم.تشه برگش نمي
 ـ     حـسين، مـي     بـرادرش  يهاي ناصر ناگهان بـه قـد و بـالا          چشم  ةدود و بقي
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 را  هـايش  كه چـشم    كند و بعد از اين     اول شك مي  . نودش  يهاي راننده را نم     حرف
  :زند ناصر صدايش مي. آيد ميلي به طرفش مي بيند كه با بي  را ميكند او  ميترتيز
  !حسين ـ

ناصـر  .  حـسين را پوشـانده اسـت       ةاي از غم و نگراني، گرداگـرد چهـر          هاله
  :پرسد مي
  كني؟ كار مي اينجا چه ـ
 .اومدم ماموريت... اومدم  ...هيچي ـ

نگرانـي ناصـر    . اسـت م كرده   گخودش را باخته و دست و پايش را         حسين  
 :شود تر ميبيش

 همي؟ موريت چي؟ چرا تومأ ـ

 .نه، چيزيم نيس ـ

خواهد در    مي. كند  دود و تنش را سست مي       ناگهان دردي در وجود ناصر مي     
خود فرو رود و فكر كند و علت نگراني برادر را حدس بزند اما صـبرش طـاق                  

  :زند قرار، به برادر نهيب مي شود و بي مي
  ا؟ بگو ديگه، چي شده؟ چرا اومدي اينجدِ ـ
 ـ     خيال مي ! اومدم دنبال بابا  ... اومدم ـ  عمـو؛ امـا اينجـا       ةكردم اومده اهواز خون

 .نبود

را پايين انداختـه    حسين سرش   . دارد   برادر برنمي  ة گرفت ةناصر چشم از چهر   
كرد و ناصر اشتباهش را به او         كند؛ مثل وقتي كه اشتباهي مي       و به ناصر نگاه نمي    

  .وت و شرمسك. كرد كرد و او سكوت مي گوشزد مي
آميـز    مـاس تالشـود و      تر مـي    آرام. سوزد  ادر مي رناصر دلش براي درماندگي ب    

   :پرسد مي
 من برادر بزرگتر توام؛ طاقتشو دارم؛ تو رو امام حسين، هرچـي             !جون حسين ـ

ييم؛ شـهناز    من و تـو كـه اينجـا         سه نفريم كه از بابا اينا دوريم؛       ما. شده بگو 
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  طوريش شده؟
  :دهد اره ادامه ميكند و دوب كمي صبر مي

   يا بابا اينا بلايي سرشون اومده؟-
قد و بالاي درشت و تنومنـد       . كند   مي ش را به زور از زمين     نيسنگسر  حسين  

  :كند كند و چيزي را كه درصدد پنهان كردنش بود، آشكار مي برادر را ورانداز مي
  !شهناز ـ

آورد   شار مي يند و به خود ف    چ  را ورمي هايش    لب. افتد  مي دوباره سرش پايين  
دسـتش را بـه     . تركـد   ناگهان بغضش مي  . تواند  اش را نبيند؛ اما نمي      تا ناصر گريه  

  .كشد برد و دستمالش را بيرون مي مي بجي
سردرگم اسـت و    . است و وامانده  ناصر هنوز چشم به صورت برادر دوخته        

. اش دهد و يـا هـيچ نگويـد          مثل برادر بگريد، يا دلداري    . داند چه بايد بكند     نمي
هـق    كند، صـداي هـق      زند و عزادارش مي     هاي حسين دل ناصر را آتش مي        اشك

  :كند ال ناصر بلندتر ميؤحسين را، س
  حالا كجاست؟ ـ
  .خرمشهر ـ

خواهد مثل حسين زير گريه بزند و راحت          مي. گيرد   ناصر را بغض مي    گلوي
  .دارد كند و خود را نگه مي گريه كند، اما برادر را كنار خود حس مي

  دونن؟ ا ميننه اين ـ
  !نه ـ

 چنـد   .كنـد   ي گريان حسين را نظاره مي       ها ناصر هنوز صورت تكيده و چشم     
. تركانـد   بغضي را كه در گلويش مانده ميد و سرانجامچين هايش را ورمي  بار لب 

د انـداز  مي او   لشنود، خودش را در بغ       برادر را مي   ةيحسين همين كه صداي گر    
هـاي بـزرگ و      گيرد و او را ميان دست       يناصر به بغلش م   . كند  و بلندتر گريه مي   

خوابانـد و حـالا راحـت         در مي را ب ةحسين سر به سين   . دهد  سينه پهنش جاي مي   
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 و او را بيـشتر فـشار        گيـرد   سر بزرگ ناصر روي سر حسين قـرار مـي         . گريد  مي
  .دهد مي

  :گويد حسين مي
  .بريم داداش، بريم خرمشهر -

  :يدرگ و بلندتر مي
  :گويد رد و ميخو اش را مي ناصر گريه

  .الطلوع راه بيفتيم بايد بمونيم و صبح علي. شه رفت الان كه ديگه نمي ـ
 .اينها بفهمن و تا ما بريم، خودشونو هلاك كنن آخه ممكنه ننه ـ

ن كنـيم،   ش رو .ماشينم چراغ لازمه   با   ،شه   پياده كه نمي   . بريم حسين  تونيم  نمي
  .رو هوارفتيم 

كـشد و     هاي خيـسش مـي      بر چشم  هار دستمالش را دوب   .آيد  حسين كوتاه مي  
  .گويد باره چيزي نمي ديگر در اين

  
  

7  

خوابيد و ناصر وادارش كـرد؛ امـا همـين كـه              نمي. حسين را به زور خواباند    
هم كوفتگي راه بـر تـنش سـوار    . راضي شد و سرش به متكا رسيد، خوابش برد     

ته اســت و سو حــالا خــودش نشــ.  عمليــاتةروز بــود و هــم خــستگي چنــد
  .دهد كشد و دودش را هوا مي رهايش را يكي پس از ديگري به آتش ميسيگا

اگر هوا خنك بود و تا به حال در اتاق بسته بود، فضا را دود پر كـرده بـود،                    
كـشد و بـالا       از ميان دودهاي غليظي كه تنوره مـي       . اما هوا گرم است و درها باز      

خيز،   نيم.  عجله دارد  بيند كه به خانه آمده و مثل هميشه         رود، خواهرش را مي     مي
كند كه كلاسـش ديـر نـشود و          دارد و تندتند به ساعتش نگاه مي        چند لقمه برمي  

 ةبينـد كـه گوش ـ      شهناز را مـي   .  اصفهانيها، منتظر نمانند   ةشاگردهايش، در حسيني  
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نويسد و هربار  و يا ميخواند  هايي كه كوه كرده، ولو شده؛ يا مي  كتابياتاق رو 
  .دهد خندد و باز به كارش ادامه مي خوابد، ميخواهند ب كه از او مي
كنـد    كند و به پاكت خالي آن نگاه مي         رين سيگارش را خاموش مي    خناصر آ 

 و سـنگ    بند كه به جاي چو    ما  اي را مي    مجسمه. دركا   را همانجا مي   چشمشو  
  .اند؛ از گوشت و استخوان از گوشت ساخته

 ـ    ها شنيده مـي    صداي شليكي از همان نزديكي     چـرت  رزش زمـين،    شـود و ل
وجـو    رود و در مسير آن به جـست         به دنبال صدا بيرون مي    . كند  ناصر را پاره مي   

كشان،   آيد و تنوره    مياي از شكم زمين بيرون        كشد كه شعله    طولي نمي . ردازدپ  مي
 قلـب   بلند است و آتش، انگار روي     از دل ناصر     شعله انگار . رود  بالا و بالاتر مي   

  .او روشن
 و نـد ا ها و دودهايي كه درهم پيچيده ماند و از ميان شعله      مي مدتي را همانجا  

ودنـد و    اهواز را پر كرده ب     ةبيند كه مردم شهرش، جاد      روند، روزي را مي     بالا مي 
 از آن   دهزوبـا كردند و مثل شهر       با زبان تشنه و بدن كوفته، خرمشهر را خالي مي         

 ـ   هاي كـوچكي كـه دسـت         بچه ةخاطر. كردند  فرار مي  هـاي   ان دسـت  هايـشان مي
اش نـسبت    سوزاند و كينه    زدند، جگرش را مي     له مي   مادرشان بود و از تشنگي له     

فروختنـد    بيست تومـان مـي    به آنهايي كه سر راهشان آب آورده بودند و ليواني           
  .شود بيشتر مي

آيـد؛ امـا      تـر مـي      كند و زبانـه آتـش هـم پـايين           ها فروكش مي    صداي شليك 
هرش تصوير خـوا  .  بلند و بلندتر شده است     ،يدشن  فريادهايي كه از آن سمت مي     

افتـد كـه او را در         ياد روزي مي  . كند  مي رشهناز دوباره گرداگرد چشمهايش را پ     
اينـا   چرا با بابـا   «: تي از او پرسيد   وق. كرد   با چه شوري كار مي     . ديد عسجد جام م

كـردن،  زني؟ اينجا رو تـرك        حرفو مي  نداداش، تو ديگه چرا اي    «: گفت» نرفتي؟
  .»عني پشت به امام كردني

هـايش را بـه اشـك         زنـد و چـشم     ياد جواب خواهر به دل ناصر زخـم مـي         
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 ايـواني كـه بـه آن    ةكند و سرش را روي نـرد  چشم از دود و آتش مي  . نشاند  مي
 تكيـه    ايواني كـه بـه آن      ةكند و سرش را روي نرد       كارد و آتش مي     تكيه داده مي  

دانـد چقـدر بـه صـبح          نمـي . كند  اشا مي كارد و قد و بالاي خواهر را تم         داده مي 
. بينـد   هـاي او را نمـي      قـراري  مانده، اما خوشحال است كه حسين خوابيده و بي        

كـه  همـين   ا  م ا ؛آيد  ت خواب به نظر مي    سسرش را چنان روي نرده گذاشته كه م       
سياهي . كند  شود، سر راست مي     هاي خاموش شهر شنيده مي     هاز منار صداي اذان   

ه لناصر با عج  . هايي خاكستري در آن دوانده       صبح رگه  ةد رنگ باخته و سپي    بش
  .رود تا برادر را بيدار كند به اتاق مي
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ش، هاي  چشم. مادر باخبر شده است و خودش را روي جنازه پهن كرده است           
بينـد، در آغوشـشان       همين كه ناصـر و حـسينش را مـي         . سرخ سرخ شده است   

گيرد و هـر تكـاني        آنها مي  اي كه از    سهبا هر بو  . كند  بارانشان مي   كشد و بوسه    مي
و روي ناصر    شود و به سر     ه كنده مي  ني اشكش از گو   ها دهد، قطره  كه به سر مي   

 و فضاي مسجد جامع     دهند  يه سر مي  ناصر و حسين هم گر    . ريزد  و حسينش مي  
شود و در گوش بـرادر نجـوا          تر مي   كنند؛ اما ناصر ناگهان آرام      را پر از سوگ مي    

  :كند مي
  .، پيش ننه؛ خودتو كنترل كنحسين ـ

  :قراري مادر، همچنان بلند است شود؛ اما صداي بي تر مي آرامحسين هم 
كنـي    جون، ديگه عجله نمي    شهناز؛ ننه .  ديدنت نت اومد اننه، بلند شو؛ داداش    ـ

ننـه، حبـه    . گي ديرم شده؟ ننه، عروس خانومم بلند شـو          ننه؟ ننه، ديگه نمي   
گـي از قافلـه عقـب         ه راحت شدي؟ ديگه نمـي     ننه حالا ديگ  . نباتم، بلند شو  

  افتادم؟ خودتو رسوندي به قافله عروس نازنينم؟
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آباد ببرند، اما     خواهند جنازه را به جنت      كشند و مي    ميكنار  دو برادر، مادر را     
  :كند با دخترش درددل ميو خودش را روي تابوت انداخته . گذارد مادر نمي

ننـه دختـر    .  بذارين باباشم بياد ببيندش    خواين خواهرتونو ببرين؟    ننه كجا مي   ـ
دختـرم بابـا بـالا      . اجازه باباش بره خونه بخت      معرفت نيس كه بي     من كه بي  

  .سرشه، بذارين چادر عروسمو باباش سرش كنه
مسجد پـر از    . يخ روي جنازه آب شده و از زير تابوت آب بيرون زده است            

 و بـر مـادر را       رچنـد نفـري دو    . جمعيت شده و هركس به كاري مشغول است       
ناصـر مـادر را بـه       . انـد   اند تا ساكتش كنند، اما خودشان هم به گريه افتاده           گرفته

يك راست  . گذارد  سپارد و براي پيدا كردن يخ مسجد را پشت سر مي            حسين مي 
اش را از روز اول جنـگ         فروشـي    پارچه ة كه مغاز  -رود    به سراغ عمو عباس مي    

  .واد غذايي شده استآوري يخ و م ول جمعؤبست و الان مس
  .خوام عمو عباس، يه قالب يخ مي ـ
 براي كدوم مقر؟ ـ

 .خوام هيچ كدوم، براي جنازه مي ـ

 خواي؟ رسه، تو برا جنازه مي هامون نمي خدا پدرتو بيامرزه، يخ برا زنده ـ

  :پرسد اندازد و مي  ناصر نگاهي مية غمزدةعمو عباس به چهر
  خواي؟ براي كي مي ـ
 براي خواهرم شهناز؟ ـ

 !از شهيد شده؟شهن ـ

نگـرد؛    رمق ناصر را مـي      ماند و چشمهاي بي     زده مي  عمو عباس قدري حيرت   
  .شناسد ه اصفهانيها مييشهناز را از حسين

. كـارد   دارد و يك قالب يخ توي بغل ناصر مي          ها برمي  چنگك را از روي يخ    
كه پايش را بـه مـسجد       همين  . دود  قاپد و تند به طرف مسجد مي        ناصر آن را مي   

مـردم، دور و بـر      . گردد؛ اما هنـوز از او خبـري نيـست           ذارد، دنبال پدر مي   گ  مي
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  .كند اند و او هنوز شيون مي مادرش را گرفته
خواهـد    مـي . نـشاند   شكند و گله گله، روي جنازه خواهر مي         ناصر يخ را مي   

افتـد و فريـادش را بـه     جنازه را از زمين بلند كند كه دوبـاره مـادر روي آن مـي        
  .كوبد  مسجد ميةدسقف شكاف خور

 فضاي مسجد و ةهم» الااالله لااله«فرياد . شوند و يا داخل خارج مي يا  ها    جنازه
هاي حـسين و ناصـر هـم         چشم. آباد پر كرده است     هاي اطراف را تا جنت      كوچه
هاي خشك و    لب. آلود است و هم منتظر؛ و هنوز از پدرشان خبري نيست            اشك

. بـرد  مكد و در شكم داغ خود فرو مـي   ميها را لحظه به لحظه     يخ ،عطشناك هوا 
  :كند ناصر دوباره براي آرام كردن مادر تلاش مي

همه مونـده روي     جنازه اين . بيني كه صبر كرديم ولي بابا نيومد        ننه جون مي   ـ
آباد، يـه وقـت ديـدي تـا اومـديم             بذار ببريمش جنت  . زمين؛ ديگه گناه داره   

  .بسپاريمش بابا هم اومد
  :كند كند و ناصر همچنان اصرار مي  نميمادر از جنازه دل

تو كه خودت اين همه     . گيره  هوا گرمه؛ اگه اين يخم تموم بشه، جنازه بو مي          ـ
  بيني؛ مگه اونا ننه بابا ندارن؟ شهيد رو مي

» الااالله لاالـه «كند و خواهر را       به حسين اشاره مي   . بيند  تر مي   ناصر مادر را آرام   
هناز روي دوش دو برادر و دو غير بومي؛ تنـد      ش. برند  گويان از مسجد بيرون مي    

رود تـا     چند دست ديگر هم از اطراف تابوت بالا مي        . رود  آباد مي   به طرف جنت  
  :براي بر دوش كشيدن آن نوبت بگيرند

  !اكبر اند االله شهيدان زنده ـ
 !اكبر اند االله به خون آغشته ـ

 ...شهيدان ـ

□  

د، نگاه ناصر بـه قبرهـاي       آي  آباد پايين مي     جنت ةتابوت كه روي زمين سوخت    
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آبـاد را      همه قبرهاي قبل از جنگ جنـت       ةرود كه به انداز     اي مي   لخت و پانگرفته  
اند تا شهداي از راه رسيده      چند شكاف هم دور و برش بغل باز كرده        . اند  پر كرده 

انـدازد و نگـاهي بـه تـابوت      ناصر نگاهي به شكاف قبر مـي    . را به آغوش كشند   
  .ريزند  مردمي شده كه برايش اشك مية محاصرخواهر كه دور تا دور،

هر دست مادر به گردن زني اسـت        . جويد  ناصر در ميان جمعيت مادر را مي      
  .رود قرار، به طرف تابوت مي و بي

صداي شيون و فرياد با صداي شليك گاه به گاه، در هم پيچيده و شهر را از                 
 ـ  . آرام و قرار انداخته است      ةبـه گلـه در محاصـر       شـهدا، گلـه      ةقبرهـاي پانگرفت
اش را ميـان      پيـشاني . حسين بر زمـين نشـسته اسـت       . جمعيت قرار گرفته است   

آيد كه هنوز خواهر را       ناصر تازه يادش مي   . كند  دستها نهاده و آرام آرام گريه مي      
خواهد كفن را از روي سر و صورت شهناز كنار بزند و او را به                 مي. نديده است 

واهمـه  . بينـد   اق ببوسد؛ اما مادر را در نزديـك مـي          فر ةهاي آيند   تمام سال  ةانداز
 تـوان مـادر   ، نمايان شـد رآلود خواه  خونةرد همين كه كفن كنار رفت و چهر   دا

خواهد بـه حـسين بگويـد كـه مـادر را بـه                مي. طاق شود و دوباره از حال برود      
  .آيد كه او هم برادر است و مشتاق ديدن خواهر كناري ببرد، اما يادش مي

. اش را از سـر بگيـرد        قـراري  ز نيامده و الان است كه مادر دوباره بي        پدر هنو 
هايش دشـت پهـن      يك بار ديگر چشم   . ناصر مانده و كلاف سردرگم شده است      

گـل لالـه و     . شـود   تر مـي    شهيدان هر لحظه شلوغ    ةقطع. زند  آباد را دور مي     جنت
 و بـا    انـد   مـردم دم گرفتـه    . آيـد   شـهدا مـي   گلاب است كه تندتند به طرف قبـر         

 قبرهـاي   ،اند  كساني كه جنازه شهيدشان را پيدا نكرده      . كنند  شهدايشان درددل مي  
چـشم ناصـر روي قبرهـاي       . نالنـد   انـد و مـي      شهداي گمنام را به آغوش گرفتـه      

انـد    بيند كه يك تكه مقوا بالايش گذاشته        قبر كوچكي مي  . ماند  شهداي گمنام مي  
كنـار آن   . »چهار ساله، با كفش قرمـز      -اي سه     دختر بچه «: اند  و روي مقوا نوشته   

 و مـوي     آبي  هشت ساله، با دمپايي    -پسري هفت   «: اند  روي حلبي بزرگي نوشته   
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  .»بلند
ر گلويش  ببغض  . شود و سوزش قلبش بيشتر      تر مي   جويبار اشك ناصر، پهن   

اش  تـابي  خورد تا مادر و بـرادر، پـي بـه بـي         اش را مي    آورد، اما او گريه     فشار مي 
  .نبرند

اند تا شايد كـس و كارشـان          چند قبر، لباس و كفش شهدا را ولو كرده        روي  
خواهد بزند زير     گيرد و مي    دل ناصر مي  . دنپيدا شوند و اسم و رسمشان را بگوي       
اند،  بيند شهداي گمنام تنها و غريب نخوابيده گريه تا راحت شود، اما از اينكه مي

بيند؛ مـردم      را نجواكنان مي   آيد دوباره مادر    به خودش كه مي   . گيرد  قوت قلب مي  
حـسين هـم بـه مـادر التمـاس          . دهنـد   اش مي   اند و دلداري    دور و برش را گرفته    

  :برد كند؛ اما مادر گفتگويش را با شهناز نمي مي
ننه شهناز، ديدار به قيومت افتاد؟ ننـه قربـون پرهـاي خونيـت بـشم كبـوتر                   ـ

 ...مادرت خورده بود عزيز  ننه كاشكي گلوله به قلب ننه. سفيدم

اند و براي بيعت با شهدا        افتد كه عازم خط     هايي مي   چشم ناصر به صف بچه    
شود، حسين هم چشم و گوشـش         صدايشان كه نزديكتر مي   . آيند  آباد مي   به جنت 

  :كند گذارد و التماسش مي ناصر سر به گوش مادر مي. دهد را به آنها مي
  !ا روحيه برنبرن خط، ديگه بس كن؛ بذار  ها دارن مي جون بچه ننه ـ

اش   رود؛ گريـه    آيد، صداي زن پايين مي      سر ناصر كه از بناگوش مادر بالا مي       
اش   هـاي خـيس و اسـتخواني         چادرش را بـر گونـه      كند و پرِ    را در گلو خفه مي    

  :زنند كوبند و فرياد مي ها پا بر زمين مي بچه. كشد مي
  ... سلام عليك؛ شهيد، ،شهيد، سلام عليك؛ شهيد ـ

هـا قبـر      بچـه . انـد   شان روبان بـسته     همگي به پيشاني  . آيند  تر مي باز هم نزديك  
صدايـشان را   . آباد را پر كـرده اسـت         جنت ةصدايشان هم . زنند  شهدا را دور مي   

  :برند بالاتر مي
  ! اي شهيدان،لبيك ـ
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 ! اي عزيزان،لبيك ـ

  ! اي شهيدان،لبيك ـ
  ! اي عزيزان،لبيك ـ

روند و بـه   رف شلمچه ميشود، با شتاب به ط دور زدن قبر شهدا كه تمام مي      
  .شود دنبال آن، صداي شيون و فرياد مردم بيشتر مي

شـود و   بغضي كه تاكنون در گلوي ناصر اسير شده بـا ديـدن آنهـا رهـا مـي             
ها را در فـضا       ها، دم بچه   زن» يا حسين «صداي  . كند  صداي او را با گريه بلند مي      

. زنند  حلقه مي دورش  رود و مردم      زني روي قبر شهيدش از حال مي      . كند  گم مي 
كند؛ چشم    مادر دوباره زاري مي   . روند  اندازند و مي    ميآباد ولوله     ها در جنت    بچه

  :دارد دوزد و دست به آسمان برمي ها مي به بچه
  ! زهرا خودت كمكشون كنةيا فاطم ـ

هـا بـه راه    حسين هنوز ايستاده است و از ميـان گـرد و غبـاري كـه رزمنـده          
گردد اما باز هـم از او اثـري           ناصر دنبال پدر مي   . كند  اره مي اند، آنها را نظ     انداخته

. شود تا خواهر را از تابوت بيرون بكـشد و بـه خـاك بـسپارد                 خم مي . بيند  نمي
كننـد و شـهناز را از تـابوت           برد، چند زن هم كمك مي       همين كه دست جلو مي    

مـادر  . هاسـت   حسين هنـوز چـشم و دلـش پـيش بچـه           . آورند  چوبي بيرون مي  
واهد خودش را به داخل قبر بيندازد و شهنازش را دوباره ببينـد، امـا چنـد                 خ  مي

 .كنند كشند و از آنجا دور مي زن او را به بغل مي

خواهـد او را ببوسـد امـا          خواباند، مي   ناصر وقتي خواهر را در گودال قبر مي       
. توانـد   زند تا كفن را بـاز كنـد نمـي           هرچه زور مي  . گذارد  لرزش دستهايش نمي  

  .تواند كفن را باز كند ايش دوباره به لرزه افتاده و نميدسته
آبـاد اسـت و دلـش         ها برنداشته است؛ خودش در جنت       حسين چشم از بچه   

شـود و بـه    كند، از جا كنده مي همين طور كه مسير آنها را دنبال مي    . ها  پيش بچه 
  :گويد ناصر مي

  .ناصر، من رفتم ـ
خواهـد سـر    زور باز كـرده و مـي     كفن را به    . شنود  ناصر صداي برادر را نمي    
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هـايش   سر ميـان دسـت    . تواند  خواهر را بلند كند و صورت او را ببوسد اما نمي          
صـداي  . بوسد  كند و صورت خواهر را مي       به سختي خودش را خم مي     . لرزد  مي

كـم از آنجـا دور       رود و كـم     اند بـه هـوا مـي        هايي كه بالاي قبر ايستاده     شيون زن 
  .شوند مي

تر  طرف آن. ريزد  هاي كنار گودال را روي خواهر مي       يد و خاك  آ  ناصر بالا مي  
ناصر با كمك آنهايي كه بيـل بـه         . كند  ي مي بيند كه با مادر خداحافظ      ر را مي  براد

در همان حال صداي    . كند  مي اند، گودال قبر خواهر را پر       اش آمده   دست به ياري  
يـش را نـوازش     مادر حسينش را به آغوش كشيده و سـر و رو          . شنود  مادر را مي  

  :كند مي
به همراهت عزيز   خواي بري مادر؟ برو سرباز امام زمانم، برو خدا            تو هم مي   ـ

دونم   تونم گريه نكنم؛ من مي      هاي من نگا نكن مادر؛ من نمي       تو به اشك  . دلم
  !؟مخواد اما چه كنم مادر حفظ اسلام خون مي

كنـد و بـه       تفنگش را بر دوش حمايل مي     . آيد  حسين، از بغل مادر بيرون مي     
كنـد كـه      مادر، دارد قد و بالاي حسينش را ورانداز مـي          .شتابد  طرف شلمچه مي  

  .كنند چند زن او را از زمين بلند مي
 خـاك آب    ةدهان خشك و تفتيـد    . پاشد   آبي روي قبر خواهر مي     ناصر سطلِ 

  .شود كشد و بوي خاك مرطوب به هوا بلند مي را در خود فرو مي
 ةگيـرد و بـه سـمت حـسيني          دسـت او را مـي     . آيـد   ناصر به طرف مـادر مـي      

ها رفت و آمدي نيست؛ اما خيابان اصلي شهر در  در كوچه . افتد  اصفهانيها راه مي  
صداي گـاه بـه گـاه       . دوند  همه دستپاچه مي  . سوزد  تب و تاب رفت و آمدها مي      

هـا تنـگ      دلـش بـراي بچـه     . برد  شليك، دل و حواس ناصر را به جايي ديگر مي         
  .هايش را به مادر تمام نكرده است يشده، اما دلدار

پيچـد و زمـين را        اند كه صداي انفجاري در هوا مـي         هنوز به حسينيه نرسيده   
  :غرند هايي كه دور و برشان در رفت و آمدند، بلند مي زن. لرزاند زير پايشان مي

  !خدا نابودت كنه، ايشاالله، ذليل مرده ـ
 !تو خراب كنه ا خونهكني، خد  مردمو خراب ميةالهي همين جوري كه خون ـ
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 !به زمين گرم بخوري و بلند نشي، باطن پنج تن؛ اي رذل خدانشناس ـ

اش   ناصر نگران حال مادر است و براي تـسكين درد او پـا بـه پـا همراهـي                  
  :كند مي
 ـدو  ننه جون ما كه جنگو شروع نكرديم؛ اينو خودت خـوب مـي             ـ اونـا از   . ين

خبر ريختن تو خونه مـا، تـا          بياستفاده كردن؛     موقعيت بعد از انقلاب ما سوء     
وظيفه مـن و حـسين و بقيـه اسـت كـه جلوشـون               . ريشه انقلابو بخشكونن  

  .امروز، پشت كردن به جنگ، پشت كردن به امام حسينه. بايستيم
  :گويد كشد و مي مادر آهي از ته دل مي

متوسليم به خودش و خون پاكش كه تو همين گرما، به دشت كربلا ريختـه                ـ
  .اي غير از شما ندارم؛ شما هم فداي سر اون  چيز ديگهننه من كه. شد

به . كند  شود و احساس سبكي مي      ناصر با شنيدن رضايت مادر، خوشحال مي      
اي را دسـت      بينند كه سـر جـدا شـده         اي را مي    رسند، عده   سر پيچ حسينيه كه مي    

  :دهند اند و شعار مي گرفته
  ...اين سند جنايت ! اين سند جنايت صدام است ـ

چند . كنند  زنند و بلند بلند گريه مي       ا با ديدن سر جدا شده به آن زل مي         ه زن
همـين كـه    . گذارنـد   زنند و پا به فـرار مـي         بينند جيغ مي    بچه همين كه سر را مي     

كند و    كنان ترمز مي  »غيژ «،گذارند، وانتي    حسينيه مي  ةناصر و مادرش پا به محوط     
زنـد و در هـوا معلـق           جلـو مـي    كرد، از آن    گرد و غباري كه تا آنجا تعقيبش مي       

پـرد و     عاقله مردي از ماشين بيرون مـي      . نشيند  شود و بر سر و روي مردم مي         مي
  :كند صدايش را در صحن حسينيه رها مي

  ي كه خواهرشو خاك كرد، كيه؟راين براد ـ
كند سـقف حـسينيه       افتد و احساس مي     ياد حسين مي  . ريزد  دل ناصر فرو مي   

پايـد و نگـاه پرسـشگر او را بـر             چشمي مادر را مي   زير  . شود  بر سرش هوار مي   
  :بيند  خود ميةچهر
  منم؛ اتفاقي افتاده؟ ـ

  :ايستد روي ناصر مي آيد و روبه مرد تند جلو مي
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  .آباد با ما بياي خوايم تا جنت نترس مي ـ
  :پرسد كشد و آرام مي كند و با عجله مرد را كنار مي ناصر مادرش را نگاه مي

  داداشم شهيد شده؟ ـ
خـوايم تـو      ن؛ مي   چند تا شهيد آوردن كه جزغاله شدن؛ گوشت پخته        ! آقانه   ـ

بـه  . كه دل و جرأت خاك كردن خواهرتـو داشـتي، بـه خاكـشون بـسپاري               
 .شه زني كنده مي هركجاشون دست مي

  :آيد خواهد چيزي بپرسد كه مادر، نگران جلو مي مي. ناصر هنوز مردد است
  ننه خبري شده ناصر؟ ـ
 .خوان من به خاك بسپارمشون د آوردن، مييه چند تا شهي! نه ـ

 .اگه طوري شده به من بگو ننه ـ

 !خود اين برادر كه اينجاست؛ ازش بپرس ـ

كنـد، مـرد زن را مخاطـب قـرار            با دست به طرف مـرد اشـاره مـي         كه  ناصر  
  :دهد مي
  ...ن نه مادر همينه كه گفتم، يه چند تا شهيده كه سوخته ـ

  .فرستد آباد مي صر را با مرد به جنتآيد و نا مادر از نگراني بيرون مي
  
  

9  

زنـد و بلنـد       رسد، ناصر با دست بر سقف آن مي          دايي كه مي   ةوانت به كوچ  
  :گويد مي
  !شم من اينجا پياده مي ـ

و گرد و غبارش را بر سر ناصر و چند تاي ديگري كـه              افتد    وانت از ناله مي   
ور از كـف وانـت      ناصر بـدن كـرختش را بـه ز        . پاشد  اند مي   عقب آن تلنبار شده   

دختركي را كـه از گريـه       . گيرد    بعد دو دستش را بالا مي     . آيد  كند و پايين مي     مي
  .گويد مي» مامان«، »مامان«كند و  دخترك يك ريز گريه مي. كند افتد بغل مي نمي

اش بـه     رفته  پاهاي خواب . خستگي و سستي تمام بدن ناصر را پر كرده است         
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ر كـه بـدن روي آنهـا سـنگيني كنـد، هـر آن               انگـا . شـوند   دنبال او كشيده نمـي    
صـداي  . كننـد   خواهند تا شوند و سنگيني هيكل درشت ناصر را تحمل نمـي             مي
  .كند تاب خود مي زند و بي  دخترك دل ناصر را چنگ ميةگري
  ...بابا جوني... مامان... مامان جونم ـ

. شان، سر و صـورتش را پوشـانده اسـت           گرد و خاك ناشي از بمباران خانه      
. ك موهاي بلند و بورش را پر كرده و به سوراخهاي گوشش هم دويده است              خا
آلودش باريكه راهي باز كرده  خاكهاي  ريزد و اشك وسط گونه امان اشك مي بي

گـذارد، صـداي    اش را كـه روي آسـفالت داغ مـي    پاهاي برهنـه . رود  و پايين مي  
آباد بردند    را به جنت  اش    از وقتي كه جسد افراد خانواده     . شود  اش بلندتر مي    گريه

  .از گريه نيفتاده است
  :رود اش مي ناصر قربان صدقه

  .بارك االله دختر خوب... ريم پيش مامانت؛ آ گريه نكن عمو جون، الان مي ـ
  :كند قراري مي اما دخترك همچنان بي

  ...خوام؛ مامان جوني خوام، بابامو مي من مامانمو مي ـ
خواهـد    مـي . رد و نه تـوانش را     ناصر نه ديگر حرفي براي ساكت كردنش دا       

اش شود و پيش پدر و مادرش برود كـه صـداي چنـد انفجـار                  وارد حياط دايي  
ديگر دارد به صدا و انفجار خو       . لرزاند  پشت سر هم او و زمين زير پايش را مي         

ناصر خودش را با دخترك بـه داخـل         . گيرد؛ اما دخترك وحشت كرده است       مي
اش   هـاي خـشك و داغمـه بـسته         از درز لـب   » يا االله «كشاند و همزمان      حياط مي 
زن دايـي   . كـشد    دخترك، زن دايي ناصر را بيرون مي       ة صداي گري  .آيد  بيرون مي 

  :پرسد زده مي حيرت
  اين كيه ناصر؟ ـ
آوردمش اينجا، تا فـاميلاش     . اش موندن زير آوار؛ تنها مونده       طفلك خونواده  ـ

 .پيدا شن و بيان سراغش

هـايش پـر از اشـك      چـشم ةكاس ـ. كند نداز مي زن قد و بالاي دخترك را ورا      
كشد و صـداي هـق هقـش، فـضاي      شود؛ خودش را به داخل اتاق، عقب مي       مي
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  .كند بار حياط را پر مي غم
خواهد از زن     مي. بيند  شود از پدر و مادرش اثري نمي        ناصر وارد اتاق كه مي    

 صـبر كنـد تـا       خواهـد   مـي . بيند  اش سراغ آنها را بگيرد اما او را به گريه مي            دايي
  :تواند  زن دايي تمام شود اما نميةگري
  ننه اينا كجان؟ ـ

  :گويد برد و مي اش را مي زن گريه
  .بابات كه اومد، با هم رفتن سر قبر شهناز ـ

هيكـل  . شود  كند و داغش تازه مي      هن برادر را پر مي    ذياد شهناز دوباره تمام     
يك مرور كند؛ اما صداي      شهناز را يك  كند تا خاطرات      اش را بار ديوار مي      خسته

دانـد و     انگار راه رسيدن به پدر و مادرش را گريه مـي          . گذارد   دخترك نمي  ةگري
  .همه توانش را روي اين گذاشته است

  ...ماماني... مامان جونم ـ
  :غرد ناصر اين بار مي

  ! آخه زبون بسته تو كه خودتو هلاك كرديدِ ـ
دل ناصـر   . كند  گاه مي دوزد و او را ملتمس ن       دخترك چشم به چشم ناصر مي     

  :گويد تر مي بار با لحني ملايم سوزد و اين مي
خـره،    خره، پفـك مـي      آد، برات بستني مي     الان مامان مي  ... عمو دوستت داره   ـ

  ...خره خره؛ همه چيز مي مي 1سموسه
  :گويد دخترك در ميان گريه مي

  ... خله  فيلاشكي ميمنخيل؛ بلا ـ
شـليك  . بينـد   نه را براي خود تنگ مي     ماتم فضا را پر كرده است و ناصر، خا        

آيد، چنگ صدا بـر دل ناصـر          پياپي شده و وقتي صداي شيون دخترك پايين مي        
. پـرد   اي وحشي شـده و هـر لحظـه بـه سـويي مـي                فكرش پرنده . شود  تيزتر مي 

                                                      
زمينـي    مثلثي شكل اسـت و از نـان لـواش و سـبزيجات و سـيب               . هاست  هاي جنوبي   از خوردني  -1

 .شود درست مي
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كـشند و تـصوير       ها ياد خواهر و فكـر دختـرك را از ذهـنش بيـرون مـي                شليك
خواهــد دل بــه  ناصــر مــي. كننــد  آن مــيهــا را جانــشين هــا و دربــدري ويرانــي
بسپارد كه صداي بر زمين كشيده شدن چند پـا، فكـرش را      هاي مردمش    آوارگي

 خشك  ةصداي سرف . دهد  هاي دخترك گوشش را به در مي        از ميان ضجه  . برد  مي
. داند به پدر چه بگويـد       كند و نمي    خودش را جمع و جور مي     . شناسد  پدر را مي  

هـاي پـدر و      هيكل. اند  كوت كند؟ پاها تا پشت در آمده      اصلاً چيزي بگويد يا س    
ناصر هنوز  . هاي نگران ناصر را    كنند و هم چشم     مادر هم چارچوب در را پر مي      

  داند كه به پدر چه بگويد؟ تسليت يا تبريك؟ يا هيچ كدام؟ نمي
دهـد و     به خودش تكاني مي   . آيد  هايش به سختي بيرون مي     سلام از درز لب   

 پدر در اتاق، كنار     .يابد  گردد كه به پدر بگويد اما نمي        چيزي مي در ذهنش دنبال    
وقتـي زن دايـي دنبـال آب        . طلبـد   شود و آب مـي      ها خراب مي    رختخواب ةكوم
مـدتي پـدر و مـادر چـشم بـه           . شوند   دخترك مي  ةها تازه متوجه گري    رود آن   مي

 ةتـرس دختـرك بـا مـشاهد       . كنند  دوزند و لب از لب باز نمي        چشم دخترك مي  
  .برد شود و صدايش را بالاتر مي سكوت سنگين آنها بيشتر مي

  :كند هاي دخترك، زبان مادر را باز مي»مامان«، »مامان«
  ننه اين كيه ناصر؟ ـ
اومدم تنهـا     آباد كه مي    از جنت . اش زير آوار موندن؛ هيچ كسو نداره        خونواده ـ

 .ا بشهآوردمش اينجا بلكه كس و كاري ازش پيد. كرد مونده بود و گريه مي

پايد؛ اما سـرش دوبـاره    كند و دخترك را مي پدر سر سنگينش را از زمين مي 
ناصر ماجراي دخترك را كه به پدر و مـادر  . رود  افتد و در خود فرو مي       پايين مي 

انگار سنگيني بار دخترك را بر دوش داشت و         . كند  گويد، احساس سبكي مي     مي
چنـد  . يزي بگويد اما واهمه دارد    خواهد چ   مي. حالا آن را بر زمين گذاشته است      
  .بيند كند؛ اما زمينه را براي گفتن مساعد نمي بار حرفش را سبك و سنگين مي

 اتاق را پر كـرده  ة فضاي غمزد-اي كه دارد   با رمق باقيمانده- دخترك  ةگري
مـادر بـر سـر و صـورت         . كنـد   ها و انفجارها را در خود گم مي        و صداي شليك  

اش   هـاي نـرم و حريـري        شـك پيـاپي او را از گونـه        كـشد و ا     دخترك دست مي  
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  :گيرد مي
  !گريه نكن عزيزم، چه دختر نازي ـ

كنـد ايـن خـود        بيند و احساس مي     هاي مادر مي   ناصر دخترك را زير نوازش    
بينـد    فرصت را غنيمت مي   . شود  هاي مهربان مادر نوازش مي     اوست كه به دست   

شـود و بـا دودلـي         خيـز مـي    نيم. تا آنچه را كه از گفتنش واهمه داشت بيان كند         
  :گويد مي
هواي اين طفل معصوم    . ها تنهان؛ به كمك احتياج دارن       بچه. رم  من ديگه مي   ـ

  .را هم داشته باشين
دخترك كه تاكنون هم نسبت به ناصر و هم پدر و مادرش احـساس غربـت                

چـسباند و      خـودش را بـه او مـي        بينـد   كرد، همين كه ناصر را عازم رفتن مي         مي
پنـاهش    چسبد كه انگار او جان      چنان به ناصر مي   . شود  اش بلندتر مي    ريهصداي گ 

خواهد دنبال او راه بيفتد كه مادر از          مي. دهد  بوده و حالا دارد آن را از دست مي        
اش را    پيـشاني . گيـرد   اش مـي    هاي خـسته   شود و او را ميان دست       زمين كنده مي  

كند و به ناصر اشاره       شان مي زند و با انگشت موهاي بلند و بورش را اف           بوسه مي 
صـداي رگبـار و انفجـار كـه در هـم            . دود  ناصر به كوچـه مـي     . كند كه برود    مي
  .شود و شتابش بيشتر هايش تندتر مي پيچد، قدم مي

  
  



  
  
  
  
  

���� ���  

  
1  

تـا الان    - كه ناصر دوان دوان خودش را به خط رسـاند            -هاي شب     از نيمه 
راه و پـشت     من خودش را بـه مقـر پلـيس        هاي طلوع آفتاب است، دش      كه دمدمه 

آهـن و گمـرك       هايش از اطـراف راه     صداي غرش تانك  . كشتارگاه رسانده است  
كنـد بـه    خوابانـد و رو مـي   ها مي ناصر گوش به صداي تانك   . شود  هم شنيده مي  

  :گويد جنگيده و مضطرب مي سربازي كه از ديشب كنار او مي
  !گوش كن! شيم انگار داريم محاصره مي ـ

بقيه سـربازها   . كند  كنند تيز مي    ها ناله مي   از گوشش را به سمتي كه تانك      سرب
سـرباز سـر تكـان      . برنـد   هايشان را به سـمت صـدا مـي         دارها هم گوش    و درجه 

  :دهد مي
  !به فرمانده خبر بديم! شيم آره داريم محاصره مي ـ

  :شود شنود دستپاچه مي ناصر همين كه اسم فرمانده را مي
واد مـث اون فرمانـده ديـشبي عمـل كنـه مـا گـوش                ولي اگـه فرمانـده بخ ـ      ـ

  ؟!ها ديم نمي
  :خورد سرباز جا مي

  مگه اون چه كار كرد؟ ـ
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بمبـاران  هاي مرزي رو      خوايم پاسگاه   نشيني كنين، مي    هيچي؛ گفت اگه عقب    ـ
 .ما هم گوش داديم و اومديم عقب؛ بعدشم هم هيچ خبري نشد. كنيم

  :برد سرباز به ناصر شك مي
  اومدين توي اين گروه؟شما انگار تازه  ـ
هـامو   ديـدم دوسـت   . كـرد   ديشب كه اومدم دشمن داشت پيشروي مـي       ! آره ـ

 .جا موندم تونم پيدا كنم، همين نمي

سـرباز  . شـنود   هايش را مي   دار درشت هيكلي به ناصر زل زده و حرف          درجه
  :پرسد مي
  دوستهات كيان؟ ـ
 .هاي سپاه بچه ـ

  :آشوبد  برميكند و به ناصر دار دندان قروچه مي مرد درجه
تفنـگ  همـين  جـا بـا    به خدا اگه بدونم ريگي به كفشته، تير خلاصتو همـين    ـ

  .زنم مي
  :زند  ناصر ميةآيد و دست بر شان سرباز جلوتر مي

هـايي   دوني كه ستون پنجم چه خيانت       اگه نسبت بهت تندي شد ببخش؛ مي       ـ
هتـره  خيالمون راحت باشه و هـم تـو، ب        ما  كنه؟ حالا براي اينكه هم        داره مي 

  .هاي سپاه، اون پشتن؛ پشت گمرك بچه. بري پهلوي افراد گروهت
كـشد    دار ارتشي را به بغل مي       كند و درجه    هايش را به خنده باز مي      ناصر لب 

  :بوسد و مي
  .خدا امثال شما رو، تو ارتش حفظ كنه ـ

بوسد و ناصر به سرعت به طرف گمـرك بـه راه              مرد ارتشي هم ناصر را مي     
 تاريكي را در    ةها دويده و ذره ذر       كمرنگي به كوچه پس كوچه     روشنايي. افتد  مي

. كـار گرفتـه اسـت      ها بـه     توانش را براي رسيدن به بچه      ةناصر هم . كشد  خود مي 
. شـود   شـود تـوانش كمتـر مـي          و بلند مي   كند  دود؛ اما هر بار كه درازكش مي        مي
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. تديگـر بـه هرولـه افتـاده اس ـ        . آينـد   پاهايش سنگين شده و بـه دنبـالش نمـي         
حـالا  . نـشينند   پرند و به در و ديوار زخمي شهر مي          ها از دور و برش مي       خمپاره

هـا را در     شـنود و هـم چنـدتايي از آن          ها را به راحتي مي     ديگر هم صداي تانك   
. »فعليـه «گمرك برود يا در     » سنتاب«داند به در      نمي. بيند  تاريك روشن صبح مي   

 از آن بگـذرد، بـه طـرف در       توانـد    سنتاب به طرف شط است و دشمن نمـي         درِ
  . افتد فعليه راه مي

افتـد،   جنسي كه در گمرك خوابيده و به دست دشمن ميهمه دلش براي آن   
ولين آن التمـاس    ؤچند روز پيش با صالح به فرمانداري رفتند و به مس          . سوزد  مي

  »مگر جنگ جهاني است؟«كردند كه گمرك را خالي كنند؛ اما آنها برآشفتند كه 
□  

كـش شـرق      سـينه . هاي تنگ خرمشهر برچيده شـده اسـت          از كوچه  تاريكي
  .دهد آسمان سرخ پوش و طلايي است و خبر از طلوع خورشيد مي

خورد و     كه پيچ و تاب مي     -بيند و ستون دود        آتش مي  ةاز دور چند جا تنور    
كـشد و دود       آتش انگار روي قلب ناصر است كه شعله مـي          -.رود  به آسمان مي  

همين كه به   . جويد  ها را مي    زند و بچه    ناصر نفس نفس مي   . ستانگار دود دل او   
اش را بـر شـانه گذاشـته و بـه           .جي.پي.آربيند كه     رسد صالح را مي     در فعليه مي  
هاي دشـمن اسـت    فهمد كه تانك ناصر مي. كند هاي آتش شليك مي  سمت شعله 

  .سوزد كه به آتش كشيده شده و مي
آرا   به هيكل بالابلند و قلمي جهان     حال ناصر    هاي خسته و بي    همين كه چشم  

فرهـاد و رضـا دشـتي هـم سـنگر           . كنـد   اش را فرامـوش مـي       افتد، درماندگي   مي
آرا  ناصـر بـه جهـان   . ريزند هايشان را به سمت دشمن مي     اند و رگبار گلوله     گرفته
  :گويد آلود مي گيرد و بغض رسد تفنگش را به بغل مي كه مي

  .كنه محمد، شهر داره سقوط مي ـ
آورد و آرام و فـارغ بـال          سيم را از بغل صورتش پايين مـي          گوشي بي  محمد
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  :گويد مي
  .مواظب باشيم ايمانمون سقوط نكنه ـ

. رود كنـد و در خـود فـرو مـي      ي مـي  رچه گفته احساس شرمـسا     ناصر از آن  
  :گويد بندش مي  آرا پشت جهان
 .هاي امامو فراموش نكنيم؛ يادمون باشه كه چه قولي بـه شـهدا داديـم               حرف ـ

نم عراق با اون همه سلاح، شكست مواگه فكر كنيم اينجا خرمشهره و روبرو     
  .بايد خيال كنيم اينجا خرمشهر نيست؛ كربلاست و عاشورا. خوريم مي

گيـرد و از سلاحـشان آتـش؛          ها اشك مـي     آرا، از چشم بچه     هاي جهان  حرف
  .آتش پياپي
 و از شكمشان    نشيند  ها مي  يكي به دل تانك     صالح يكي  جي.پي.هاي آر   گلوله

سـوزد از     يكي كه در آتش مي    . برد؛ اما تانكها تمام شدني نيستند       آتش به هوا مي   
آرا،   سـيم جهـان     هـا بـا بـي       بچـه . كنـد   پشتش لوله بلند ديگـري خودنمـايي مـي        

دو ثلث مالمو به      :گويد  محمد نوراني مي  . گويند  هايشان را به مقر سپاه مي       وصيت
  .راي بازسازي خرمشهرمادر پيرم بديد، يك ثلثش را هم ب
  :گويد آرا مي جهان. كند و بعد هم رضا و بقيه پشت سرش فرهاد وصيت مي

رفتن كشتارگاه ضربه بزنن، شـما تنـد بـرين دنبالـشون، مـنم              » ليخون«گروه   ـ
نـشيني   از اينجا ديگـه مجبـوريم عقـب   . رم يه تماس ديگه با تهران بگيرم      مي

  .ياالله. كنيم
 ـ        ـ  . دارد و زخـم     رز برمـي  كشتارگاه زير آتش دو طرف  ل ة تـوپ و    هـر گلول

آباد از هر روز      جنت. اندازد  نشيند چند نفري را مي       كه به دل زمين مي     جي.پي.آر
اند و بـا آنهـا، يـا          ها را بيرون كشيده     برانكارد بيمارستان  ةهم. تر شده است   شلوغ

اگر شـهدا احتيـاج بـه غـسل و كفـن داشـتند،              . كنند و يا زخمي     شهيد حمل مي  
ماند، اما از روزي كـه فتـواي امـام را در ايـن بـاره                  ها روي دستشان مي   نصف آن 

فقط چند تكه از لباس شـهداي گمنـام را          . كنند  گرفتند، شهدا را با لباس دفن مي      
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  .گذارند تا اگر كس و كارشان پيدا شد، او را بشناسند روي قبرشان مي
 ـ               جـي  .پـي . داغ آر  ةصالح دوبـاره لخـت شـده اسـت و خـشمش را در دهان

هـاي بلنـد      چند تانك به رديف، ميـان شـعله       . كوبد  ها مي   تانك ةگذاشته و بر بدن   
  .سوزند و آتششان يك خط درست كرده است؛ خطي منظم آتش مي
. شـود   هاي عظيم آتش تشنگي و عطشـشان بيـشتر مـي            ها با ديدن شعله     بچه

ديـروز  .  شـده هنـوز ادامـه دارد       شانگير اي كه از ديروز دامن      تشنگي و گرسنگي  
قتي تشنگي توانشان را گرفته بود، دوباره آب راديات خوردند، امـا بعـد از آن                و

  .هيچ چيز براي رفع تشنگي پيدا نكردند
آيد و تيربارش، باران فشنگ بر سر و          كنان پيش مي    صالح تانكي را كه غرش    

ريزنـد و بنـاي فـرار         اش بيـرون مـي      خدمـه . آورد   از پاي درمي   ،ريزد  رويشان مي 
هـا را روي زمـين ولـو         رود و آن     سلاحش مي  ةدست ناصر به ماش   گذارند كه     مي
  :گويد دود و مي  به طرف تانك مينكنا رضا دشتي ذوق. كند مي
  ها، كي رانندگي تانك بلده؟ بچه ـ

  :گويد صالح مي. دهد هيچ كس جواب نمي
  !اقلاً بريم مهماتشو بياريم ـ

 را بيـرون    خواهد داخل آن شود و مهماتش       مي. دود  صالح به طرف تانك مي    
  .آيد؛ لخت و مست بياورد كه زني از تانك بالا مي

خواهـد روي پـا    خورد و هرچه مـي  آيد به زمين مي زن از تانك كه پايين مي     
صـالح، تنـد چـشمش را از زن         . خورد  پف كرده و تلوتلو مي    . تواند  بايستد، نمي 

اصـر  ن. رود  انـدازد و بـه درون تانـك مـي           كند؛ با غيظ آب دهان بر زمين مي         مي
ها نهيب    به بچه . شود   ساختمان كشتارگاه متوجه آتش دشمن مي      ةناگهان از پنجر  

  :زند مي
  !ها سنگر بگيرين؛ اومدن توي كشتارگاه بچه ـ

و تن كوفته و سنگين خـود را بـه پـشت آن             كنند    پناهي پيدا مي    هركدام جان 
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. ودش ـ  آيد هر لحظه بيشتر مـي       رگبار كلاشي كه از كشتارگاه بيرون مي      . كشند  مي
عاقبـت هـم آتـش      . توانـد   كند كه روي پا بايستد، امـا نمـي          زن همچنان جان مي   

  .زند كند و بر زمينش مي هاي دشمن بدنش را سوراخ سوراخ مي كلاش
  :زند آيد كه ناصر نهيب مي  تانك بيرون ميةصالح با بغل پر، از دهان

  !مواظب باش، توي كشتارگاهن ـ
خورد و زمـين      آباد بر زمين مي     نتهاي توپ و خمپاره وسط ج       دوباره گلوله 

ورد كـه روي برانكـارد      خ ـ  چند تركش بر شكم شـهيدي مـي       . دهد  را شكاف مي  
كننـد و منتظـر       جمعيـت، درازكـش مـي     . شكافد  اش را مي    خوابيده است و سينه   

  .ها تمامي ندارد مانند اما گلوله خاموش شدن آتش دشمن مي
، از  »ياحسين«فرياد كشدار   . دكنن  دارند و به داخل شهر فرار مي        شهدا را برمي  

اند و بـه      ها را برداشته   ها و زخمي    جنازه. ميان جمعيت مضطرب، بلند شده است     
  .دوند سمت مسجد جامع مي

صـالح  . كنـد   صالح را نگاه مي   ناصر  . آيد  ها مي   غرد و به سمت بچه      تانكي مي 
جـي  .پـي .كنـد و آن را بـه گلـوي آر           ي باقيمانده را با حسرت نگاه م ـ      ةتنها گلول 

  :گويد خواهد به سمت تانك نشانه رود كه رضا مي مي. گذارد مي
  !صالح مواظب باش، اين آخرين گلوله است ـ

  :گويد كند و با التماس مي هايش را روي تانك ريزتر مي صالح چشم
  .اي دست، تو را به جان مهدي اين بار نلرز ـ

  :كند تر زمزمه مي و آرام
  .تر ببين دقيق اي چشم تو را به جان حسين اين بار -

نفس ناصر و رضا و فرهاد در سينه حبس شده و نگران قد و بـالاي ريـز و                   
 سرخ و   ةرود و گلول    دست صالح آرام بر ماشه مي     . كنند  كوچك صالح را نگاه مي    

زده گلوله را تعقيـب       ها هيجان   بچه. كند  جي را به سمت تانك رها مي      .پي.داغ آر 
  .دهد كند و آتش و دودش را به هوا مي  تانك را سوراخ ميةگلوله سين. كنند مي



 

 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

91 

ناصر خشابش را به    . بارد  رگبار از ساختمان كشتارگاه، دوباره به طرفشان مي       
آنكه بداند    بي. شود  پناهش ولو مي    كند و دوباره در جان      سمت كشتارگاه خالي مي   

  :خروشد مخاطبش كيست مي
  م؟ گفت فرستاده» صدر بني«خونه اصفهان كه  پس كو اين توپ ـ

كارد و وقتي آتشش به سمت كـشتارگاه           كلاش مي  ةضا خشابش را در سين    ر
  :گويد تمام شد، مي

اگه الان بخواي از اين فكرها بكني، همين نيرويي رو هم كه داري از دسـت                ـ
  .دي مي

 !ياحسين ـ

  .كشد فرياد ناصر است و حواس همه را به سوي خود مي
  :پرسد رضا دستپاچه مي

  چي شد ناصر؟ ـ
 :زند صالح فرياد مي

  !تير خورد؛ ناصر تير خورد ـ
هـايش خـون بيـرون        رود و از ميـان پنجـه        دست ناصر روي شانه چپش مي     

  :كند ها پنهان مي خورد و دردش را از بچه اش را مي ناصر ناله. زند مي
  .چيزي نيس؛ شما حواستون به كشتارگاه باشه ـ

  :گويد رود و به بقيه مي رضا به طرف ناصر مي
  .باشينشما اون سمتو داشته  ـ

شان، اين   صداهاي ياحسين   اندازد و تك    ها طنين مي    صداي شليك دوبارة بچه   
دارد؛ نگاهي بـه      اش برمي    دست ناصر را از روي شانه      ارض. شود  بار كشدارتر مي  
بلوز فـرمش   . كشد  اش را از غلاف بيرون مي       اندازد و كارد كمري     جاي گلوله مي  

 ـ     كمربنـد شـلوار درمـي     پيراهنش را از لاي     زير ةزند؛ لب   را بالا مي   ر آورد؛ آن را جِ
كند و دوباره     ناصر كلاشش را از زمين مي     . بندد  دهد و زخم ناصر را با آن مي         مي



 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

92 

  :گويد خواهد آتش كند كه رضا مي مي
  .نه ناصر ـ

  :دهد رضا ادامه مي. خورد ناصر جا مي
  .تو ديگه عذرت دو تا شد ـ

  :گويد كند و مي اش نگاه مي ناصر به بازوي تيرخورده
تـونم    بيني كه به دست چپم خورده و هنـوز مـي            دوميشو به حساب نيار؛ مي     ـ

  .بجنگم
تـراز  هايش را روي نـوك مگـسك         گيرد و در حالي كه چشم        مي رضا سنگر 

 :گويد  ميكند مي

 .گه ببين كجا مفيدتري ، تو هدفت خداست، خدا هم مينه ناصر ـ

  :پرسد شود و مي  حالا آرامتر مي،ناصر
  كجا مفيدترم؟ ـ
 .آباد؛ حالا حتماً شهدا، يا رو زمين موندن يا رو دست مردم جنتبرو  ـ

فرمـان فرمانـده    . كنـد   دانند ناصر چه مي     اند و نمي    صالح و فرهاد منتظر مانده    
شـود؛ از     دزدد و در خود مچاله مـي        اش را مي    بالاتنه. ماند  است؛ ناصر منتظر نمي   

 پـشت هـر     .دود  چ مـي  دارد و مـارپي     آباد خيـز برمـي      پناه به سمت جنت      جان بغلِ
هـا     كوچه ة به دهان  .دود  گيرد و دوباره مي     نفس مي . ايستد  رسد، مي   ديواري كه مي  

اش به خـس      سينه. دود  گويد و باز مي     رسد، شهادتين مي    و تيررس دشمن كه مي    
  .آيد خس افتاده و از دهان خشكش كفي بيرون مي

ي باز است و شير     بار خود را بار آن كرده، در حياط        روي ديواري كه اين     روبه
ناصر به طرف شـير  . كند  داغ تشنگي ناصر را تازه مي     - آن   ة وسط محوط  -آبش  

اش را    گيـرد تـا تـشنگي دو روزه         دارد و دهان خشكش را زير آن مـي          خيز برمي 
آيد كه آب و برق شـهر قطـع           تازه يادش مي  . آيد  جبران كند؛ اما از شير آب نمي      

. افتـد   از پاي درآيد، كـه يـاد شـهدا مـي          خواهد پاي شير يله شود        مي. شده است 
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 وجودش سر از اطاعت     ةكند اما هم    اش را از زمين مي      پاهاي سنگين و تن كوفته    
آورد و  بـه خـود فـشار مـي    . جا زمينگيرش كنند خواهند همان   اند و مي    او پيچيده 

  .رود ميآباد  تا جنتلنگ لنگان و افتان و خيزان 
بيند كه تفنگ بـر        آمدند، برادر را مي    از ميان جمعيتي كه با شتاب در رفت و        

اي از بـالاي      خواهد صدايش بزند كه سوت خمپـاره        مي. دود  دوش انداخته و مي   
خاك داغ را بـه     . خواباند  شود و همانجا درازكش، بر زمينش مي        سرش شنيده مي  

  .خواباند گيرد و در انتظار انفجار گلوله خمپاره گوش مي بغل مي
لاي گرد و غباري كه خمپـاره از دل           خيزد و از لابه     با صداي انفجار تند برمي    

كند، اما اثـري      به هر سو نگاه مي    . گردد  خاك به هوا پاشيده است، دنبال برادر مي       
دواند شايد پيدايش كند و از پدر و مـادر سـراغ              دنبالش چشم مي  . بيند  از او نمي  

 دوبـاره،   بـا صـداي انفجـار     . زنـد    خمپاره، بر زمينش مي    ةبگيرد كه صداي دوبار   
آبـاد    اي كه روي ديوار كنار جنـت        آيه. بيند  گردد، اما باز او را نمي       دنبال برادر مي  

يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا آبـائكم و        «: گيرد  نوشته شده، چشمش را به خود مي      
  »...اخوانكم و عشيرتكم
ها روي برانكارد     جنازه. رود  كند و با هروله به كمك مردم مي         دل از برادر مي   

ناصـر بـه طـرف      . شوند  آباد بيرون برده مي     اند و از جنت     و كول مردم آرام گرفته    
. كنـد   رود كه چادر به كمر بسته و بـراي بـردن زن شـهيدي تـلاش مـي                   زني مي 

دهـد و بـر       اي فرمـان درازكـش مـي        خواهد به زن كمك كند كه صفير گلوله         مي
 يـك شـهيد     افتـد، سـطل آبـي روي قبـر          همين كه بر زمين مـي     . زند  زمينش مي 

دهـد    فروغ ناصر نور مي     سطل به چشمهاي بي   . كند  حواسش را به خود جلب مي     
كنـد و بـه طـرف     ناصر خودش را از خاك مي. و به پاهاي سنگينش توان و اميد      

. ريـزد   خورد و آبـش را بيـرون مـي          اي به شكم سطل مي      رود، اما گلوله    سطل مي 
ا از همـان سـوراحي كـه        مانـده آبـش ر      دارد و ته    ناصر به طرف سطل خيز برمي     

اش   پايين رفتن آب از حنجـره     صداي قلپ قلپ    . كشد  گلوله شكاف داده سر مي    



 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

94 

اندازد و از طعم آب اخمهايش        شود، سطل را دور مي      آب تمام مي  . زند  بيرون مي 
هـا را     مـردم همچنـان جنـازه     . كنـد   رود و چند بار روي زمين تف مـي          درهم مي 

كنـد و زورش بـه جنـازه           زن هنـوز تقـلا مـي       افتنـد، امـا     دارند و به راه مي      برمي
 پيـرزن را بـه كـول        ةدهـد و جنـاز      ناصر كلاشش را به دست زن مـي       . رسد  نمي
خواهد از آن طرف بيفتد كه ناصـر          شود و مي    جنازه پشت ناصر ول مي    . كشد  مي

  .شود تر مي دزدد و در خود مچاله تر مي كمرش را پايين
  :گويد دود و مي زن دنبال ناصر مي

  . كمكت كنمبذار ـ
  :شود صداي ضعيف ناصر از زير جنازه شنيده مي

  .مرسي اينجوري زودتر مي ـ
  :پرسد دوباره مي

  برن؟ معلوم نيست؟ ها رو كجا مي حالا جنازه ـ
 . هنوز نگفتن كجا بسپاريمشون. بريمشون مسجد نه فعلاً مي ـ

  :پرسد ناصر مي
  ان؟ خيلي ـ

  :گويد اما زن به جواب مي
   اصفهان نيومد؟ةخون توپ ـ
 .شد نه؛ اگه اومده بود كه پاي دشمن به اينجا كشيده نمي ـ

انـدازد و ناصـر و     جنازه را از پشت ناصـر پـايين مـي          ،صداي سوت خمپاره  
زن . شـوند   با صداي انفجار، هر دو بلنـد مـي        . كند  زن را روي خاك ولو مي      عاقله

خواهد براي به دوش كشيدن جنازه ناصر را كمـك كنـد كـه ناصـر نهيـبش                    مي
  :دزن مي
  .زنن، درست نيست وايسي اينجا را دارن مي! شما برو ـ

  :گويد شود و مي هاي چشم زن پر از اشك مي حلقه
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  مگه جون ما از شما جوونا عزيزتره مادر؟ ـ
آم  تو برو مسجد من مي. آرمش توني بكني؛ من خودم مي آخه الان كاري نمي ـ

 .گيرم اونجا، اسلحه رو ازت مي

زده تفنگ را     وحشت.  ناصر را در دست دارد     آيد كه سلاح    زن تازه يادش مي   
  :ماند كند و مي نگاه مي

  چطوري ببرمش؟ ـ
 .همينطور كه تا حالا آوردي ـ

  :پرسد زن مي
  سرشو به كدام طرف بگيرم؟ ـ
 .برو ديگه؛ منم اومدم. نترس؛ روي ضامنه. تري هركدوم طرف راحت ـ

يـر  ناصـر ز  . افتـد   گيرد و مضطرب جلو مـي       زن سر كلاش را رو به زمين مي       
حركت زن به هن و هـن افتـاده و عـرق، تمـام بـدنش را پوشـانده و از                      بي ةجث

كنـد و بـا       آخـرين تلاشـش را مـي      . صورت و سينه ستبرش سرازير شده اسـت       
هـا جنـازه     زن. دوند  رود كه چند زن و مرد به طرفش مي          ناتواني خود كلنجار مي   

  :پرسند گيرند و مردها مي را از كمرش مي
  بازم هست؟ ـ

برد و كنار ديوار،      بالا مي » نه«هايش را به علامت       زور انگشت دست   ناصر به 
 و به شماره افتـاده  شهاي بلند و كشدار نفس. دهد  خودش را روي خاك ول مي     

. كند اش را نگاه مي كشد و خيسي برد و روي پيشاني مي آرنجش را بالا مي. است
  .آيند  ميهايش سنگين روي هم خواباند، پلك ها مي سرش را كه روي دست

  ت شده ننه؟چِ ـ
وزد، سـرش را بلنـد    ناصر به دنبال صدا و باد گرمـي كـه بـر صـورتش مـي           

درمانـدگي در   . همان عاقله زن است كه تفنگ ناصـر را بـه دسـت دارد             . كند  مي
 چـادرش را از  پـرِ . هايش را پر كرده است    چشم ةتمام تنش دويده و اشك، حلق     
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زن دوبـاره   . زنـد   دهد و ناصر را باد مـي        كند و آن را در هوا تكان مي         كمر باز مي  
  :پرسد مي
  بميرم ننه، چيزيته؟ ـ

  :كند ناصر دردش را پنهان مي
  .نه مادر، چيزي نيست؛ زحمت نكش، خنكم شد ـ

  :گويد شود و به زن مي  از زمين كنده مي،بعد
  .برو بريم ـ

سوزاند و هـم بـراي        اش دل مي    كند؛ هم براي خستگي     زن نگاه از ناصر نمي    
هايش خط    شود و روي گونه     هاي ناصر بيشتر مي    اشك. خورد  غبطه مي مقاومتش  

شـود بـه      گذارد و در حالي كه در خود مچاله مي          دست روي دلش مي   . اندازد  مي
  :گويد سختي مي

  . اين مردم قبول كنةخدايا از هم ـ
  :زند هاي زن بيرون مي چشم. پيچد ناصر به خود مي

  كنه؛ آره؟ بميرم، دلت درد مي ـ
هـاي   كند تا اخـم  شود و تلاش مي اي ناصر روي دلش كمتر مي     ه فشار دست 

  :صورتش را باز كند
  .نه؛ مهم نيست ـ
 .آره؛ اونم تو اين آفتاب پيچه مي معلومه ننه؛ چن روز تشنگي و گشنگي، دل ـ

خورشيد وسط آسمان نشسته و هرمش را بر سر و روي مردم و در و ديوار                
پاهاي ناصـر دنبـال چيـزي       .  كوتاه اهِها كوتاه شده است؛ كوت      سايه. پاشد  شهر مي 

خواهنـد   ؛ مـي گردند تا خود را بر آن بزنند و صاحبشان را از رفـتن بازدارنـد               مي
  .برد كشد و به طرف مسجد مي مدتي بياسايند؛ اما ناصر آنها را به دنبال خود مي

شليك دشمن جاي جاي زمين را زخمي كرده و از دل آن، آتش و دود بـالا                 
رسـد،    كند و پايش كه به خيابان رستاخيز مي         كوچه را كه تمام مي    ناصر،  . برد  مي
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دود و بـه او تـوان         هاي مسجد، محكم و پابرجـا، تـوي چـشمانش مـي             گلدسته
كنار پلكان مـسجد چنـد وانـت ايـستاده و مـردم از عقـب آن                 . دهد  مقاومت مي 

غير از چنـد نفـري كـه        . برند  كشند و به داخل محوطه مي       ها را بيرون مي    زخمي
هـاي اطـراف      صداي همهمه و هيـاهو، تـا كوچـه        . دوند  اند، همه مي    بالاي وانت 
  :دود مسجد مي

  !يا حسين، خودت به دادمون برس ـ
 !خوان آقا؛ آب آب مي ـ

 !خون تو مسجد راه افتاده... خوايم؛ گچ گچ مي ـ

 !يه آمبولانس نيست اينارو برسونيم آبادان؟ ـ

 !وانت كه هس ـ

چند زخمي سرم به دست را با برانكارد        دوند و     اي به محوطه مسجد مي      عده
هاي چند پرسـتار     ها ميان دست   سرم. گذارند  ها مي  كشند و عقب وانت     بيرون مي 

آيند   دارند؛ قطره قطره پايين مي      ها دريغ مي   اند و مايع درونشان را از زخمي        مانده
مـردي  . كـشند   هاي خشك و داغمه بسته مجروحان مي       و خودشان را به رخ لب     

هـايي را كـه       مش را خود نگهداشته و قطره     رُسِ. ر مسجد خوابيده است   كنار ديوا 
جـواني كـه او را عقـب وانـت          . كند  خلند، تماشا مي    خرامان خرامان به تنش مي    

اند، حريصانه به سرمش زل زده و كف خشك دهانش را تندتند قورت               خوابانده
ستاري كه  ناگهان سرم را از دست پر     . شود  هايش از سرم جدا نمي     چشم. دهد  مي

پرسـتار هـول    . بـرد   قاپد و آن را به دهان مي        هايش خشكيده مي    اشك روي گونه  
سـوزن سـرم از     . توانـد   خواهد سرم را از دست او بگيرد، اما نمـي           شود و مي    مي

  .زند شود و خون از جايش بيرون مي دست جوان بيرون كشيده مي
بينـد و دو      خود را مغلوب مـي    . گريه و وحشت، توان پرستار را گرفته است       

. زنـد    مـي  - كه آماده حركـت اسـت        - عقب وانت    ةدستش را با شتاب، به شيش     
قلـپ از سـرم را      ايستد و تا راننده خودش را به جوان برساند، او چند              وانت مي 
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كـشد    هاي تسليم شده جوان بيرون مي      راننده سرم را از ميان دست     . خورده است 
كند و  شود؛ بلند گريه مي  زمينگر ميدهد، كنار وانتش و وقتي آن را به پرستار مي  

  :آورد فرياد برمي
  !ات، حسين قربون لب تشنه ـ

 ـ  . گريه حواس راننده را بـرده و از پرسـتار غافـل شـده اسـت                 ةصـداي گري
شـود و بـه طـرف او          راننده از جـا كنـده مـي       . آورد  پرستار، راننده را به خود مي     

. كننـد   و گريـه مـي    انـد     چند زن و مرد ديگر هـم دورشـان جمـع شـده            . رود  مي
توانـد سـوزن      لرزد و نمي    هاي ناصر شده است؛ مي     هاي پرستار مثل دست    دست

  .سرم را در رگ جوان فرو كند
طلبد كه جوان،     زن ديگري را به كمك مي     . پرستار هنوز از جوان واهمه دارد     

  :كند  ضعيفش او را مطمئن ميةبا نال
حتياجي به كمك اون    ا.  خيالت راحت باشه؛ عطشم يه كم نشست       !نه خواهر  ـ

  .نيست
اي كـه تـا سـالن         بـسته   هاي دلمه  خط سرخ خون  . شود  ناصر وارد محوطه مي   

بينـد كـه       مسجد را پر از شهدايي مي      ةگوش. دهد  مسجد كشيده شده، تكانش مي    
سراغ شيخ  . خواند  اند، برايشان فاتحه مي     هاي سفيد و سياه دراز كشيده       زير پارچه 

  :شنود جواب مي. گيرد شريف را مي
  .رفتن خط» االله اكبر«و گروه » آلبوغيش«با  ـ

افتـد كـه شـيخ        شنود، ياد روزي مـي      اكبر را مي   ناصر همين كه اسم گروه االله     
ه گـرو «: شيخ خنديد و گفت   . »گروه عقرب «:  كدام گروهي؟ و او گفت     پرسيد از 

با يـاد او محبـت شـيخ در         . »اكبر، گروه عاشورا   عقرب چيه دلاور؟ بگو گروه االله     
ناگهـان  . كـشد   اش زبانـه مـي      شود و آتش ميل ديدار او در سـينه          دلش بيشتر مي  

مد، ناصـر   مشهدي مح . كند   سلامش مي  ؛بيند  مشهدي محمد، متولي مسجد را مي     
  :بوسد كند و صورت گوشتالود و بزرگش را مي را بغل مي
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  چه خبر ناصر؟ تا كجا اومدن؟ ـ
  :گويد دود و مي هاي ناصر مي اشك به چشم

  خوان به خاك بسپارن؟  رو كجا مياين شهدا! تا كشتارگاه ـ
  :گيرد كشد و عرقش را مي اش را دور گردن مي  چپيهمشهدي محمد، پرِ

  .شه آباد كه داره محاصره مي گه بنا كنيم ناصر؛ جنتبايد يه قبرستون دي ـ
هاي ناصر  رسد و وقتي قسمت آخر حرف    فروش از راه مي     عمو عباس پارچه  
   :گويد شنود، با عجله مي و متولي مسجد را مي

  .بريمشون آبادان مي ـ
  :ماند ناصر مي

  !اينا شهداي اين شهرن، ببريم آبادان؟ ـ
  :گويد ه ميعمو عباس انگار كه تصميمش را گرفت

اينو ...  شهرهايند؛ مال همه مسلمونا    ةاينا مال اين شهر بودن، اما حالا مال هم         ـ
  .شيخ شريف خواسته

رود تا كمـك كنـد        به طرف او مي   . نشيند  جواب عمو عباس، به دل ناصر مي      
  .كه شهدا را به آبادان منتقل كنند

  
  

2  

كـرد، امـا     هاي زخمي شهر حكومت مي      پس كوچه تا حالا تاريكي در كوچه      
ها آمده تـا خـودش را          به كمك بچه   - تازه نفس    - صبح   ةچندي است كه سپيد   

سـپيده  . بگـذارد شهر تر در تيررس مدافعين  در شهر پهن كند و دشمن را راحت      
زند و خودش را در پس ديوار سياهي          داند كه دشمن تيرش را در تاريكي مي         مي

رسـد، دشـمن    ارد از راه مـي  كند و حالا كه دمدمهاي صبح است و او د           پنهان مي 
  .افتد گيرد و تنش به لرزه مي عزا مي
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ناصـر منتظـر    . با آمدن روشنايي، شليك دشمن بناي فروكش گذاشته اسـت         
از . است تا با روشن شدن هوا، گروهش را پيدا كند و از حال آنها بـاخبر شـود                 

آبادان كه رسيد و جنگ را تن به تـن و كوچـه بـه كوچـه ديـد، دلـشوره تمـام                       
. شان بيشتر سـوخت    سلاحي  ها و بي    جودش را پر كرد و دلش براي تنهايي بچه        و

انـد يـا هنـوز مقاومـت          داند شهيد شده    نمي. از افراد گروهش هيچ خبري نيست     
  .كنند؛ اما شليك پياپي دشمن، از حالا او را ماتمزده كرده است مي

از كـوفتگي   رد، در راه خوابش بـرد و بعـد          ب  پريروز كه شهدا را به آبادان مي      
هـا را    آباداني» دمام«و  » سنج«اگر صداي   . چند روزه، تواني دوباره به دست آورد      

همين كه ماشينشان كنار گلـزار شـهداي آبـادان از           . شد  هم نشنيده بود بيدار نمي    
ناله افتاد، آنها را دوره كردند و با آهنگ نوحه و سنج و دمـام، بـر سـر و سـينه                      

آنها را وسط كاشتند و دور تا دورشان حلقه         . دندزدند و شهدا را بالاي دست بر      
ها هـم    زن  ها و سنج و دمام     خوان  ها چند دور به سينه زدند و نوحه        زن  سينه. زدند

  .وسط ماندند و صداي شيون جمعيت را به آسمان بردند
هـا   پـاش   كرد و گلاب    ها را گلباران مي     از چهار طرف، تابوت    »مورد«هاي   گل

هاي سبز مورد، فضا را پـر        بوي گلاب و گل   . ريخت  ميبر سر و رويشان گلاب      
. خوان، اشك ريخـت     ناصر، اول كناري نشست و با صداي گرم نوحه        . كرده بود 

ها كـه دور گرفتـه بودنـد و خـم و راسـت               زن   سينه ةبعد بلند شد و به ميان حلق      
يد قدر دور زد و بر سينه كوب        آن. كوبيدند، رفت   ميشدند و با تمام قوا بر سينه          مي

حالا هم از سر شب تاكنون يـك        . كه مثل همه، عرق از سر و رويش جاري شد         
نفــس جنگيــده و در غــم از دســت دادن كــوي طالقــاني و راه آهــن و گمــرك 

  . اما هنوز اثري از گروهش به دست نياورده است،قراري كرده بي
مثل وقتي  . رسد  از در و ديوار شهر به گوش مي        1»مرغ غم «از غروب صداي    

                                                      
اي   گيرنـد، نالـه     هـايش را از او مـي        كننـد و بچـه      اش حمله مي    مرغي در جنوب كه وقتي به لانه       - 1

 .دهد انگيز سر مي غم
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 هـا نالـه سـر      گرفتند و او در غم از دسـت دادن آن           هايش را مي    ها جوجه   هكه بچ 
كننـد؛    سرايي مـي   هاي شهر ماتم   امشب تمام مرغ غم   . كرد  سرايي مي  داد و ماتم    مي

هايـشان را از آغوشـشان بيـرون          هايشان تجـاوز شـده و جوجـه         انگار كه به لانه   
خورد و از     اي ناصر به هم مي    دهند، پلكه   ها سرمي  اي كه مرغ    با هر ناله  . اند  كشيده

  .بارد مالش آنها اشك مي
رنگ شده است و آغوشش را براي دربر كـشيدن خورشـيد بـاز               شفق، خون 

بينـد؛    خورشـيد را خـونين مـي      . چرخد  سر ناصر به طرف مشرق مي     . كرده است 
هاي زخمي، تيزي ديوارها بر تن نـرمش          انگار كه هنگام بالا آمدن از پشت خانه       

مشرق، خون رنگ اسـت و خورشـيد هـر          . ن را زخمي كرده است    فرو رفته و آ   
كشد تا تيرهاي تيزش را در چشم دشـمن فـرو             لحظه خودش را بالا و بالاتر مي      

  .كند
كدام از افـراد دور و بـرش را          جنگد و هيچ    ناصر، از ديشب دور و بر پل مي       

 ـ  » برادر«هر بار كه خواسته صدايشان بزند، به آنها         . شناسد  نمي ه همـين   گفته و ب
  . بسنده كرده است

 و  -كنـد      كه كمي دورتر خودنمايي مي     -افتد    پل مي با روشن شدن هوا، ياد      
از ترس اينكه هواپيماهاي دشمن به بالاي پل بيايند و آن را در هم بكوبنـد، بـه                  

نتيجه مانده اما حالا      كوشش دشمن براي كوبيدن پل از ديشب بي       . پيچد  خود مي 
شود، تب و تاب ناصر و همسنگرانش بالاتر  نزديكتر مي كه لحظه به لحظه به پل       

  .رود مي
 طلايي خورشيد، هنوز كف زمين پهن نشده است؛ تنها خـودش را بـر               ةاشع

هـا   هـا و بلنـدي     بـام  رود تـا از پـشت       بلند شهر ماليده و مي    هاي    پل و نخل   ةسين
 ـ  چشم. ها بدود   ها و پس كوچه     سرزير شود و به كف كوچه      ه هاي ناصر دوبـاره ب

  .بيند دود، اما گروهش را نمي اطراف مي
انـد بيـرون      ها را در آغوش گرفتـه      ها، برانكاردهايي كه زخمي      كوچه ةاز دهان 
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هـا    چند زخمي هم روي كول بچـه      . شوند  زنند و تند، به طرف امداد برده مي         مي
ها با ديـدن آنهـا بـه جـوش            خون بچه . شوند  كنان از خط دور مي     اند و ناله    افتاده

  .شود ها بيشتر مي  و صداي شليك سلاحآيد مي
. رنـگ كـرده اسـت       اش را روي شط ريخته و آب آن را خـون            آفتاب سرخي 

. هاي شهر به خروش آمده است       بچهو همچون   شط هم آرامش هر روز را ندارد        
هـاي بلنـد      خـورد و بـه ديـواره         تكان مـي   كش نرم نرم  بآ. شط هميشه آرام بود   

هـاي   لـب . كـشيد   بر سر و صورت ديواره مي     رسيد دستش را آرام       كنارش كه مي  
. گشت اما امروز آب هم به تلاطم افتاده اسـت  زد و برمي  شط را بوسه مي   ةديوار

هاي عظيمش را از جـا        پشته. ها كف كرده است      بچه ةدهانش مثل دهان خشكيد   
فريـاد  » شـلپ «، »شـلپ «كوبد و  قرار، به در و ديوار شط مي        كند و نالان و بي      مي
  .كشد مي

به . برد  يك رگباري از ساختمان فرمانداري، حواس ناصر و يارانش را مي          شل
دنبال صداي شليك، سربازي كه در نزديكي ناصر است سر تفنگش را به طـرف         

  زند؛ ناصر نهيبش مي. گيرد فرمانداري مي
  !صبر كن ـ

  :ماند دست سرباز روي ماشه مي
  چرا؟ ـ
 از كجا كه خودي نباشن و عوض نگرفته باشن؟ ـ

روي فرمانداري رد شود كـه        خواهد از روبه    كند و مي    ناله مي يشني  جيپ است 
. آيـد   شود و همانجا از پـاي درمـي         هاي فرمانداري به طرفش شليك مي       از پنجره 

ها به داخـل فرمانـداري نفـوذ         هاست و آن   كند كه آتش، از عراقي      ناصر يقين مي  
جوان . ريزد  ن مي  فرمانداري، روي سر دشم    ةرگبار تيرهايش را از پنجر    . اند  كرده
جـي را روي شـانه سـوار    .پـي . آر،آمـده » رياآغاج«گويد از  اي كه مي   چرده  سياه
كـشد؛    گيرد و از در و ديوارش، دود بيرون مـي           كند و فرمانداري را هدف مي       مي
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  .دود خاك
ناصر جـا   . آيند  اند و تندتند به عقب مي       ها سرازير شده     كوچه ةها از دهان    بچه

نـد و   ور  هايش روي در و ديـوار شـهر مـي          چشم. ريزد  خورد و دلش فرو مي      مي
ديگر حـتم دارد    . گويد  بار وداعشان مي    انگار كه قرار است تركشان كند، حسرت      

كند و زير پاهـاي سـنگين دشـمن لگـدمال             شرقي شهر سقوط مي    ةكه امروز نيم  
 ةجث ـدوند، ناگهان     اند و مي    شان را دزديده    هايي كه بالاتنه    لاي بچه  هاز لاب . شود  مي

  :زند از دور صدايش مي. گيرد نگاهش را به خود ميكوچك و تكيده صالح 
  !صالح! صالح ـ

همـين كـه   . گـردد  پناه مي   ولا دنبال جان   و ولهصالح در خود مچاله شده و با        
گردانـد و از دور       گيرد، سرش را دنبال صدا مي       اي پناه مي    پشت ديوار فروريخته  

زند و براي خيز به طرف ناصر آمـاده           د مي تند، دوروبرش را دي   . بيند  ناصر را مي  
ناصر . نفس افتاده است    به نفس . آيد  پرد و سبكبال به سمت ناصر مي        مي. شود  مي

هـاي    صـالح ميـان دسـت     . زنند  هاي هم بوسه مي     كشد و بر شانه     را به آغوش مي   
 :تواند خواهد گريه كند، اما نمي شود و مي بزرگ ناصر چلانده مي

 عقب نشستيد صالح؟ ـ

  :گويد بريده مي لح بريدهصا
  ...نشيني كنين بايد عقب... اين گفتن محاصره... سيم زدن بي... آره ـ

قلـبش در   . خس افتـاده اسـت      اش به خس    سينه. آيد  صداي صالح بيرون نمي   
قـراري    كوبـد و بـي      هاي پيداي سينه، به اين طرف و آن طرف مـي            زير استخوان 

  :پرسد يكند و م ناصر او را از خود باز مي. كند مي
  بقيه كجان؟ ـ
 .دارن ميان ـ

بعد با دست به همـان      . گردد   چيزي مي  گرداند و پيِ    صالح سر به عقب برمي    
  :كند سمت اشاره مي
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  .اوناها؛ دارن ميان ـ
فرهـاد و بهـروز را پـاي        . كنـد   ناصر سمتي را كه صالح اشاره كرد، نگاه مـي         

  .بيند  مي- كه تركش شكمش را سوراخ كرده -ديواري 
  :پرسد ران مينگ صالح دل

  اون استيشنو ديدي؟ ـ
  :شود ناصر دستپاچه مي

  جلوي فرمانداري؟ ـ
 آره، ديدمش؛ چطور؟ ـ

برد و   حرفي را كه ميان گلويش مانده، بالا و پايين مي         . كند  صالح سكوت مي  
  :گردد تا كلامش را عوض كند دنبال چيزي مي

  گم يعني ديديش؟ هيچي؛ مي ـ
 توش بوده؟آرا  خواستي بگي صالح؟ نكنه جهان چي مي ـ

 !نه، نه، مطمئن باش اون نبوده ـ

 پس كي بود؟ چرا حرفتو خوردي؟ ـ

كند و روي خـاك داغ و سـوخته كنـار             صداي سوت خمپاره، از جايشان مي     
شـماري    خوابنـد و منتظـر صـداي انفجـار لحظـه            مـي . كوبد  شط، بر زمينشان مي   

 ـ    شود و آبش را همراه تركش        در شط منفجر مي    خمپاره. كنند  مي هـاي    ارهها به كن
پاشد و بـا خـود    چند قطره آب بر سر و صورت ناصر و صالح مي. كوبد شط مي 

الش را  ؤقبـل از اينكـه ناصـر دنبـال س ـ         . شـوند   بلند مي . آورد  خنكي گذرايي مي  
 :گويد بگيرد، صالح مي

 جريان مدرسه رو خبرداري؟ ـ

 كدوم مدرسه؟! نه ـ

 . سپاهةمدرس ـ

سـال صـالح، پـي        و تـازه   سـوخته    ةشود و در چهر     هاي ناصر گشاد مي    چشم
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  :كند ميقراري   بي،شنيدن خبر
  مدرسه سپاه؟ حتماً زدنش؛ هان؟ ـ

  :جنباند صالح سر مي
 .آره ـ

  چطور زدن؟ ـ
  !آشش كردن ـ

. شـود   رود و بـر سـرش كوفتـه مـي           اختيـار بـالا مـي       دست زخمي ناصر، بي   
  :گويد نگران مي دل
  كيا اون تو بودن؟! يا اباالفضل ـ

كننـد و     خـود را پنهـان مـي      . شـود    مـي  از پشت ديـوار روبرويـشان شـليك       
صالح در حالي كه كمين گرفته      . كنند  هايشان را براي پيدا كردن رد، تيز مي        چشم

  :دهد ادامه مي
ستون پنجم، دقيق بهـشون گـزارش       . شهيد زياد نداشتيم، اما زخمي زياد بود       ـ

  .داده بود
  :زند هاي صالح دودو مي اشك در چشم

صـالح ناگهـان    ... شـده   ون زده، پاي قطـع    شده، چشم از حدقه بير      دست قطع  ـ
  :گويد برد و مي كند و دست به سلاح مي هايش را قطع مي حرف

 !هاي جاني كثافت. اوناها، ديدمشون؛ پشت اون ديوارن ـ

بـه  . قاپـد   گذارد و كـلاش را از دسـت ناصـر مـي             اش را زمين مي     جي.پي.آر
شود و پـشت      آتش دشمن بيشتر مي   . دزدد  كند و سرش را مي      طرفشان شليك مي  

  :زنند همسنگرهايشان به آن دو نهيب مي. گيرد بدنش، خمپاره باريدن مي
  !بريم؛ اينجا ديگه ناامنه؛ ديدنمون ـ

شوند كه چند بـدن خـسته و كوفتـه، كنارشـان              ناصر و صالح عازم رفتن مي     
فرهـاد و   . آيـد   بيرون مي » خداقوت«هايشان   خورد و از درز لب      تلپ بر زمين مي   
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كـدام در تـن    كنند، امـا هـيچ   قد و بالاي همديگر را ورانداز مي     . درضا و بهروزان  
  .بيند ديگري جاي زخم و خون نمي

صـالح  . دهـد  ها بر سرشان باريدن گرفته و خاك دوروبرشان را هوا مي     گلوله
  :گويد مي
  .ها توي خيابون آرشن بريم؛ انگار بچه ـ

. ت ندارند بدن فرهاد و بهروز و رضا، روي زمين ول شده است و تاب حرك             
رونـد و بقيـه هـم دنبالـشان كـشيده             ناصر و صالح به طـرف خيابـان آرش مـي          

  .شوند مي
هـا   اش، بچـه    در قسمت شرقي  . خيابان آرش، عرصه تاخت و تاز شده است       

 كنـار شـط     ةآرش، آخرين نقط  . اند و غربش زير پاي دشمن است        پناه گرفته   جان
 توانـشان را بـراي      ة هم ـ هـا   بچـه . است كه هنوز پاي دشمن به آن نرسيده است        

  .اند نگهداري آن به كار گرفته
هاي ناصر دوباره زياد شده است؛ زيادتر از زمان سـقوط كـوي               لرزش دست 

  .افتد طالقاني؛ اما صداي فرياد تفنگش نمي
بينند و در گوش  ها ناصر را مي كند، بچه صداي شليك دشمن كه فروكش مي

نگـران    بـار ناصـر را دل     تاكنون چند   بارشان،    نگاههاي حسرت . كنند  هم نجوا مي  
كننـد، بپرسـد،       آنچه كه از او پنهان مي      ةچند بار خواسته است دربار    . كرده است 

  . دشمن امانش نداده استاما يورش پياپي
لرزد و در و ديوارش، بـا تـركش هـر خمپـاره و                زمين آرش زير پايشان مي    

ي ديوارهـاي بلنـد     پنـاه ناصـر و دوسـتانش بـالا          جـان . دارد  اي زخم برمي    گلوله
اش   ييشكم ديوار انتهـا   . ي است كه يك در به شط دارد و يك در به آرش            ژپاسا

هـاي    تواننـد خـود را در كوچـه         هاي توپ دريده است و از آنجا هم مي          را گلوله 
  .ها گم و گور كنند فروش  ماهيةبازار و دك

. شده است و همه جا با اوست    صالح ةجي، از روزهاي اول جنگ، ساي     .پي.آر
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هـاي    جي را ميـان دسـت     .پي.بالاي پاساژ هم آر   . گويند  مي» آفت تانك «صالح را   
نگاه رضا دشتي، از    . جويد  اي كه يافته، دشمن مي      اش گرفته و از روزنه      كرده  عرق

  :گويد رود و تند مي بغل پناهگاه به خيابان مي
  !اوناهاشون ـ

اشـه   از عـرقش را بـه م       ساش را در گلو دارد كـه دسـت خـي           و هنوز جمله  
 و بقيـه در  هنـوز سـر رضـا   . كند  كنار خيابان زمينگير مي اقي را برد و چند عر     مي

ناصـر كـه   . گيرد  پشت پناهگاه پايين نرفته كه بارش گلوله، دوروبرشان را فرا مي          
  :گويد ها مي پناه مچاله كرده، به بچه خودش را پشت جان

  .لو رفتيم ـ
  :گويد رضا مي

  ! اول جنگخيلي وقت است كه لو رفتيم؛ از روز ـ
هـاي رضـا بـه حـرف          كند و دنبال صحبت      را پر مي   جي.پي.نه آر صالح، دها 

  :آيد مي
  !بگو از روز اول انقلاب ـ

پـرد و   نـشيند، امـا زود مـي    هـا مـي    هـاي خـشك بچـه       لبخند كوتاهي بر لب   
  .گردد باز ميشان   هاي سوخته اضطراب، دوباره به چهره

برد و پس از گشتي كوتاه،        ابان مي پناه به خي     ديوار جان  ة را از كنار   جي.پي.آر
رو، تـا     هاي ساختمان روبـه     صداي گرومب گلوله و جرينگ شيشه     . كند  آتش مي 

جـي صـالح بـه هـوا        .پي.گردوغبار كمرنگي، از پشت آر    . رود  آن سمت شط مي   
شـليك دشـمن بـالا گرفتـه و         . نـشيند   هـا مـي      و آرام بر سر و روي بچه       رود  مي

هاي زخمي پاساژ، زيـر پايـشان         ستون. ريزد  رو مي  پاساژ را ف   ةهاي باقيماند  شيشه
  .ها را روي سر خود نگاه دارد زند تا بچه لرزد و آخرين زورهايش را مي مي

جـويي    ها رو به اتمام است و دوباره، مدتي اسـت بنـاي صـرفه               مهمات بچه 
 چنـد پـا، از پـايين پاسـاژ،          يصـدا . هايشان بالا گرفته است     شوره  دل. اند  گذاشته
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  :پرسد رضا مي. برد را به دنبال صدا پايين ميحواسشان 
  چيه ناصر؟ ـ

رضـا تـاب تحمـل نـدارد؛ بلنـد          . پايـد   زده مانده و پايين را مي       ناصر حيرت 
  :كند شود و از كنار ناصر پايين را نگاه مي مي
  !رن اون سمت ها دارن مي بچه! دِ ـ

نـشينند و     ناصـر و رضـا مـي      . كـشند   بهروز و صالح هم خودشان را جلو مي       
. كنند  شيخ شنا مي   اند و به سمت كوت      ها به شط زده     بچه. دوزند  شم به شط مي   چ

  :گويد روند، يكي مي اند و به طرف شط مي از چند نفري كه عقب مانده
  .دونن، بكنيم ها، يه فكري براي اونايي كه نمي بچه ـ
 !آره، يه وقت اينجا نمونن و اسير بشن ـ

 .ديمز كاش يه بلندگو دستي داشتيم و صداشون مي ـ

  :زند شود و با عجله فرياد مي نگران مي ناصر دل
  چيه برادرها؟ ـ

  :گويد  سوخته و خيس عرق به ناصر ميةجواني با چهر
 !سيم زدن ايم؛ بي بياييد پايين؛ از چهار طرف محاصره! شما هنوز موندين؟! دِ ـ

گروه رضا چـشم    . دود تا به بقيه برسد      گويد و مي    چرده، اين را مي     جوان سيه 
انـد كـه حرفـي        هركدام منتظر ديگري  . گويند  اند و هيچ نمي     م هم دوخته  در چش 

رود كـه سـرگروه اسـت و           رضـا مـي    ةنگاه همه بـه چهـر     . اي بيابد   بزند و چاره  
  :گويد كند و مي رضا با سر به طرف شط اشاره مي. فرمانده

  .بريم ـ
  



  
  
  
  
  

���� ���  

  
1  

بر پيكـر شـهر     آفتاب خودش را وسط آسمان كشيده تا زخمي را كه دشمن            
انگار شهر  . سوزش آفتاب چند روزي است بالا گرفته      . وارد كرده به راحتي ببيند    

اند و    غم پاشيده فضاي داغ شهر را     . سوزد  دار شده و در هرم خود مي        از غم، تب  
شـود، حلـق از بـوي غـم و بـاروت              هايي كه فـرو كـشيده مـي        تك نفس  در تك 

  .سوزد مي
ها گرچـه خـود      نخل. ن شهر شده است   در و ديوار، شريك غم از دست داد       

اند و با نداشتن سر و زخمي بودن تـن،            اند، اما از همدردي نيفتاده      زخمي دشمن 
  .اند سياهپوش شده

جـاي    وز پيش، آن سوي شط دست خودشان بود و پايشان جابـه           ره  ستا دو   
امـا حـالا    . زد  كرد و خـاكش را بوسـه مـي          هايش را نوازش مي     كوچه پس كوچه  

. شـود   هاي سـنگين دشـمن، لگـدمال مـي         ر افتاده و زمينش زير گام     غريب و اسي  
هـاي    ها و گلولـه     خاكش به اسارت آنها درآمده و حالا، در و ديوارش را خمپاره           

  .زند خودي زخم مي
هـاي    انـد و در خانـه        بـه ايـن طـرف شـط آمـده          ناصر و همسنگرانش، حالا   

افتاده و سرش زير    شط بين آنها و دشمن      . اند  شيخ، سنگر گرفته   صاحب كوت   بي
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كوبد و    هاي بلند كوتشيخ مي     گاه خودش را بر كناره    . رود  بار سنگين غم گيج مي    
شـود، آرام و      وقتي هم از تقلا خـسته مـي        .گاه بر ديوارهاي اسير آن سوي شهر      

  .زند نفس مي ماند و تنها نفس حس مي بي
از سقوط شهر به اين طرف، صداي آتش دشمن فـروكش كـرد و حـالا بـه                  

 شنيدن صداي شليك و انفجار هميشگي، غـرش لودرهـا و بولـدوزرها در               جاي
  .پيچد گوش مي

از بـالايش   . انـد، سـه طبقـه دارد        مقري كه گروه رضا دشتي در آن پناه گرفته        
انـد و پـايينش را مهمـات          اش سـنگر گرفتـه       ميـاني  ةدهند، در طبق ـ    باني مي   ديده

لاي   م كرده، مقـر را در لابـه       چند ساختمان بلند كه دور و برش قد عل        . اند  ريخته
  .كند خود، از چشم دشمن پنهان مي

صـالح و فرهـاد هـم در دو كـنج           . سـيم مـاتم گرفتـه اسـت         ناصر، پشت بي  
چشمشان بـا حـسرت بـه قـسمت         . اند  ديوارهاي زخمي اتاق، در خود فرو رفته      

داغـي آفتـاب و داغ از       . شـود   اشغالي شهر دوخته شده و لبشان از هم بـاز نمـي           
  .شان را گره زده است ن شهر، چهرهدست داد

صالح و فرهاد، هنوز جريان جيپي را كه جلوي فرمانداري از پـا درآمـد، بـه                 
چـشم ناصـر و صـالح بـه         . اند و ناصر هم از صرافت آن افتاده است          ناصر نگفته 

هـاي صـورت      كـشند و گـره      شـان آه مـي      افتد به يـاد فرمانـده       تفنگ رضا كه مي   
 مقاومـت از دسـت دادنـد و    ة او را در آخرين لحظ ـ   .شود  شان بزرگتر مي    سوخته

اش بـه دنبـال        بـاز لولـه    ةهاي فرهاد قرار گرفته و دهان      حالا تفنگش، ميان دست   
  .گردد دشمن مي

جـويش    هاي دشـمن   فرهاد، دوربين رضا را كه به كمر انداخته، جلوي چشم         
به شـهر   چشم ناصر و صالح هنوز      . كاود   اسير شط را، چند بار مي      ةبرد و كنار    مي

 اتاقـك را    ةدوخته شده است و لبشان به سكوت بسته شـده؛ سـكوتي كـه هم ـ              
بـه  را  شـود و دل آنهـا         گرفته و تنها با صداي بولدوزرها و لودرها شكـسته مـي           
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  .سپارد هاي شهر مي كوچه پس كوچه
آورد و سـكوت      ناگهان فرياد برمي  . فرهاد از پشت دوربين چيزي ديده است      

  :درد را مي
  !ان؛ يا علي رو بگير، توي فرمانداري پخونهناصرجون، تو ـ

هـاي لـرزانش را بـه        ناصـر، دسـت   . كارد  و باز چشمش را پشت دوربين مي      
كمي به آن ور    . افتد  سيم، ميان دستش به لرزه مي       گوشي بي . برد  سيم مي   طرف بي 

  :گويد رود و تند مي مي
  ؟3؟ لاله، لاله، 3 لاله، لاله، -
  . لاله به گوشم-
  س، شنيدي؟ واي دادگستري ابريه، ابرشم تيره خدا قوت، ه-
  . شنيدم-
  ! تمام-

كارد و نگاه فرهاد و صـالح را سـمت دادگـستري      سيم مي   گوشي را روي بي   
  :برد مي
  .ريزه روشون ها، دادگستري الان مي بچه ـ

كـشند تـا از چـشم دشـمن پنهـان             فرهاد و صالح خود را به وسط سايه مـي         
آورند و بـه دادگـستري        ديوار كوتاه پنجره بالا مي    بعد، سرشان را آرام از      . باشند

 داغ فـضا را     ة از پشت بيمارستان طالقاني، سين     106 توپ   ةيك گلول . زنند  زل مي 
خورد و اطرافش را گرد و        جلوي دادگستري زمين مي   . رود  دهد و بالا مي     جر مي 

  .پوشاند غباري غليظ مي
بـه طـرف     دوباره   هايش را به دادگستري دوخته كه دستش       ناصر هنوز چشم  

  .دور سيم مي گوشي بي
خواهـد بيفتـد،    خورد و مي هاي لرزان ناصر تكان تكان مي  گوشي ميان دست  
  :پيچد دارد و صدايش در اتاق مي اما به زور نگهش مي
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  ؟3؟ لاله، لاله، 3 لاله، لاله، -
  . لاله به گوشم-
   گرا رو يه درجه بالا ببر؛ شنيدي؟-
  . شنيدم-
  ! تمام-

دارد و چشمش را در مسير چشم         هاي لرزانش نگاه مي    ميان دست گوشي را   
گـرد و غبـار، هنـوز اطـراف         . مانـد   دوزد و منتظـر مـي       ها به دادگستري مـي      بچه

بـازد و كنـار و كنـارتر          دادگستري را در محاصره دارد اما هـر لحظـه رنـگ مـي             
كنـد و     هـا را گـشادتر مـي         چـشم بچـه    ةصداي شليك گلوله دوم، حدق    . رود  مي
گلولـه ايـن بـار      . اي كه بناست بر زمين بخورد، بيشتر        شان را در جستن نقطه    ولع

 كمرنگـي روي    ةخنـد . نـشيند   كند و بر قلب دادگستري مي       چشمش را تيزتر مي   
شان را   غمي را كه گرداگرد چهرهةخواهد هال آيد و مي ها مي هاي خشك بچه لب

  :طلبد  هم آتش ميناصر باز. رسد تر كند، اما زورش نمي محاصره كرده كمرنگ
 .با همين گرا، چند تا ديگه بزن ـ

 گروه   دلِ گيرد و اين بار     صداي انفجار و دود غليظ، فضاي دادگستري را مي        
 ـ   هايشان را باز مي    شود و درز لب     تر مي   دشتي شادمان   ةكند و چندي به جـاي هال

زده   دهـد و ذوق     اش را تكـاني مـي       گانـه   صالح، هيكـل ريـز و بچـه       . ماند  غم مي 
  :گويد مي
  .ره رو هوا مهماته كه داره مي! ا...اوووو ـ

  :آيد بندش به حرف مي پشتفرهاد هم 
  !بگو اميد تجاوزگره ـ

اند كه ميان دود و آتش و انفجار          هر سه چشم و دلشان را به دادگستري داده        
نگـاه ناصـر و   . رود كـشد و مـارپيچ بـالا مـي        دود تنـوره مـي    . محو شـده اسـت    
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رود و قلبـشان     افتد، گرمـاي تنـشان بـالا مـي           مي همسنگرانش كه به دود و آتش     
  . يابد خنكي و آرامش مي

جاي صالح و فرهـاد طبقـه       . گيرد  ها باريدن مي   از آن سمت شط، آتش سلاح     
آيند؛ به جايي كـه آن        ها اغلب به طبقه سوم مي       دوم است و پشت سنگر؛ اما بچه      

بهتر در كمين دارند و     از اينجا، هم دشمن را      . اند  باني خودشان كرده    را برج ديده  
هـاي خمپـاره و تيربـار، خـاموش           صـفير گلولـه   . گذارنـد   هم ناصر را تنها نمـي     

دل فرهـاد   . كنـد   تابي مـي    انگار دشمن، زخم بزرگي برداشته و حالا بي       . شود  نمي
  :گويد زند و مي غنج مي

  !اي خوردن پسر عجب ضربه ـ
  :گويد  ميكشد و اش را گرفته آه مي  غم گرداگرد چهرهةصالح، كه هال

اگر دستمون باز بـود     . س  نه فرهاد، اينا ضربه نيس؛ اينها با دست خالي ضربه          ـ
خواستم پا    ديگه اون وقت، مرد مي    . ديدن  و آزادي عمل داشتيم، ضربه رو مي      

  .بذاره تو اين شهر
گيرد، انگار عاقله مردي شده      كند و تصميم كه مي      حالا صالح دهان كه باز مي     

نشست و گـرم   هاي مدرسه مي ار كه تا ديروز روي نيمكت     پخته و رسيده، نه انگ    
درس و مشق بود؛ و نه انگار همان صالحي است كه براي رسيدن به توپ، همه                

گويد كه دو مـاه اسـت    رفتار و گفتارش نمي. كرد  هايش را زنگ ورزش مي     زنگ
نمايـد كـه درس       اي مـي    مدرسه را رها كرده و به جنگ آمده است؛ پنجـاه سـاله            

  .هاي زندگي است انده و سرشار از تجربهجنگ خو
رضا دشتي، فرمانده شهيدشان هـم همـين بـود؛ احمـد شـوش هـم؛ بهنـام                  

  .محمدي هم
هـاي   از ميان شليك  . هنوز دادگستري را اسير كرده است     دود  هاي سياه     تنوره

پيچـد و هركـدام را بـه پناهگـاهي            اي در فـضا مـي       پياپي دشمن، سوت خمپاره   
هـا در انتظـار انفجـارش         بچـه . خورد  كنار ساختمان زمين مي    خمپاره،   .كشاند  مي
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خوابانند و دلشان براي شهدايي كه از انبار مهمات طبقـه اول خواهنـد                گوش مي 
دلشوره، وجود هر سه تن را پر كرده اسـت و هرچنـد منتظـر               . ريزد  داد، فرو مي  

د و  چرخ ـ  چشمهايشان با دودلي به طرف هم مي      . آيد  مانند صداي انفجار نمي     مي
  :زند فرهاد شكرخند مي. كنند جويي مي در چهره هم، چاره

  !مث اينكه قضيه ديشب تكرار شد ـ
  :كند صالح آرامش خاطر پيدا مي

  ...آره، بريم پايين ببينيم ـ
ها تا اتـاق      برند كه صداي شور و شعف بچه        هر سه به طرف پايين هجوم مي      

  :آيد باني بالا مي ديده
  !صد و بيستم هس... اوو ـ
 . شكرخدا را ـ

 .اگه منفجر شده بود، همه مون رفته بوديم ـ

 فرهاد رو به صـالح    .شوند  هاي پايين شريك مي     ح در شادي بچه   لفرهاد و صا  
  :كند مي
ها امتحانشونو خوب پس دادن؛ حالا ديگه نوبت خدا شده كه             مث اينكه بچه   ـ

  .هاشو آشكار كنه كمك
 !آره از ديروز تا حالا، اين سوميه، اونم كجا؟ بغل مقر ـ

  :گويد آورد و مي باني سرش را پايين مي ناصر از محل ديده
  ؟ دوباره قوت قلب اومده؟!هان ـ
 !نيگاش كن! آره، چه جورم ـ

آيد و ناصر از بالا نگـاهش         هاي جاسم غضبان مي     خمپاره، روي دست   ةگلول
  .كند مي

سيم، از    شود كه صداي بي     ها شريك مي    ناصر تازه دارد در ذوق و شوق بچه       
  :دهد دارد و جواب مي گوشي را برمي. كندش جا مي
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  .باشه؛ شنيدم.... كدوم مقر مياد؟ .... چه ساعتي؟ .... جدي؟ ... بله، بگوشم ـ
 ـ   ةاند و به چهر     از پايين آمده  . اند  سيم را نشنيده    ها صداي بي    بچه  ة گـل انداخت

  :كند تابي مي صالح بي. اند ناصر زل زده
  چيه ناصر؟ ـ

  :زده شده است ناصر ذوق
  !ياد اينجا داره ميه نفر ـ

  :شود دار مي فرهاد هم سؤال
  كي؟ ـ
 !يه آدم مهمه. حدس بزنيد ـ

  :پرسد صالح مي
  فرمانده سپاهه؟ ـ
 .تر مهم ـ

 نخست وزيره؟ ـ

 !نه ـ

  :قرار شده است فرهاد بي
  جون فرهاد بگو كيه؟! ناصر اذيت نكن ديگه ـ
 !جمهور رئيس ـ

  :شود هاي فرهاد گشاد مي  چشمةحلق
  آد؟ چه وقت مي ـ
 .د مقر چهارياز ظهر، مفردا، قبل ا ـ

انگار . بازد  رد وجود ناصر كشيده شده، آرام آرام رنگ مي        كه بر گِ   شوقي   ةهال
خواهد خـودش باشـد؛        خود كشيده بود و حالا مي      ة تفتيد ةآن را به زور بر چهر     

سـيم زل     انـدازد و نگـاهش بـه گوشـي بـي            سرش را پايين مي   . همان كه هست  
  .زند مي
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شـود و     خواهد چيزي بگويد امـا منـصرف مـي          يكند و م    صالح دهان باز مي   
بـاني را گرفتـه       فرهاد سـكوت سـنگيني كـه فـضاي ديـده          . خورد  حرفش را مي  

  :شكند مي
  چيه ناصر؟ چرا تو هم رفتي؟ ـ

سيم بكند، اما از او سؤالي شـده و           خواهد چشمش را از گوشي بي       ناصر نمي 
 سؤال را فرهاد    هايش را چنان به گوشي دوخته كه انگار        چشم. دهدببايد جواب   

  . سيم بوده كه از او جواب خواسته است نكرده و اين بي
  !چيزي نيس ـ

  :پرسد بندش، صالح مي كند كه پشت به همين بسنده مي
  جلو من خوش نداري بگي؟ ـ

مانـد و آنهـا را منتظـر نگـه             صالح قـدري سـاكت مـي       ةاعتنا به گفت   ناصر بي 
  :شكند د و آن را ميبين اما سكوت حاكم را خود هم سنگين مي. دارد مي
  .كنم دارم به فردا فكر مي ـ
 به فرداي جنگ؟ ـ

اي جنـگ كـه معلومـه؛ غـصه فـرداي امـروز رو              دفـر ! نه، به فـرداي امـروز      ـ
 .خورم مي

ماند و نگاهـشان بـاهم تلاقـي          وجو باز مي     پرس ةزبان صالح و فرهاد از ادام     
. يابند  ما نمي گردند ا    گفتگو مي  ةهاي هم، دنبال حرفي براي ادام      در چشم . كند  مي

  :پرسد صالح مي
  كي خبرو داد؟ ـ
 .آرا جهان ـ

 حالا هنوز نيومده، تو ماتم گرفتي؟ ـ

 :كشد ناصر از ته دل آه مي

هـاي   دونـم جـواب     مـي . دونم بايد مـاتم گرفـت        من، نيومده مي   !صالح جون  ـ
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 .كنه هميشگي رو از حفظ داره و خودشو زود تبرئه مي

هـا دوبـاره دارد بـالا        ه لرزش آن   ك -افتد    هاي ناصر مي   چشم هر دو به دست    
در تنهـايي خـود     . بـرد   رود و از جمـع مـي         باز ناصر در خود فرو مـي       -.گيرد  مي

فرهاد و صالح از اين حالت ناصر هراس        . شود  سازد و در آن غرق مي       دنيايي مي 
گردند تا مسير صحبت را عوض كننـد و ناصـر             دارند و هركدام دنبال حرفي مي     

  :گويد فرهاد مي. كنندرا از اين حالت بيرون 
شـايد اون   . زنـيم   شينيم باهاش حرف مي      از نزديك مي    ناصر جون، بذار بياد،    ـ

  .كنيم نيس جورم كه ما فكر مي
  :كند صالح حرف فرهاد را دنبال مي

هايي را كه هر روز      زد و تلگراف    آرا مي   هايي كه جهان   آره ناصر؛ جريان تلفن    ـ
  .شنويم فرستاديم از زبون خودش مي مي

  :دهد اصر سر تكان مين
  . دلداري بديد، اما خوب، باشه؛ حرفي نيسوخواهيد من دونم مي من كه مي ـ

  
  

2  

زند تا تاريكي را كنار بزند و بـراي           فانوس، وسط اتاق كاشته شده و زور مي       
 ة شـكاف خـورد    دار و درِ    هاي زخم   جلوي پنجره . نور زردرنگ خود جا باز كند     

منـصور  . دهـد   و به روشنايي اجازه خروج نمي     اي ضخيم آويزان شده       اتاق، پرده 
مفيد و جاسم غضبان را كه خستگي درهمشان پيچيده، خواب ربـوده و گوشـه               

اند و در غياب ناصر       صالح و فرهاد، وقت را غنيمت دانسته      . اتاق ولو كرده است   
  :ورزد فرهاد اصرار مي. كنند در گوش هم نجوا مي

  !اي هم نيست هيچ چاره. بايد بهش گفت ـ
چند روزه همين   . لرزه  ش مثل بيد مي   شه؟ دستها   خه با اين وضعش مگه مي     آ ـ
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از شهادت خواهرش كه بـيش از       . ره تو غم    كنه، مي   كه با خودش خلوت مي    
حقيقـتش،  . صدر هم كه امروز قوز بالا قوز شـد          يك ماه نگذشته؛ جريان بني    

بيـشتر  . كنـه   بنده خدا پشت سر هـم داره تحمـل مـي          . ترسم  من از ناصر مي   
 !جوني اون بودن هاي جون اينهايي كه اين چند روز شهيد شدن، از دوست

  :پرسد فرهاد مي
 از پدر و مادرشم كه خبر نداريم، اگـه نـه اقـلاً بـه اونهـا                   كار كنيم؟  پس چه  ـ

اصـلاً  . كنيم  بگيم و جرأت نمي   خواييم بهش     الان چند روزه كه مي    . گفتيم  مي
 نزده باشـه كـه يكـي از ايـن           از كجا معلوم كه ناصر، خودش تا حالا حدس        

بـه  . ناصـر تـصميمش رو گرفتـه      ... همه شهيد، داداش اون باشه؟ غير از اون       
  .ايستد خودتم گفتم كه به هر قيمتي تا آخر خط وا مي

بـرد كـه سوسـو         زرد فانوس مـي    ةشود و نگاهش را به شعل       تر مي  صالح آرام 
ماند   انوس، ساكت مي   خيره به ف   يقدر. پاشد   آنها مي  ةزند و نورش را بر چهر       مي

  :گويد و انگار كه جواب را از فانوس گرفته به فرهاد مي
خواي همين الان كه از ستاد اومد، بهش بگيم ولـي كـاش               مي. هم حرفيه  اين ـ

  ...اقلاً جريان امروز پيش نمي
 .يااالله ـ

هاي   حرف ةآيد و رشت    شده تو مي  صداي ناصر است كه از درز پتوي آويزان         
  .كند اره ميصالح و فرهاد را پ
خـورد و هيكـل خـسته و          رود، نور فانوس به چشم ناصر مي        پتو كه كنار مي   

به سـر و روي ناصـر شـادي دويـده و چـين و               . كند  اش قاب در را پر مي       كوفته
كند و شـادي در صـدايش         سلام مي . اش پريده است    هاي عصر، از چهره    چروك

گذارد موجش همـه      شادي ناصر مسري است و قدم كه به اتاق مي         . زند  موج مي 
  :نشيند و به زبانش سؤال هاي فرهاد لبخند مي به لب. گيرد را مي

  !هان ناصر؟ انگار سرحالي؟ ـ
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 . يك جيپةخواستيم از سپاه گرفتم؛ به اضاف آره؛ چيزايي رو كه مي ـ

  :ماند اش را باز كرده مي هاي صالح، روي تفنگي كه دل و روده دست
  جاس؟دونيم؛ قوت قلبت از ك اينارو كه مي ـ

  :خندد ناصر مي
آرا رو زياد كنه، اگه غم عـالم و دنيـا هـم تـو دل آدم باشـه،                     خدا عمر جهان   ـ

  !كاره كنه و جاش اميد مي ش ميا كن بالفور ريشه
ح لصـا . شـود   تـر مـي    شوري كه با آمدن ناصر به دل آنهـا نشـست، پررنـگ            

  :كند وجو را دنبال مي پرس
  گفت؟ چي مي ـ
ما خدا  : گفت  مي. هميشه قوت قلب داشت   حرفهاش تازگي نداشت؛ اما مثل       ـ

شـن؛ مهـم      ها دارن شهيد مـي      مهم نيس كه بچه   . رو داريم و به يقين پيروزيم     
گفـت بـه    . اگه مكتب باقي بمونه همه چيز داريـم       . اينه كه مكتب باقي بمونه    

 . ها بگو اينا رو امام فرستاده بچه

ح و  لصا. آورد   كوچك بيرون مي   ةبرد و چند سك     دست به جيب شلوارش مي    
  :گويند قاپند و مي فرهاد آنها را مي

  !قدس؟ ـ
هـاي ناصـر     شوند و به لـب      آرا تشنه مي    هاي جهان  ها براي شنيدن حرف     بچه

  :پرسد فرهاد باز مي. دوزند چشم مي
  گفت؟ ديگه چي مي ـ
گفت يه روز فرهاد گفـت        مي. يكي از حرفهاشم اشاره به حرف خود تو بود         ـ

 خـستگي   ةگفت كه هم ـ    يه احساس و ايماني مي    اين جنگ يه انقلابه؛ اينو با       
هايي رو كه اون روز، كنـار گمـرك و كـوي         حرف... گرفت  رو از تن آدم مي    

طالقاني گفت، باز امروز يادآوري كرد كه ما نبايد فقط خرمـشهر را ببينـيم و      
 .ها را، بايد كربلا را ببينيم و عاشورا را تنهايي بچه
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سـت، خبـر بـرادرش، حـسين را بـه او      تا ناصر سـرحال ا   خواهند    ها مي   بچه
  .آرا داشته باشد و بعد از آن نگويد بدهند، اما واهمه دارند حرفي از جهان

  : شنيدن استةصالح تشن
  اي نگفت؟ چيز ديگه ـ
هايي كه موندن و تا سقوط شـهر جنگيـدن، امتحانـشونو پـس                گفت بچه   مي ـ

دسـت  كنـه و      هاشـو عيـون مـي      دادن، خدا هم توي اين چن روز داره كمك        
 .ده و نشون مي شغيب

پرسد؛ امـا آنهـا از        ها و ماجراهاي چند ساعتي كه نبوده مي         حالا ناصر از بچه   
  :برد ناصر، بو مي. خواهند حرف خودشان را بگويند روند و مي جواب طفره مي

  چيه؟ اتفاقي افتاده؟ ـ
  :كند بيند، لب باز مي كند و او را كه خاموش مي فرهاد نگاهي به صالح مي

خواستيم يه چيزي رو بهت بگـيم، امـا واهمـه             حقيقتش چند روزه مي   ناصر   ـ
دونستيم كه تو مردونه از اول جنگ وايستادي و قـولم دادي كـه                مي. داشتيم

  .تا آخر بموني اما باز جرأت نكرديم بگيم
  .ماند هاي فرهاد مي خورد و نگران منتظر حرف ناصر جا مي

  .وي فرمانداري زدنخواستيم جريان اون جيپي رو بگيم كه جل مي ـ
 داداشم بوده؟ ـ

  :گويد ميل مي فرهاد بي
ش بـه   نبنـد   برده كه جلوي فرمانداري مـي       ها مهمات مي    داشته براي بچه  ! آره ـ

  .رگبار
. ماند  قدري آرام در خود مي    . برد و دلش را ياد برادر       نگاه ناصر را فانوس مي    

 نوراني  ةدو نقط ناصر نگاهش را از فانوس كه       . العمل ناصرند   ها منتظر عكس    بچه
  :شود ش به سخن باز ميند، اما لبكَ هاي او كاشته نمي در چشم

همون روز كه دشمن تا خيابـان آرش اومـده          . زدم  خدا قبول كنه؛ حدس مي     ـ
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چنـد دقيقـه بعـد، صـالح        . بود و جيپ به رگبار بسته شد، خودم اونجا بودم         
. گفـت اما ديگه حرفشو خـورد و چيـزي ن        » آره«گفتم  » جيپو ديدي؟ «گفت  

  .كردين ديدم كه شما توي گوش هم نجوا مي بعد هم مي
  :دهد فرهاد دلداري مي

اين تفنگشه توي   .  رضا هم شهيد شد    ؛ها شهيد شدن     خيلي ،شه كرد   چكار مي  ـ
  ...دست من

  :جنباند ناصر سر مي
همـه دوسـت     از اون . دونم؛ آخه اونم دوست جون در يه قالب مـن بـود             مي ـ

نفر برام موندين؛ اگـه شـمارم از دسـت بـدم،            محرم و باوفا، فقط شما چند       
  .شم ديگه توي شهر غريب مي

دنيـايي كـه ناصـر دارد در        . هاي ناصر دوباره شروع شده است      لرزش دست 
  :ريزد سازد، به دست صالح درهم مي ذهن خود مي

يـه چـن روز هـم       . فردا راه بيفت، پدر مادرتو پيدا كن و جريانو بهشون بگو           ـ
  .ن دلداريشون بديپيش اونا بمون؛ سعي ك

 .گه خوام باشم و با گوش خودم بشنوم كه اين بابا چي مي مي. نه، فردا نه ـ

شـوند و تنـد همـديگر را          صالح و فرهاد انتظار اين را نداشتند؛ دستپاچه مي        
گردنـد كـه منـصرفش كننـد، مانـدن او را صـلاح            دنبال راهي مـي   . كنند  نگاه مي 

  . دانند نمي
هاي مظلومي رو كـه داره       لازم شد تقاص اين خون    خوام فردا باشم و اگه        مي ـ

  ...شه ريخته مي
  :گذارند شود و بناي اصرار مي  بيشتر ميآنهاترس 

غير از . لرزه داري نه ناصر، صلاح نيست بموني؛ تو حالت خوب نيست؛ بدن        ـ
پدر، مادرت هرچه زودتر بايد از شهادت حسين باخبر بشن؛ الان چن            ... اون

تـو بايـد    . ده و ممكنه موضوع را از جـاي ديگـر بـشنون           روزه اين اتفاق افتا   
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  .شون باشي پيش
  :ناصر تصميمش را گرفته و بنا ندارد از آن چشم بپوشد

فـردا تـا ظهـر      . ام روش   خبـرن، يـه نـصف روز ديگـه          اونا كه چند روزه بي     ـ
  .رم همين كه ديدار رئيس جمهور تموم شد و حرفهامونو زديم، مي. مونم مي
  
  

3  

باني چـشم بـه راه دوختـه و منتظـر صـالح و                ي ساختمان ديده  ناصر، از بالا  
سيم نشسته، اما چشمش را به جـاده داده        خودش ميان دوربين و بي    . فرهاد است 

 از  .كننـد   جمهور مـي   و دلش را به گفتگوهايي كه صالح و فرهاد و بقيه، با رئيس            
جاده آبادان  كش    اينكه راضي نشدند او را با خود ببرند، دلگير است و حالا سينه            

كنند و هرچه را ديـده و         اش را مي    داند صالح و فرهاد، ملاحظه      او مي . كاود  را مي 
  .كند اش را بيشتر مي گويند و اين دلگيري اند برايش نمي شنيده

شـط، آرام   . هاي دم دست را سـوزانده اسـت         آفتاب عمود زمين شده و سايه     
صـدا در گـوش       ده بـي  هايي را كه از سمت اشـغالي شـهر آور           خرامد و قصه    مي

گردد تا خبرهاي تـازه       كند و دوباره برمي     شيخ، زمزمه مي   هاي سمت كوت    ديواره
  .بياورد

هاست، اما جاسم      دير آمدن بچه   كند و نگرانِ    ناصر دوباره ساعتش را نگاه مي     
كنـد    آيد تا پست را تحويل بگيرد، نگراني را از دل بيرون مي             ها بالا مي    كه از پله  

ها را ببيند و نتيجه گفتگوها را حـدس           تواند اقلاً رنگ و روي بچه       و از اينكه مي   
گـذارد و     سـيم را در اختيـار جاسـم مـي           دوربـين و بـي    . شود  بزند خوشحال مي  

از شـكاف   . شـود   ها پايين برود، كه صداي جيپ سپاه، بلند مـي           خواهد از پله    مي
لح و بـدن     صا ةجويد و وقتي هيكل تكيد       ماشين را مي    سنگر، ةديوار زخم خورد  

بعـد  . مانـد   دزدد و قدري همانجا مـي       بيند، سرش را پايين مي       فرهاد را مي   ةكوفت
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 پـايين سـاختمان خيـز       ةشـود و بـه طبق ـ       كند و ناگهان از جا كنده مي        فكري مي 
دود و تـنش را روي         اتاق مي  ةآورد، به گوش    هايش را از پا درمي     كفش. دارد  برمي

  .زند ه خواب مياندازد و خود را ب پتوهاي ولو شده مي
هـا در گـوش ناصـر         افتـد و صـداي پـاي بچـه          جيپ كنار ديوار از نفس مي     

  .تواند  صالح و فرهاد را ببيند، اما نميةدوست دارد چهر. پيچد مي
  .شود هاي ناصر تيز مي گوش.  در آمده استةصداي پايشان تا آستان

  !هيس ـ
 نگـران   زنـد و    دلش شور مي  » چرا گفت هيس؟  «. شناسد  صداي صالح را مي   

  .ماند ها مي منتظر شنيدن حرف
 خود را بار    ةآورند و آرام، تن كوفت      هايشان را از پا درمي     فرهاد و صالح كفش   

 گفتگوها چيزي بفهمد، امـا      ةناصر گوش خوابانده تا از نتيج     . كنند  ديوار اتاق مي  
كنـد و همچنـان منتظـر         صـبر مـي   . اند و بناي حـرف زدن ندارنـد         سكوت كرده 

خواهد    مي اش سر رفته؛    حوصله. رسد   صدايي از آن دو به گوش نمي       ماند، اما   مي
  :خورد بلند شود و داد بزند كه صداي صالح دوباره به گوشش مي

  !كثافت خيانتكار ـ
 ...!هيس؛ ناصر ـ

خواهد از جا بپرد و حالا كـه سـرنخي بـه دسـت آورده مـاجرا را                    ناصر مي 
  :دهد بپرسد، اما صالح بلافاصله ادامه مي

زنـيم؟ مگـه ناصـر        ما كي رو داريم گول مي     . مه؛ بذار حقيقتو بدونه   بذار بفه  ـ
ترسم قصد خيانت در كار باشه؟ واالله اون          همون روزهاي اول نگفت من مي     

  .هدونه؛ بدنشم به خاطر همين چيزها به لرزه افتاد خودش جريانو مي
خواهد بلنـد شـود كـه         برد و مي    جمهور را بو مي     گفتگو با رئيس   ةناصر نتيج 

  :كند باره صداي صالح پشيمانش ميدو
كـرد و     گه بابا اگه مهمات بهمون رسونده بودي شهر سقوط نمي           آرا مي   جهان ـ
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مگـه تـوپ و      «:گـه   آد مـي    ؛ با كمال وقاحت درمي    شد  اين همه گل پرپر نمي    
  »تانك، نقل و نباته كه من بين شما تقسيم كنم؟

  :ريزد ن ميگذارد و صالح دردهايش را بيرو فرهاد صالح را آزاد مي
جنگيم، ولي وقتي سلاح بهتر نباشه؛ امـا وقتـي            مي!... با كوكتل بجنگين  ! هوم ـ

  هس چطور بجنگيم؟
آهن با دست خالي درو شدند و روي         هايي كه در كوي طالقاني و راه        ياد بچه 

جمهـور بـالا     اش نـسبت بـه رئـيس        سوزاند و كينـه     زمين ريختند دل ناصر را مي     
 آن  ةهـا، در گلـه گل ـ       دهد كه بچـه     هاي شهر مي    چهدل به كوچه پس كو    . رود  مي

  :صالح همچنان به واگويه است. شهيد شدند
آد جلو؛ از شملچه و پل نو گذشـته،           اون روز بهش گفتيم بابا دشمن داره مي        ـ

كشونيم تو خاك خودمون و       ؛ گفت بذارين بياد؛ ما اونا رو مي       دآ  بازم داره مي  
ه شهر سقوط كرده، با كمال وقاحـت        بين  امروزم كه مي  . كنيم  غافلگيرشون مي 

  ...باور كن فرهاد، اگه كلاشم پيشم بود. گه عيب نداره خنده و مي مي
ش را   گيـر  خواهـد بغـض گلـو       مـي . خورد  هاي ناصر از بغض به هم مي       لب

زنـان، در   اي سوت بتركاند؛ بزند زير گريه و خود را سبك كند كه ناگهان خمپاره       
كند بغض گلـويش      احساس مي . كند   صدا مي  »گرومب«افتد و     نزديكي سنگر مي  

شود و  ناصر هم بلند مي. دوند  بيرون مي فرهاد و صالح    . بوده و منفجر شده است    
  چيزي نشد؟: زند بان از بالا صدا مي ديده. افتد دنبالشان راه مي

 »خـسته نباشـيد   «كنـد و       مـي  مناصر سلا . دود  ها به چشم ناصر مي       بچه چشمِ
غـم و   . گويند  ها هم چيزي نمي     بچه .گردد  يچ سؤالي نمي  زبانش به ه  گويد اما     مي

فرهـاد ناصـر را بـه رفـتن         . شان را گرفتـه اسـت        سوخته ةنگراني، گرداگرد چهر  
  :خواند مي
  خواي بري؟  نمي!خب ناصر ـ
 .رم حالا ديگه مي ؛چرا ـ



 

 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

125 

اينا  يتياگر هم اونجا نبودن، حتما به دا      . اگه الان راه بيفتي، دو و سه اهوازي        ـ
پس راه بيفت كه اگه يه وقت رفته بودن تهرون، بـه قطـار              . رن  ميگفتن كجا   

 .ساعت پنج برسي

  
  

4  

خيـز    هـا سـينه    هـا را گرفتـه و روي آن        قطار، از دمدماي غروب ديروز، ريـل      
كه -هاي اهواز را تا اينجا       نگار پيچ و خم   انه   كه   ،چنان نفس چاق است   . رود  مي

آهـنگش تغييـري نكـرده و       .  پشت سر گذاشته اسـت     -هاي تهران است   نزديكي
قطـار هنـوز    . »...تق تلـق  ... تق تلق ... تق تلق «: كوبد  همچنان ثابت و سرحال مي    

دشت وسيع خوزستان را پشت سـر نگذاشـته بـود كـه خـواب، ناصـر را از پـا                     
ايـستاد،    اگر قطار بـراي نمـاز نمـي       . درآورد و روي صندلي كنار پنجره ولو كرد       

 ناصر جدا شود؛ چنان او را به بنـد  ة و لهيدخواب هم بنا نداشت از هيكل كوفته  
دسـتي شـروع بـه        بعد از نماز، وقتي بغـل     . كشيده بود كه ياراي جنبيدن نداشت     

ميـل    ناصر بي . هاي ناصر بيرون كشيد    صحبت كرد، خواب را، به راحتي از چشم       
گوش سپرد و هنوز هم چند دقيقه نگذشـته بـود كـه خـواب از                هايش   به حرف 

دستي، قرص ضدخواب بود و ناصر چندتايش         هاي بغل  حرفانگار  . سرش پريد 
صندلي كنار ناصـر ول داده بـود و         همسفر خود را روي     . جا بالا انداخت    را يك 

 و از اجناسش    - كه به همين منظور خريده بود        -مقابل  پاهايش را روي صندلي     
گفـت و     آنهـا شـده بـود مـي       در بندر خرمشهر مانده بود و جنگ، مانع بردن          كه  
  : ناليد مي

سراغشون، حـالا،   اگه دو روز زودتر رفته بودم       ! حيف و صد حيف   !  حيف -
  !خيلي ضرره آقا؛ خيلي. گرفت  ميدرست معادل قيمتشون دستمو

سوزاند و او را در   مي وجودش را   و نشست  مي مرد، به قلب ناصر   هاي    حرف
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تا آن  وقتي مرد شروع به صحبت كرد، ناصر تازه متوجه او شد؛            . پيچاند  مي خود
سرش را به اتاقك كوپـه تكيـه        . ديد  نمي كس را در كوپه    موقع، غير از خود هيچ    

 ، زل زده، جـايي را     ناصـر هـاي    چشم. داد و چشمايش را بست و در جا خوابيد        
زد و    مـي  مرد حـرف  . پاييد و زبانش چنان سنگين شده بود كه به فرمان نبود           مي

  »...تق .. تق تلق... تق تلق «:زد  ميرااش  شنيد و قطار، آهنگ پياپي  ميناصر
 گن جنگـه، تـازه اوناييـشون كـه خيلـي آقـان،              مي آم،  مي رم و   مي هرچه هم  ـ

ها    حالا جاي اين حرف    گن اصلاً   مي شون كه  تايي چند. گن بايد صبر كني    مي
تـونم ازش چـشم بپوشـم؟ يـه تـومن             مـي   مالمه؛ چطـور   !خوب بابا . نيست

  !دوتومن كه نيس
خرمـشهر، يـاد    هـاي      دلش در كوچـه پـس كوچـه        گوش ناصر به مرد بود و     

سوزاند،   مي هايش را  هايش پرپر شدند، تا مغز استخوان      كه جلوي چشم  هايي    بچه
 كرد و بـه مـرد چـشم غـره           مي دندان قروچه . شد  نمي هايش به حرف باز    اما لب 

هايش زنجيـر زده     هايش را قفل كرده بود و به دست        رفت، اما انگار كسي لب     مي
  .بود

را خورد، دراز به دراز خوابيـد و تكـان          اش    كه صبحانه  چه بعد از اين   مرد گر 
هـايش، دوبـاره در ذهـن     افتاد حرف  ميهم نخورد، اما همين كه نگاه ناصر به او  

  .شد  مي او مرورةخست
مرد، قم پياده شد، اما فكر ناصر را هم با خود برد و در اين يكـي دوسـاعتي           

  . د نيامده استكه ناصر از او جدا شده، هنوز به خو
ناصر، چند سال پيش هم يك بار       . دهد  مي خبر از ورود به تهران    ها    ساختمان

با پدر و مادر و اهل خانه، در راه زيارت مشهد، به تهـران آمـده اسـت و حـالا                     
  .كند  ميخاطرات آن سال ياد خواهر و برادر شهيدش را در او زنده

مسافرها به جنـب و     . يچدپ  مي صداي بوق كشدار قطار، هرازچندگاه در فضا      
هـايي    و براي بچـه   اند    چندتايي، سرشان را از پنجره بيرون كرده      . اند جوش افتاده 
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  .جنبانند  ميدهند، دست  ميكه از پايين، دست تكان
ناصـر از   . آورنـد   مـي  ايستد و مسافرها براي پياده شدن، به هم فشار          مي قطار

بـرد،    مـي   كه براي مادر پيرش    شود، غم نداشتن نشاني و خبري       مي قطار كه پياده  
ميـدان  كـشد،     مي آهن بيرون  خودش را كه از سالن راه     . كند  مي هايش را كند   قدم

 دسـتي هـاي     ميدان چرخ جاي    جابهكند،    بزرگ و شلوغي روبرويش دهن باز مي      
و بالاي آنها   اند    ال و خربزه، زمينگير شده    قبيند كه زير بار سنگين سيب و پرت        مي

تاخير قطار روشـنايي را از      . زنند  مي هايش را   و نفتي، چشم   گازيهاي    نور چراغ 
كنـد در شـهر       مـي  ناصـر احـساس   . روز گرفته و نوبت را به تاريكي داده اسـت         

او . كنـد   مـي  هـا، احـساس غـربتش را بيـشتر         غريب اسـت و نـور زيـاد چـراغ         
هاست كه اين همه نور و روشنايي را در شب نديـده و ايـن فـضا بـرايش                  مدت

  .تازگي دارد
هـا   زنند تا صدايشان را از هم بلندتر كنند و به دوردست            مي  زور ها  فروشنده
  :هم بفرستند

  ! چه اناري آوردم؛ بيا كه شب شد و ارزون شد!به به ـ
 .م...دار  نسخه دكتر بي ـ

اينجا ببر و ببره؛ بيا كه شكر آوردم خربـوزه، اينجـا بـا چـشم بـاز                  ! ببر و ببر   ـ
 !به  به!به كني؛ به  ميخريد

 .اش هـاي خـسته    خودش روي زمين و ساك، ميان دسـت       . ر مانده است  ناص
 انارهايش را، زير نـور       سالمِ صداي انار فروشي كه طرفِ    . داند چه بايد بكند    نمي

 .برد  ميكشد، توجهش را  ميچراغ به رخ مردم

  : بپرسد-از اهواز داده اش   كه دايي-را » پارك هتل«رود تا نشاني   ميجلو
  ...بخشيد برادر مي ـ

 بـرد و    مـي  هـا  كارد و دست به طرف پاكت       مي  لب ةاناري، سيگارش را گوش   
  :گويد مي
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  چند كيلو؟ ـ
 .خوام  ميخوام، نشوني پارك هتلو  نميانار ـ

 هتل؟ ـ

 .آره؛ پارك هتل ـ

 بيا كـه آتـيش زدم بـه         !به به. لابد بالاي شهره  ! آخه اينجا و هتل؟   ! صفاتو بابا  ـ
 !مالم؛ باغت آباد اناري؛ انار سرخت بدم

  :مي پرسد  گيرد و از مردي كه زير بغلش روزنامه است،  ميناصر چشم از او
  پارك هتل كجاست؟ ـ

  :گويد  ميمرد
  .شناسن  ميها بپرسي؛ اونا بيشتر جاهارو دونم؛ باس از راننده تاكسي نمي ـ

نـصب  » خيابـان شـوش    «يكنار خياباني كه بر ديوار سـمت راسـتش تـابلو          
  : گويد  ميتند تندها  مه باز تاكسي نيةايستد و از پنجر  مياند، كرده
 ...پارك. هتل پارك. هتل پارك ـ

 هـا ويـراژ    هتل را از حلق بيـرون نيـاورده كـه تاكـسي             پارك ة كلم ةهنوز هم 
سـاك  . جاي بند ساك، انگشتهايش را قرمز كرده است       . شوند  مي دهند و دور   مي

  :شود  ميگذارد، جوان بلند بالايي جلوش سبز  ميرا كه زمين
  ي بري پارك هتل؟خوا مي ـ
 آره؛ شما بلدين؟ ـ

  :گويد  ميجوان
  .شناسن  مياونجا كه بري پارك هتل رو همه! بگو حافظ؛ پل حافظ ـ

 عـوض   كننـد،   مـي كه جلوي پايش ترمـز هايي  براي راننده  ناصر، كلامش را، 
  :كند مي
  !پل حافظ ـ
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 خـورد، در را بـاز       مـي  اي به پايين تكان    همين كه سر بزرگ و پرموي راننده      
را هـا     نگاه ناصر به بيرون ماشـين رفتـه و وقتـي نـورافكن            . پرد  مي كند و بالا   مي

 بينـد، احـساس غربـت       مـي  هـا  فروشـي  فروشي و لوكس   هاي ماشين  جلوي بنگاه 
 دهـد و حـس      مي آب دهان قورت  ،  انگار چيزي وسط گلويش گير كرده     . كند مي
 .كند به اينجا تبعيد شده است مي

صبرش تمام شده و بـراي      .  به پارك هتل برسد    ه تا دداند چقدر ديگر مان    نمي
رسد، به پـدر و مـادر         مي كند حالا كه    مي فكر. كند  مي تابي ديدن پدر و مادر، بي    

  .آورد  ميچه بگويد، كه صداي راننده از خود بيرونش
  شيد؟  ميپل حافظ همينه، كجاي پل پياده ـ
 .پارك هتل ـ

  .افتد  ميز نالهشود و آرام آرام ا  ميماشين به كنار خيابان كشيده
  :كند  ميراننده از آينه ناصر را نگاه

  .همين جاست ـ
هـايش را بـه دوروبـر        چشم. برد  مي شود و دست به جيب      مي ناصر غافلگير 

 و يـك    دداخـل شـو   : داند چه بايد بكند     نمي .ماند  مي گرداند و سلندر    مي خيابان
آورده فكـر    خبـري كـه      ةدربار راست پيش پدر و مادر برود، يا همينجا بماند و         

  .كند
شـود؛    مـي  كند اگر خبر شهادت حسين را به مادر بدهد، چـه حـالي              مي فكر

دهـد و     مـي  رود يا ناگهان هرچه نيرو دارد به حنجـره          مي كند و از حال     مي غش
 پـسرش را    ة چطور به مادر بگويد جناز     .دهد  مي عمق سوگش را با فريادي نشان     

  .، برايش ختم بگيردبياورند و او بايد بدون جنازهاند  نتوانسته
  شهناز از حال رفـت بـه دل ناصـر چنـگ            ةياد روزي كه مادر با ديدن جناز      

آيد هنوز سوزش داغ شـهناز از دل          مي يادش. كند  مي زند و از خود بيخودش     مي
 گيـرد و دلـش بـراي مـادر          مي برد وحشتش   مي مادر نرفته و از خبري كه برايش      
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  .سوزد مي
د و آن را در گوش پدر نجـوا كنـد، امـا بـه               كند خبر را به مادر نده       مي فكر

هـا و    زن   جلـوي در پـارك هتـل،      . شـود   مـي  نـشيند و از آن منـصرف        نمي دلش
هاي   ناصر با ديدن چهره   .  جنوب، در حال رفت و آمدند      ةسوخته و سبز  هاي    بچه

كنـد بـه شـهر خـود آمـده، بـه خرمـشهر؛ فقـط اينجـا                    مي آشناي آنها، احساس  
.  صداي انفجـار و رگبـار و آتـش خبـري نيـست             هايش روشن است و از     چراغ

بيند و مـادران را كـه نگرانـي و دربـه              مي را كه در دست مادرشان    ها    دست بچه 
آيد و عزمش براي جنگيدن،       مي توانند پنهان كنند، دلش به درد       نمي دري خود را  

 اينكه نكند مـادرش بيـرون باشـد و الان برگـردد و او را                ةواهم. شود  مي تر جزم
دارد و   چند گام به عقـب برمـي      . ندكَ  مي دهد و از جايش     مي ببيند، تكانش نگران  

كند كه همپاي تير چراغ برق، بـالا رفتـه؛            مي را بار درخت چناري   اش    تن خسته 
هنوز به فكـرش نرسـيده كـه خبـر را چگونـه           . دوزد  مي هايش را به در    اما چشم 

  :جويد  ميگيرد و چاره  ميرا به كاراش  ذهن خسته. بدهد
كنم كه انگار خبري نيست؛ بعد اگه زمينـه           مي رم تو، اول جوري برخورد     يم ـ

 ببينم حال و روزشـون      اصلاً... اما اگه نبود چي؟     . گم  مي مناسب بود بهشون  
يه وقت ديدي اون قدر عوض شـدن كـه اگـه همـون لحظـه هـم                  . طوره چه

متوجه بشن طاقتشو دارن، اما اگه مادر خواسـت مثـل او روز كـه بـالا سـر                   
شهناز اومد از حال بره چي؟ توي اين شهر غريـب، كجـا ببـرمش؟ از كـي                  

  كمك بخوام؟
و آشـنا،   انـد     كنند جنگ زده    مي آيد همه كساني كه در هتل زندگي        مي يادش
  .دود  ميگيرد و آرامشي رقيق در تن و جانش  ميقوت قلب
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5  

ا در از ديشب تا به حال صبر كـرد و خبـر ر        . حالا مجبور است خبر را بدهد     
كند خبر، امانتي است و عاقبـت         مي تواند احساس   نمي سينه پنهان كرد، اما ديگر    

ديشب اول با خـودش گفـت بگـذار پـدر، مـادر             . سپردببايد آن را به صاحبش      
. تا وقتي پي به موضوع بردند، لااقل ناي گريه داشته باشـند             غذايشان را بخورند،  

  مادر بفهمد، تا صبح بـي قـراري        بعد از شام هم با اين عذر كه شب است و اگر           
كند، راز را از سينه بيرون نكشيد و هر طور بـود، تـا صـبح از آن نگهـداري                     مي

  . تواند  نميكرد؛ اما حالا ديگر
كشد و طلوع خود را به ناصـر    مي اتاق به داخل سرك ة پنجر ةآفتاب از گوش  

ر برمـي دارد    اختيار سيگاري از پاكت سيگار پد      ناصر بي . دهد  مي و خانواده خبر  
دانـد كـه چگونـه        مـي  گويد و نه  نتواند    مي مانده است؛ نه  . زند  مي و آن را آتش   

  .بگويد
تنـد  . ضربان قلبش چند برابـر شـده اسـت        . التهاب، وجودش را گرفته است    

چيزي را كه وسط گلويش گير كرده و          كند و با آن،     مي تند، آب دهانش را جمع    
  .دهد  ميكند، فرواش  دارد خفه

  .ش را كتمان كندشآورد تا لرز  ميچسباند و بر آن فشار  ميرا به پادستش 
  :ال پيچش كرده استؤمادر س

ان؟ از خرمشهر بگو؛ خيلـي خـراب شـده، نـه؟             كيا زنده ها    خب ننه، از بچه    ـ
صب تا شب توي اين     . مون سر نزدي؟ اينجا خيلي دلم گرفته       ي به خونه  تازگ

شـو    اگر هم بلد باشيم، حال و حوصله       دو تا اتاقيم؛ نه جايي بلديم بريم و نه        
هامون اينجـا هـستن و هـر وقـت زيـاد             بازم خدا رو شكر، همشهري    . داريم

  .ريم پيش هم  ميدلمون بگيره،
 :گويد  ميسوزد و به دلداري  ميناصر دلش براي مادر
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گـردين سـرخونه و       مـي  شه و بر    مي چيزي نيس ننه؛ ايشاالله جنگ زود تموم       ـ
 هم بـه خـاطر خـدا داريـن          اينها رو  ةهم. و هم نكن  فكر خونه ر  . زندگيتون

 .دين مي

  :گويد  ميشود و  ميمادر آرام
  .خدايا، خودت قبول كن ـ

  . هاي كاغذي حياطشان پرسد و از گل  ميهاجر از عروسكش
  :گويد  ميناصر

پاي عروسكتم تركش قطع . هاي حياط رو كندن و به جاشون مين كاشتن   گل ـ
  .كرده
 : پرسد  ميپدر

 لي خراب شده؟خونه خي ـ

  .ي ي اي: جنباند كه   ميناصر سر
مـادر بـراي    . دارنـد  و چـشم از او برنمـي      انـد     مادر و هاجر به ناصـر زل زده       

  :كند  ميآمدن ناصر ابراز شادماني چندمين بار، از
گـم، حـسين بنـا        مي .ننه، خوب شد اومدي؛ خيلي دلم براتون تنگ شده بود          ـ

  نداشت بياد؟
  . شود  ميخورد و غافلگير  ميزخمال مادر ؤ ناصر، با سدلِ

  :گويد  ميدستپاچه
  .اون خيلي كار داره. تصميم نداشت... نه، نه ـ

  :كند  نميمادر رهايش
   چيزي نداد؟ پيغومي، ـ

  :آيد  ميناگهان فكري به ذهن ناصر
شـوخي  . من خيلي دوست دارم شهيد بـشم         چرا؛ خنديد و گفت به ننه بگو،       ـ

  گي؟  ميخواست ببينه توچه  ميكرد،
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  :آيد  مي مادرةهاي گود رفت اشك به چشم
  !»مادرم«الهي قربون قدوبالاش برم؛ اونكه البته دوس داره؛ اما من  ـ

  :گويد  ميشمرد و پشت بندش  ميناصر وقت را غنيمت
  حسين رو سفيد و سربلندي؟ مگي فرداي قيامت پيش اما  نميعوضش ـ
 ..خواد، اما  ميدونم اسلام خون  ميس؛ خودمهچرا، اون كه  ـ

 اما چي؟ ـ

 ظلـم از بـيخ      ةشونو حفظ كنه تا ريـش      رضام به رضاي خدا؛ ايشاالله خدا همه       ـ
 .كنده بشه

  . شود  ميكند زمينه براي دادن خبر آماده  ميناصر احساس
  :گويد  ميتند به مادر

كنه، خون مـن و حـسين و          مي  خون واي ر   صدام و هر تجاوزگر ديگه     ةريش ـ
  .شهناز و بقيه

ي شدن برادرش شروع كند و بعد خبـر را بـه مـادر              گيرد از زخم    مي تصميم
  :بگويد

  كني؟  ميگم جدي ننه، اگه يه روز بشنوي حسين زخمي شده، چه كار مي ـ
.  دوزد  مـي  ند و بـه ناصـر     كَ  مي پدر نگاهش را از زير سيگاري پر از خاكستر        

  :افتد  ميشود و به شك  ميهاي مادر هم گشادتر چشم
  !گردوني؟  ميسر ري منوناصر نكنه حسين طوريش شده و دا ـ
  !نه بابا، فقط پرسيدم، همين ـ

كاود و دنبال موضوع      مي ذهنش را .  صحبت را عوض كند    گيرد  مي و تصميم 
زيـر  اش    رسد جز دختركي كه خانواده      نمي هيچ چيز به نظرش   . گردد  مي ديگري

  :پرسد  ميامان بي. آوار ماندند و ناصر به خانه آوردش
يش پيدا شد و بردش؟ مادر ميل جواب نـدارد          ي ننه خيلي طول كشيد تا دا      -

كند كه طول     مي دهد و حالي    مي تكان فقط براي ناصر سر   . و نگران حسين است   
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  .كشيد
هاي پدر هم كه     لب .ماند مي وا   هاجر هم پريده و هاج و واج،       ةرنگ از چهر  

اي اسـت كـه       حادثـه  پيِها    ذهن .ماند  مي براي پك زدن به سيگار باز شده منتظر       
  :كند  ميمادر التماس. يش اتاق را گرفته استبو
  زهرا، حسين طوريش شده؟ ةتورو فاطم! ناصر ـ

هاي نگراني را كه منتظر جـواب،         مادر و چشم   سؤالخواهد جواب     مي ناصر
خـورد و    مـي هاي مـادر چنـد بـار بـه هـم گـره       به او دوخته شده بدهد، كه لب   
را پنهـان    كه باز هم خبر   ناصر مانده است    . آيد  مي صدايش با اشك چشم بيرون    

 كه شيون مادر و ؛نگهدارد، يا سكوت اختيار كند تا آنها خود همه چيز را بفهمند     
خورند و فرصت فكـر كـردن را          مي  هاجر، با بغض گلوگير پدر به هم گره        ةگري

  .كشند  ميبيروناش  آنكه بر زبان آورد، از سينه گيرند؛ خبر را بي  مياز ناصر
  
  

6  

صداي بلندگو، از سالن هتل بـه       . به مجلس آماده شده است    مادر براي رفتن    
هـاي    و روبرويشان سـيني   اند    عيت، به رديف نشسته   مج. دويده است ها     اتاق ةهم

جواني كه آرم سـپاه روي قلـبش نقـش          . بزرگ ميوه و شيريني كاشته شده است      
  :كند  ميبسته، ميكروفن را به دست گرفته و نوحه سرايي

بدنت كو؟ سرباز سرافراز خميني بدنت كـو؟ پاسـدار          سرباز سرافراز خميني     ـ
   عزيزم كفنت كو؟ةهويز

  .دهد  ميخوان را با اشك زند و جواب نوحه  ميجمعيت به سينه
هـايش را پوشـيده و آمـاده شـده           مادر لبـاس  .  مادر آمده است   غناصر به سرا  

 ـ      مي ناصر سراپاي او را ورانداز    . است   نگرانـي اسـت در او      ةكند؛ چيزي كـه ماي
هـايش را سـست و       بيند و نه گـام      مي را مضطرب و نگران   اش    نه چهره . بيند نمي
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  :كند  مي ديگر مادر را سفارشلرزان؛ اما يكبارِ
  كني؟  نميقراري جون، مطمئن باشم كه بي ننه ـ
ديگه . حسينمو در راه حسين دادم    .  عمر امام  ةديشب كه گفتم، فداي يه لحظ      ـ

كنم، دست خودم     مي بيني گريه زاري    مي هيچ نگران من نباش؛ اگرم يه وقت      
 !نيست؛ مادرم

 كنـد و    مـي  مادر را جلوي پايش جفت    هاي    كفش. يابد  مي ناصر، دلش تسلي  
  :گويد مي

قـراري و    گم بـي    مي س ؛ فقط   جون، گريه كن؛ مكتب ما مكتب گريه        نه ننه  -
  .تابي نكن بي

  :گذارد  نميوپايين بياورد كه اها  خواهد زير بغل مادر را بگيرد و از پله مي
  .آم  ميبيني كه دارم  مي.آم  مينه مادر؛ خودم ـ

  :گويد  ميناصر همپاي مادر،
  .كردي  ميقراري بي  افتم كه توي مجلس شهناز،  ميياد روزي ـ

  :جنباند  ميمادر سر
  .قراري كردم آره؛ خدايا ازم بگذر؛ توي ختم دخترم، خيلي بي ـ

  :دهد  ميناصر دلداري
تونـو   هـا    براي شما كه خونـه و زنـدگي و بچـه           س؛ اونم  خدا خيلي بخشنده   ـ

  .كنين  ميفداش
 ـ              مي او را تا قسمت زنانه      ةبرد و خود، جلوي در سالن، پا به پـاي پـدر و بقي

 دو رديـف    جمعيت زياد شده است و مـردم دورتـا دور سـالن،           . ايستد  مي فاميل
  :خواند  مي، هنوزجوان سبزپوش. اند نشسته

 سرباز سرافراز خميني بدنت كـو؟ پاسـدار         سرباز سرافراز خميني بدنت كو؟     ـ
  هويزة عزيزم كفنت كو؟

  :مادر، ديشب به ناصر گفت
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ناصرجون، حسين من كفن نداره؛ قدوبالاي نازنينش هم بـه دسـتم نيومـده؛               ـ
  .خواد فردا اين نوحه را براش بخونين  ميدلم

 ناصر هم قبول كرد، و حالا جوان سپاهي، بنا به سفارش ناصر، اين نوحـه را               
  .خواند مي

خورد و تـا      مي ها و مردها در فضاي بزرگ سالن به هم گره           زن ةصداي گري 
جمعيـت در هـواي     . كنـد   مـي  نوحه خوان، درخواست فاتحه   . رود  مي سقف بالا 

ناصر در سـكوت خفيفـي كـه قـسمت          . خوانند  مي آميخته با عطر گلاب، فاتحه    
ياد قولي كـه مـادر      . ابدي  نمي گردد اما چيزي    مي زنانه را گرفته دنبال صداي مادر     

  .شود  ميكند و از فكر مادر فارغ  ميداد، آرامش
را بـا  اش   خـسته ةدهـد و حنجـر    مـي خوان، نوبت را به جوان ديگـري   نوحه

  :دهد  مي جلا-اند   كه برايش آورده-شربتي 
  :كند  ميخوان شروع نوحه

من شهيدم من؛ روسفيدم من؛ بـا شـهادت خـدمت مهـدي رسـيدم مـن؛ بـا           ـ
  ...خدمت مهدي رسيدم منشهادت 

پدر در  . رود  مي هاي جمعيت براي سينه، و صدايشان براي جواب بالا         دست
 ةكوبد، رشت   مي  سينه ةزند و با هر دستي كه بر قفس         مي جواب نوحه آرام بر سينه    

ناصر دلـش را بـه نوحـه        . زند  مي موجاش    هاي خيس و آماسيده    اشكي در چشم  
 انگـار نوحـه   . آورد  مـي  را، يكي يكي به ذهـن     شهيد شهر   هاي    داده و با آن، بچه    

، ه و معبر به معبر و سـنگر بـه سـنگر           خوان دست او را گرفته و به خرمشهر برد        
  .دهد  ميشهيد شهر را نشانهاي  بچه

 كه براي شـركت     -سپاه خرمشهر   هاي    ناگهان نگاه ناصر را، چند نفر از بچه       
  .برند  ميگيرند و به بيرون  مي از مجلس-اند  در ختم آمده

خواهد پدر را خبر كند و با هم به استقبال بروند، اما پدر يك دسـت بـه                   مي
 از جـا كنـده  . زند و در حال خود اسـت     مي پيشاني زده و با دست ديگر بر سينه       
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مقر چهار و پنج اند، همراه صالح و        هاي    بچه. رود ميها    شود و به پيشباز بچه     مي
 هـايش بوسـه    شـانه  گيرند و بر    مي شناصر را يكي پس از ديگري به آغو       . فرهاد

  .زنند مي
 افتـد، صـدايش بـالا       مـي  شوند و چشم پدر به آنهـا        مي همين كه از در وارد    

  .كشد  ميهايش هايش را بر جفت چشم رود و دست مي
يابد و به     نمي گردد اما حسينش را     مي گردد و   مي هاي حسين  در ميان دوست  

 بغـل در  كشد و تنگ      مي را به آغوش  ها    بچه. دهد  مي ياد جاي خالي او گريه سر     
 بوسند و سرسـلامتي     مي دست و صورت پدر را    ها    بچه. كند  نمي فشارد و رها   مي
  .دهند مي

  
  

7  

خرمـشهر عـازم    هـاي     كرد و حالا كـه بچـه        ناصر از ديشب اصرار را شروع     
  : بيشتر شده است- براي راضي كردن مادر -، التماسش اند رفتن
 يه بار سر   دم چند روز    مي برم، قول ها    و بذار با بچه   ت! آم  مي به خدا ! ننه جون  ـ

  .بزنم
  :كند  ميمادر حرفهايش را تكرار

گم نرو؛ يه چن روز اينجا بمون، حالت كه خـوب             نمي جون، من كه   نه ناصر  ـ
تو لرزش دستهات خيلي زياد شده، ضعف اعـصاب هـم گرفتـي؛             . برو   شد،

  .شه  ميهمه كه داره روز به روز بدترات  وضع معده
آيـد و ناصـر را بـه          مي صالح به كمك مادر   . اند  پا به راه و آماده رفتن     ها    بچه

  :خواند  ميماندن
جنگ حـالا   .  بيا گه ناصر؛ بذار يه خورده حالت بهتر بشه، بعداً          مي مادر راس  ـ

خرمشهرم كه بگيريم و عراقيارم كه بيرون كنيم، يـه جـاي ديگـه              . حالا هس 
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  .كنن  ميمشغولمون
  :رود مي نناصر زير بار

توي ايـن چنـد روز، انگـار اينجـا          . شه  مي واالله به خدا، من اينجا حالم بدتر       ـ
روز ! تونم  نمي فهمين؟  مي تونم اينجا بمونم؛    نمي من. تبعيد بودم؛ زندان بودم   

اول هم بهتون گفتم كه تا آخر خط وايسادم؛ تا روزي كه يا جنگ تموم بشه                
 .يا نفس من

  :كند  ميفرهاد كار را يكسره
. اگه از بيمارستان بياد و ببينه تو نيستي، ناجوره        . لان پدرت هم مريض حاله    ا ـ

  .گه؛ يه مدت بموني، بهتره  ميمادرت راس
 فرهـاد و صـالح دلگـرم   هـاي   گيـرد و از گفتـه      مـي  دست و پاي مادر، جـان     

  : شود مي
  .گم برو  ميبه خدا اگر فردا هم خوب شدي، خودم. حالت كه بهتر شد، برو ـ

هايشان را براي خـداحافظي      دست. بينند  مي ح، كار را تمام شده    فرهاد و صال  
ديگـر خرمـشهر، بـه او       هـاي     د، و پشت سر آنها، بچه     نكن  مي به طرف ناصر دراز   

  .شوند  مينزديك
رفت و   ميها    به خيابان . روزهاي اول، هتل برايش زندان بود؛ تنگ و كوچك        

و خيابـان گـردي     رفـت      هـر روز از طرفـي مـي        .سپرد  مي خودش را به پاهايش   
گشت و غمي را كـه      مي تر بر  تر و نگران   رفت، دلتنگ   مي  اما هرچه بيشتر   .كرد  مي

رسيد، آن   ميآورد؛ اما به هتل كه  ميتا هتل با خودنشست  مياش  گرداگرد چهره
از . نشين شده اسـت    حالا خانه . رفت مياش    كرد و بعد پيش خانواده      مي را پنهان 

  .ر ديواري محبوس استبيرون بريده و در اين چها
 نـم بـاران، دنبـال هـم        را كه زيـر نـم     هايي     اتاقشان نشسته و بچه    ةكنار پنجر 

زن . كنـد   مـي  شـود و مـادر غـافلگيرش        مي ناگهان درباز . كند  مي كنند، تماشا  مي
 بار نگـاه   ماند و قدوبالاي مضطرب و نگران ناصرش را حسرت          مي مدتي ساكت 
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 بـه دل دارد و از او پنهـان كـرده حـالا            بعد چيزي را كـه مـدتي اسـت          . كند مي
  :پرسد مي
  ننه ناصر، چته؟ ـ

  !خورد  ميناصر جا
  !چيزيم كه نيست ـ
ري؟ خـب يـه سـر بـزن           نمـي  پس چرا چند روزه چپيدي تو اتاق و بيـرون          ـ

 . اتاق نشستن و سيگار كشيدن كه نشد كارةش گوش بيرون؛ همه

  :كند مي را كماش   دست لرزه،آورد  ميناصر با فشاري كه به دست
   !بيني كه هوا بارونيه  ميآخه ـ
دونم چي تورو اين قـدر بـه خـودش            نمي من! رفتي  نمي باروني هم كه نبود    ـ

خوري، كه خودت داري بـه        مي  شهناز و حسين رو    ةمشغول كرده؟ اگه غص   
خوري، كه ايـن هـم        مي دي؛ اگه غصه آوارگي ما رو       مي من و بابات دلداري   

 نداره؛ پس چته ديگه؟به قول خودت براي خداست و غصه 

تـا  . برده اسـت  اش    مادر پي به نگراني   . داند چه بگويد    نمي .ماند  مي ناصر در 
 كرد؛ اما ديگـر     مي پرسيد، به شكلي قانعش     مي امروز هر وقت علت نگراني او را      

  .هاي ناصر زل زده و منتظر جواب است تواند؛ مادر به چشم نمي
بيني كـه روزهـاي      مي .و نگران كنه  آخه بيرون نرفتن من كه نبايد اينقدر تور        ـ

... دونـي   مـي  تـونم؛   نمـي  رم بيرون، اما روزهاي ديگـه       مي راهپيمايي و نماز،  
  ...راستش 

  .راستش چي؟ راستش رو به من بگو ـ
  :گويد  ميچسباند و  ميهايش را به پا ناصر دست

. كني نيس   مي جون، واالله اون جورم كه تو دست و پاتو گم كردي و خيال             ننه ـ
در و ديوار شهر    . شم  مي رم اذيت   مي دوني، وقتي   مي .تونم برم بيرون   ي نم من

نـه انگـار كـه       بيـنم؛ انگـار     مي تفاوت را بي ها    برام غريب و نامانوسه؛ بعضي    
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  .كنه  ميبينم، ياد دوستهام و شهر، بيشتر اذيتم  ميجنگه؛ اينا را كه
از كنـد و زبـانش        مـي   گودي چـشم ناصـر خودنمـايي       ة اشكي از كنار   ةحلق
خـورد و چيـزي راه گفـتن را بـر             مـي  لبهايش چند بار بـه هـم      . افتد  مي حركت
هـايش را    لب. هاي مادر روبه رويش باز و منتظر است        بندد اما چشم    مي گلويش

  :دزدد  ميهايش را از او  از روي هم برمي دارد و اشكروزبه 
 .اينه ننه جون؛ به خدا هيچي ديگه نيست ـ

خواهد راهي به بيـرون بـاز         مي زند و   مي برقهاي مادر    قطره اشكي در چشم   
  :دهد  ميبندد و ناصر را دلداري  ميشود و راه را بر آن  ميكند كه بر خود مسلط

يه عده فقط فكر خودشونن؛ يه عده       . خوب ننه جون، همه كه مثل تو نيستن        ـ
 تـو خيلـي   . كـنن   مـي  هم در عوض از جون و دل، از جنگ و انقلاب دفـاع            

ديـدي  . بينن  مي ونايي باشي كه فقط خودشون و جيبشونو      توني به فكر ا    نمي
هـاي انفجـار و اون    كه دكتر گفت بايد آرامش فكر داشته باشي، وگرنه، موج       

 .كنه  مي صدايي كه شنيدي، بالاخره كار خودشوههم

  :گويد  ميشود و پا به راه و عازم  ميناصر از جا كنده
  .شه نديده گرفت  نميرو ها شه ننه؛ خيلي چيزها و خيلي كس نمي ـ

  :پرسد  ميزند و  ميپايش از اتاق بيرون مادر هم
  ري بيرون؟ مي ـ
 .رم تو حياط هتل  ميآره؛ ـ

كـه در حيـاط هتـل       هـايي     بارد و بر سر و روي بچه        مي باران هنوز آرام آرام   
هاسـت و    چند توپ پلاستيكي و دوچرخه، زيرپاي بچه      . نشيند  مي كنند  مي بازي

يـا بـا    : كند  مي رااش    ناصر كار هميشه  . ل كرده است  هر كدام، چندتايي را مشغو    
شـود و اگـر هـم لازم شـد، در             مـي  شان كند و يا مانع خيابان رفتن       مي آنها بازي 

پسري كه دسـتش لاي گـچ اسـت و          . كند  مي دعواهاي زودگذرشان ميانجيگري  
 ةكنـد و بـا خنـد     مـي ده، بازي را تماشاا، كنار ديوار ايست  اند  سرش را باند پيچيده   



 

 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

141 

  .خندد ميها  چهب
. شـود   مـي  گيرد و دوباره غمش تـازه       مي دلش. افتد  مي چشم ناصر به پسرك   
 آيـد و او را بـا خـود          مـي  كند، كه زني به سراغ پسر       مي ناصر هنوز او را ورانداز    

  :برد مي
بـريم   شه؛ اين هوا برات خوب نيس؛ ديگه حالا بيا          مي جون هوا داره سرد    ننه ـ

  .تو
شناسـند و بـه او        مـي  او را هـا     بچه.  بازي است  ناصر قاطي جمع شده و گرم     

. رود  مـي  تـوپ بـه طـرف در هتـل        . اندازنـد   مي و توپ را برايش   اند    انس گرفته 
 دود و توپ را برمـي دارد؛ امـا رو بـه روي در اتـاق انتظامـات كـه        مي دختركي

هـايش كاشـته و چـشمش را بـه داخـل             توپ را وسط دسـت    . ماند  مي رسد، مي
  .يابد  ميزده دخترك را صر حيرتنا. انتظامات دوخته

  :زنند  ميصداها  چند نفر از بچه
  !بنداز ـ
 ! اَ ...بنداز ديگه  ـ

 رود و  مـي هـا     يكي از بچه  . اما دختر ثابت مانده و به اتاقك انتظامات زل زده         
رساند و در   ميخواهد توپ را از او بگيرد كه ناصر تند خودش را به دخترك       مي

. گردد كه دل دختر را به خود مشغول كرده است          مي اتاق انتظامات، دنبال چيزي   
را روي زانـو    اش    بينـد كـه روي صـندلي نشـسته، بچـه            مي ل انتظامات را  ؤومس

  .زند  مينشانده و موهاي او را شانه
پـرد و او      مـي  زند، از بغل دخترك بيرون      مي توپ، با دستي كه دختري به آن      

نـد و   كَ  مـي  زانوي مرد نشسته  اي كه روي     دختر چشم از بچه   . آورد  مي را به خود  
  .دود  ميبه دنبال توپ

نگـاهش  . شـود   كنار ديوار زمينگير مي    و   تپد  ميقلبش  . ريزد  مي دل ناصر فرو  
  . دهد؛ اما او رفته و توان ناصر را هم با خود برده است را دنبال دخترك دور مي
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دود و دلـش را بـراي رفـتن،           ياد خرمشهر و شهدا، دوباره به ذهن ناصر مـي         
ها، حياط را تـرك   چندتايي از بچه. ريزش باران بيشتر شده است   . كند  قرار مي   يب

شـود و از حيـاط بيرونـشان          اند غالب مـي     باران، بر آنهايي هم كه مانده     . اند  كرده
ناصر زير باراني كه بـر سـر و رويـش باريـدن گرفتـه و هـر آن تنـدتر                     . كند  مي
جويـد؛    رشت باران، راه رفـتن مـي      لاي قطرات د   هاز لاب . شود، تنها مانده است     مي

هـاي بـاران، هـر لحظـه       دانـه . راه رفتن به خرمشهر و جلب رضايت پدر و مادر         
خواهـد بـه هتـل        ند و مـي   كَ  ناصر تن سنگينش را از زمين مي      . شود  تر مي   درشت

  :آيد دد كه مرد نگهبان از اتاقك انتظامات بيرون ميربرگ
  چرا زير بارون نشستي؟ ـ

  .بيند د و نگهبان را ميگردان ناصر سر برمي
  .بيا تو؛ بيا اينجا پيش من ـ
 .نه بايد برم ـ

 .شه ري، دير نمي مي ـ

 .شه چرا اتفاقاً دير مي ـ

امـا نگهبـان    . رود  كشد و با عجله مي      كلاه اوركت خاكي رنگش را به سر مي       
 .فهمد كند و منظور ناصر را از دير شدن نمي زده او را نگاه مي شگفت

  



  
  
  
  
  

��� ���  

  
1  

  دوني كه امشبه؟  ميحتماً ـ
 .يقين دارم؛ حتي تاريخشو هم يادداشت كردم؛ همين امشبه ـ

 آرا خودش هنوز نيومده؟ پس چرا جهان ـ

 .شه ما با تاريكي شروع مي ةخيلي هم دير نكرده؛ هنوز هوا روشنه؛ برنام ـ

 كـه رنـگ     -كنند، يا به آفتـاب        اند، يا به ساعت نگاه مي       ها منتظر نشسته    بچه
هـا    كـشد تـا روي سـر بعثـي          اشيب مغرب، خودش را پايين مـي      باخته و در سر   

 را  هـا   شود، بچـه    ترين صدايي كه از بيرون سنگر شنيده مي         كوچك -.غروب كند 
اي است كه     طبقه  سنگرشان همان ساختمان سه   . كشد  آرا بيرون مي    به هواي جهان  

ش ا  ي ميـان  ةدهند و چند جاي طبق ـ      باني مي  بالايش ديده . تر هم در آن بودند     پيش
. انـد   شـان را ريختـه      اند و در پايين هم مهمات و وسايل زنـدگي           را سنگر ساخته  
هـاي    دهد و ناصر و فرهاد و صالح هـم پـشت كمينگـاه              باني مي   بهروز، بالا ديده  

  .اند آرا و برنامه امشب اند و منتظر جهان  مياني پناه گرفتهةطبق
 به گـوش     دشمن شروع شده و صداي گرومب گرومب آن        ةهاي شبان   شليك

حـالا  . كننـد  روزها آتششان خاموش است، اما شب شليك را شروع مي    . رسد مي
پرتوهـاي  . كشد و در تـدارك رفـتن اسـت         هاي آخرش را مي     هم خورشيد نفس  
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  .رنگ كرده است سرخش را روي شط انداخته و آن را خون
 ؛هاي پيـاپي آبـش      خروشد و پشته    شط، از تب و تاب افتاده است، ديگر نمي        

شـط  . خـورد    شـط نمـي    ةشود و با خشم بـر ديـوار        د از جايي كنده نمي    آلو  كف
هـا و بهـم       قـراري   دانـد و آرام غنـوده تـا لاي بـي            ها مي   اش را خون بچه     سرخي
  .هايش آن را گم كند خوردن

كند و الان اسـت كـه از پـا درآيـد، بـه                صداي جان كندن ماشيني كه ناله مي      
. گرداننـد   ي شط، به طرف در بر مي      ها نگاهشان را از تماشا      رسد و بچه    گوش مي 

  .كند ها را تيزتر مي ايستد و صداي پا، گوش ماشين، جلوي در مقر مي
  :گيرد مقر را ميشادي شود و  هاي صالح به خبري باز مي لب

  .آرا اينم جهان ـ
وارد را    هايشان تازه   چرخد و چشم    سرهاي ناصر و فرهاد هم به طرف در مي        

انـدازد    آنها هم گل ميةبينند، چهر آرا را مي  جهانهمين كه قد و بالاي. جويد  مي
  .شكوفد ميو 
  !آره، خودشه ـ
 .سلام عليكم ـ

آرا   دهند و همين كه تيوپ پربـاد را زيـر بغـل جهـان               ها جواب سلام مي     بچه
  .دانند خوانند و رفتن به شناسايي را حتمي مي بينند، تا آخر قضيه را مي مي

ها هـم    آن. زند  د و رويشان را بوسه مي     فشار  ها را مي     بچه ةآرا دست هم    جهان
ها را    آرا، بچه   جهان. كنند  باران مي   گيرند و سر و رويش را بوسه        تنگ به بغلش مي   

هـا بـه نوبـت        برد؛ جايي كه انبار مهمات شده و طبقات بالايش شب           به پايين مي  
بهروز هنوز بالاي ساختمان كمين كرده و از پشت دوربينش به ردي            . خوابند  مي
  .شمن چشم دوخته استاز د

آورد و فـانوس وسـط اتـاق را روشـن             فرهاد، كبريت را از جيبش بيرون مي      
كنـد تـا      فانوس تلاش مـي   . اندازد  ره و در اتاق را پايين مي      ج پن ةكند؛ بعد پرد    مي
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 روز را   رتواند و رمق كنـار زدن نـو         نورش را به در و ديوار اتاق برساند، اما نمي         
آورد و به     كاغذي از جيب بيرون مي    .  با شتاب و عجله    نشيند؛  آرا مي   جهان. ندارد

  :گويد الح ميص
  صالح دوست داري امشب بري بهشت؟ ـ

  :خندد صالح مي
  !نيكي و پرسش؟ ـ

آرا كاغـذ را بـاز        جهـان . شـكفد   آرا هم با خنده مـي       هاي محمدعلي جهان    لب
  :گويد به صالح مي.  شط و سمت اشغالي شهر استشةكند؛ نق مي
. افتـي   از زير پل با تيـوپي كـه آوردم راه مـي           . ي شناسايي خوام بر   امشب مي  ـ

اونجا كـه رسـيدي، از پـشت    . رسوني صدا خودتو به آخر شط مي آروم و بي 
  .اين ديوارها بايد بيايي تا اين ساختمون

هاي صالح  خنده از لب. دهد ن صالح مي  اشده را نش    با دست چند خانه ترسيم    
 :گويد فرهاد مي. انتظار رفتن استاش باز شده و در  چهره. رود كنار نمي

ولي درد پاي من از صالح كمتـره؛ اون تقريبـاً اسـتخوون درد داره؛ اگـر يـه                    ـ
 .وقت تيوپش پنچر بشه و بخواد شنا كنه براش خوب نيست

  :دهد خواهد چيزي بگويد كه صالح امان نمي آرا مي جهان
  .نه محمد، دردم كمتر شده ـ

  :يدگو دارد و شتابان مي تيوپ را برمي
  .من رفتم ـ

تـاب رفـتن شـده و پاهـايش انگـار روي هـوا                دلـش بـي   . افتد  صالح راه مي  
  :كند ناصر، او را يادآوري مي. روند مي
  ...جيبهاتو بگرد، يه وقت چيزي بات نباشه كه دستشون بيفته ـ

يك قرآن كوچـك؛    . كاود  هايش را مي    گذارد و داخل جيب     تيوپ را زمين مي   
سـريع  . مـام؛ تـسبيح و چنـد كاغـذ تاشـده          يك دستمال يشمي؛ عكس كوچك ا     
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  :گويد كند و مي كاغذها را نگاه مي
  .هاست نه، چيزي نيست؛ آدرس بچه ـ

هـا بـه      كند و همـراه بچـه        ريزش را سبك از جا مي      ةدارد؛ جث   تيوپ را برمي  
  .افتد طرف شط راه مي

سفيد و نـوراني، روي حريـر آبـي آن جـا            . اند   آسمان را گرفته   ةها هم   ستاره
هـواي ارديبهـشتي شـهر، خنكـاي        . زنند  ها چشمك مي    اند و به بچه     دهخوش كر 

  .نسيمش سر نوازش تن دارد و آرامش روح. دلپذيري دارد
هـا،    پـاي بچـه     كشد و پابـه     آرا طناب بلندي را از عقب جيپ بيرون مي          جهان

 ةتاريكي آمده است و همپاي آمدنش آتش پياپي دشمن سين         . شود  راهي شط مي  
شـكافند و روشـنايي    ه گله فـضا را مـي      بها، گله     گلوله. شكافد  تاريك فضا را مي   

هايش را    صالح كفش . بندد  آرا، طناب را به تيوپ مي       جهان. كارند  زرد و سفيد مي   
هايش را    دست. سپارد  شود و خود را به شط مي        آورد، روي تيوپ سوار مي      درمي

  .افتد كند و راه مي برد؛ چيزي بر لب زمزمه مي به طرف آسمان مي
هاي صالح   خودش را، نرم بر پاها و دست      . گيرد  شط، صالح را در آغوش مي     

  .برد كند و آرام آرام به پيشش مي مالد؛ نوازشش مي مي
شـط، صـالح را در      . شود  ناب لاغرتر مي  ط ةرود، گلول   هرچه صالح دورتر مي   
 .كشد  ها را هم به دنبال صالح مي        برد و نگاه و دل بچه       آغوش گرفته و با خود مي     

  :گويد كند و دستپاچه مي آرا ساعتش را نگاه مي جهان
شما از پـشت ايـن كمينگـاه، هـواي          . من ديرم شده؛ بايد برم مقر چهار      ! آخ ـ

 ،كه تكون خـورد، اگـه ديـدين رمـز درسـته            طناب رو داشته باشين و همين     
  .طناب رو بكشيد

ط پنـاهي كـه بـه مـوازات ش ـ          ناصر و فرهاد، پشت جان    . افتد  آرا راه مي    جهان
. هاي فرهاد اسير شـده اسـت        ناب ميان دست  ط. مانند  اند، گوش به زنگ مي      كنده

جوينـد، امـا جـز تـا          هاي ناصر و فرهاد، در تاريكي انتهاي طنـاب را مـي             چشم
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هاي دشمن  بقيه را آب در دل خود پنهان كرده تا گشتي. بينند هاي آن را نمي نيمه
 .ها نگيرند آن را نبينند و صالح را از بچه

حـرفش را سـبك، سـنگين       . خواهد چيزي بگويد امـا واهمـه دارد         صر مي نا
زنـد و     كشد كه دل بـه دريـا مـي           نمي يماند و طول    كند؛ قدري در سكوت مي      مي

  :كند خود را سبك مي
  گم فرهاد جريان پادرد تو و صالح چيه؟ مي ـ

. فرهاد چشم به طناب دارد و گوش به ناصر و پيداست كه ميل جواب ندارد              
  :دهد مه ميناصر ادا

  پاي صالح چي شده كه شنا براش خوب نيست؟ ـ
 !چيز مهمي نيست؛ تو هم وقت گير آوردي تو اين هيرووير -

 اين مدت كه من نبودم طوري شده؟ چرا به من چيزي نگفتين؟ ـ

  .رود فرهاد طفره مي
  كني صالح كي بياد؟ فكر مي ـ

  :گويد كند و به تندي مي را چپ نگاه ميفرهاد ناصر 
  كني؟ ض ميچرا حرفو عو ـ

ي كـه غيـر از      گويد و در سـياهي شـب و سـكوت           قدري هيچ نمي  . ماند  درمي
شـكند، حـرف فرهـاد را         گاه دشمن، چيزي آن را نمي     ها و شليك گه     جيرجيرك

  .رسد كند؛ اما به جايي نمي سبك، سنگين مي
  زني؟ تر حرفتو نمي من كه نامحرم نيستم، چرا واضح ـ

خواهد جواب ناصر را بدهـد،         مي .كند  فرهاد، قدري اين دست آن دست مي      
اش را از كف دهـان        زبان سنگين شده  . دارد  نگار چيزي او را از گفتن باز مي       ااما  
  :آيد ند و به حرف ميكَ مي
اندازه كـه     دوني؟ يادآوري اين حرفها، آدمو به ياد كارهايي مي          آخه مي ... آخه ـ

اينـه  علـتش   . شهبكنه، غافل ب  » بايد«ممكنه از كارهايي كه     ... اون وقت . كرده
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  .ناصر، وگرنه نخواستم بگم تو نامحرمي
  :شود اش شرمنده مي ناصر از پافشاري

  ها پادرد گرفتن، هان؟ فهميدم، سنگرها رطوبت داشته و بچه ـ
ها كه اصلاً رماتيسم  آره، تازه من و صالح زياد آسيب نديديم؛ چندتا از بچه     -

 !بري از صالح نشدگم خ مي. ان تاشون هم اهواز بستري سه -گرفتن و دو

اندازد اما لرزش دستهايش را بيشتر  هاي فرهاد، زبان ناصر را از كار مي   حرف ـ
ناصر خوشـحال اسـت كـه شـب اسـت و تـاريكي شـدت لـرزش                  . كند  مي

هـاي    كند؛ اگر روز بود و او دسـت         دستهايش را از چشمهاي فرهاد پنهان مي      
كرد؛ امـا تـاريكي و        يديد، دوباره راهي تهرانش م      ناصر را اين قدر لرزان مي     

 .خبر گذاشته است هاي ناصر بي توجه فرهاد به امتداد طناب او را از دست

كند، خـودش را كوچـك        هاي فرهاد احساس عجز مي      ناصر با شنيدن حرف   
خواهد هرچه توان    دلش مي . كند كاش بزرگي فرهاد را داشت       بيند و آرزو مي     مي

تـا او بـشنود و      » فرهاد، دوستت دارم  «دارد به كار بگيرد و با صداي بلند بگويد          
هـايش،    آيد كه فرهاد در آخر حـرف        بداند كه چقدر دوستش دارد، اما يادش مي       

داند كه در ايـن       حالا مي . ناگهان به صالح اشاره كرد و مسير صحبت را تغيير داد          
كنـد و     اش را از آنچه شنيده پنهـان مـي          درماندگي. باره ديگر نبايد چيزي بگويد    

 .رسدپ ين باره نميچيزي در ا

هاي شط پيداست و قسمتي كه پيداست هنـوز تكـان نخـورده               طناب تا نيمه   ـ
آتش . كشد  هاي نرم آن انتظار صالح را مي        آرام بر شط غنوده و با تكان      . است

كند و سكوت شب را بهـم         ها را خفه مي     گاه دشمن، صداي جيرجيرك    به گاه
 و تنـشان را نـوازش       نسيم خنكي كه از آب شط برخاسـته صـورت         . زند  مي
 .كند مي

 ابـر  ةهـاي پراكنـد   به تكه. رود ها راهش را گرفته و جلو مي ماه از ميان ستاره 
شـان را     شود؛ سينه    آنها كشيده مي   ةماند كه بر سين     رسد، خنجر تيزي را مي      كه مي 
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  .دهد لايشان نجات مي درد و خود را از لابه نرم مي
رود و خـط دفـاعي را روشـن          چند منور دشمن، در طول شط، به هـوا مـي          

  :كند قرار مي  را بيدياد صالح، فرها. كند مي
  !اتفاقي براي صالح نيفتد ـ

 .ر از اينه كه جا پا برا دشمن بذارهت نترس فرهاد؛ اون زرنگ -

  :شود تر مي فرهاد آرام
كـه تـو      قبـل از ايـن     -اش كه نيست، چند وقت پيش هـم           آره؛ كار اين دفعه    ـ

 دفعه؛ تيوپ هم نبرد، در صورتي كه هـوا خيلـي            اون.  رفت شناسايي  -بيايي
به آخرهـاي پـل     . هاي زير پل آويزان كرد و رفت        دستهاشو به آهن  . سرد بود 

ها متوجه صداش شده بودنـد و دوروبـر پـل رو بـسته                كه رسيده بود عراقي   
بودن به رگبار؛ صالح هم وقتي پاي چراغو تاريك ديده بود، رفتـه بـود زيـر                 

جا خوابيده   انندي قايم شده بود و چند ساعتي همون       م سقف پل كنج محفظه   
بعد كه مطمئن شده بود از خطر جسته، راهشو ادامـه داده بـود و رفتـه                 . بود

  .بود وسط عراقيا
ماننـد و همـين كـه         روند؛ تا نور دارند در آسـمان مـي          منورها تندتند بالا مي   

  .افتند روند و پايين مي نيرويشان را تمام كردند از حال مي
 پناهگاه به طـرف دشـمن       ةدهد و دوربين را از لب       رهاد طناب را به ناصر مي     ف
هـاي ناصـر طنـاب را         دسـت . گيرد تا جاي بـه هـوا رفـتن منورهـا را بيابـد               مي
  :ماند شود و منتظر نتيجه مي چشمهايش هم به دوربين دوخته مي. لرزاند مي
  !اند اوناها، پشت آرش ـ

  :دارد سيم را برمي شي بيگذارد و گو فرهاد، دوربين را زمين مي
  لاله، لاله، حسين؟ لاله، لاله، حسين؟ ـ

 !لاله، به گوشم -

 شنيدي؟. نرسيده به ميدون. س شم خيلي تيرههواي پشت آرش ابريه؛ ابر ـ
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 !شنيدم ـ

 !تمام ـ

. هاي فرهاد مانده و چشمان او و ناصـر، بـه خيابـان آرش           گوشي ميان دست  
  :شود  دستپاچه مياند كه ناگهان ناصر مانده» 106«منتظر شليك 

  !نابو تكون داد؛ ياعلي، بكشيمشط ـ
  :ماند شود و رو به ناصر مي چشم فرهاد از انتهاي شط كنده مي

  كني؟ اشتباه نمي ـ
 .نه، همون دوباري كه قرار بود تكون داد -

  :كشد ناصر دستپاچه شده است و طناب را تند به جلو مي
  !قدر سبكه؟ ، چرا ايندِ ـ

كشد و با تعجب  كمي مي. گيرد گذارد و طناب را مي فرهاد، بيسيم را كنار مي 
  :گويد مي
  مطمئني طناب تكون خورد؟! انگار خاليه ـ

آره بابا، به جاي يه بار، دوبار هم تكون خورد؛ همـون جـور كـه قرارمـون           -
 .بود

ناصـر بـراي    . طناب در دست فرهاد و نگاه هردو، رو بـه هـم مانـده اسـت               
 .كند كشيدن طناب فرهاد را كمك مي

 . آد يد چون مسير آب به اين سمته، سبك به نظر ميشا ـ

 .كشد، اما مردد است فرهاد طناب را مي

 !ولي طناب خيلي سبكه؛ خيلي بيش از اونكه جاي شك باشه ـ

دارد و از پشت آن، صـالح         دهد؛ دوربين را برمي     ناگهان طناب را به ناصر مي     
پاشـند،    را در شط مي   روند و همين كه نورشان        چند منور به هوا مي    . جويد  را مي 

  :كنند فرهاد را عزادار مي
  !طناب خاليه! يا ابالفضل ـ
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  .ماند هاي فرهاد مي هاي ناصر و دوربين، جلوي چشم طناب ميان دست
  حالا چه كار كنيم؟ ـ

  : درمانده استفرهاد،
  !دونم نمي ـ

دهد و طناب را تندتند جلـو         هاي لرزانش مي    ناصر تمام نيرويش را به دست     
  :پرسد  ميفرهاد. كشد مي
  خواهي چه كار كني؟ مي ـ

 .كنن اگه با اينهمه منور، طنابو روي آب ببينن، راحت ردمونو پيدا مي -

رسـد، پهلـو      تيوپ، به كنار ديوار شط كه مـي       . كشد  طناب را تا آخر جلو مي     
كشد و با جر دادن چـادر سـياه شـب، وسـط               صفير مي  106يك گلوله    .گيرد  مي

 .پاشـد   د و خشمش را بر دروديوار مي      رو   مي خيابان آرش، گرومب به زمين فرو     
كـارد؛ امـا غـم و         دهد و در دل فرهاد و ناصر تخـم اميـد مـي              زمين را تكان مي   

  .كند نگراني صالح، وجودشان را پر كرده است و رهايشان نمي
  .آرا بيسيم بزن و خبرش كن ناصر به جهان ـ

  :دهد امه ميفرهاد، خود اد. آيد ناصر در جواب مانده و زبانش به حرف نمي
  .خدا كنه چيزي همراهش نبينن ـ
 !دونم به دام افتاده باشه ولي من بعيد مي ـ

 ؟!پس كوش ـ

 .آرا خبر داد، شايد يه فكري به نظرش برسه بايد به جهان ـ

  :گويد افتد و مي اما به ترديد مي
آرا، اگـه     بيچـاره جهـان   . رسه صبر كن اول ببينيم چيزي به نظر خودمون نمي         ـ

هاي سپاه؛ يعنـي آفـت     صالح، يعني يكي از ستون    . خوره  بفهمه كلي غصه مي   
  ...واي! اگه صالح بيفته دستشون. تانك

  :شود تر مي فرهاد آرام
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  .ولي ناصر، ناراحتي زياد براي تو خوب نيس؛ ممكنه كار دستت بده ـ
شه ناراحت نشد؛ مگه شـهر چنـدتا مثـل صـالح              شه فرهاد؟ مگه مي     مگه مي  ـ

. شمار باقي موندن، بقيه هـم پرپـر شـدن           نگشتداره؟ از شهر فقط به تعداد ا      
 .شه اگه اين چندتا هم برن، شهر يتيم مي

صـدايش  . كنـد   آرا صحبت مـي     سيم را تند از زمين برداشته با جهان         فرهاد بي 
  :آيد رعشه دارد و از آن، بوي غم و نگراني مي

  .ماشين اومده، اما از مسافرش خبري نيس ـ
تـا  ! گيـرين؟   رفتي؟ چرا يه دفعه عزا مـي      خب نيومده كه نيومده، چرا ماتم گ       ـ

هاي صبح همونجا بمونين؛ يه وقت ديدي خواست بياد و احتياج به              نزديكي
 .اگه تا اون موقع پيدا نشد برين مقر. خط آتش داره

هـايش را زمـين گذاشـته،         انگار كه نگراني  . گذارد  سيم را زمين مي     فرهاد، بي 
هاي   نند و از آنچه قبل از حرف      ك  مدتي هردو سكوت مي   . كند  احساس سبكي مي  

  :كند فرهاد ناصر را يادآوري مي. اند گفتند شرمنده هم ميه آرا ب جهان
  !شنيدي ناصر؟ قدرت ايمانو ديدي؟ ـ
اون، آخـر خـط     . رو تر  آرا اونطرف   بينيم، اما جهان    آره ما فقط دوروبرمونو مي     ـ

 .بينه، برا همينم هميشه ثابت و اميدواره  ميور

، آسمان مدتي از منور خالي شد و حالا، به جايش تـوپ             106بعد از شليك    
. زمين، دوباره بناي لرزيدن گذاشته اسـت      . بارد  خمسه به اين سمت مي      و خمسه 

كند و ترسش     دانند كه با روشن شدن هوا، آتش دشمن فروكش مي           ها مي   اما بچه 
 ـ. جوينـد   دهنـد و سـپيدي مـي         افـق دور مـي     ةچشمشان را در كران   . ريز  مي  ةهال
اش   زند تا روشنايي    رنگي از سپيدي، بناي خودنمايي دارد، اما سياهي زور مي         كم

مانـده اسـت و بـراي رسـيدن صـبح و            . دسپيدي بناي تسليم ندار   . را پنهان كند  
اش را بـه سـر و صـورت           ناصـر، آب قمقمـه    . كند  دميدن خورشيد، پايداري مي   

ر انتظار صالح، چشم به     ايستد، اما فرهاد هنوز د      ريزد و در پناهگاه به نماز مي        مي
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 قلـب   تافتد قـو    آرا كه مي    هاي جهان   قرار است، اما ياد حرف      دلش بي . شط دارد 
  .يابد گيرد و نيرو مي مي

. آيد  ها مي   پناه بچه   كشد و به سمت جان      اي سرخ و سوزنده، صفير مي       خمپاره
دزدد و مي خواهد كف پناهگاه درازكش كنـد كـه غـم               فرهاد سرش را پايين مي    

  :چرخاند كند و سرش را به طرف او مي ملتهبش ميناصر 
  !ناصر ـ

ناصر به سجده رفته است و با شنيدن سوت خمپاره، سرش را بر مهـر نگـه                 
كند و گوشش را در       اضطراب فرهاد فروكش مي   . ماند  دارد و منتظر انفجار مي      مي

، ناصر هنوز در سجده مانده كه خمپـاره       . سپارد  انتظار انفجار خمپاره، به صدا مي     
  .لرزاند كند و زمين را مي گرومب صدا مي

  .فرهاد، هنوز نگران ناصر است. شود ها از زمين جدا مي سر بچه
  !بقيه نمازتو نشسته بخون؛ ممكنه جامونو پيدا كرده باشن ـ

خواند و فرهاد، از پشت دوربين آن سمت شط را            ناصر نمازش را نشسته مي    
  :كاود مي
  !ترسوهاي لعنتي ـ

  :يابد وجو است اما چيزي نمي ربين به جستهمچنان از پشت دو
! نه خير، هيچ اثري ازش نيـست ! صبح شد و ازش خبري نشد     ! طفلك صالح  ـ

  !خدايا خودت كمكش كن
هاي منتظر فرهاد، هنوز پشت دوربين كاشته شده كه ناصـر نمـازش را           چشم
  .گردد پناه، دنبال رد پاي دشمن و صالح مي كند و خود از پشت جان تمام مي
فضاي . زند هي، در نبردي كه با سپيده شروع كرده زورهاي آخرش را مي    سيا

انـد و از پـشت        فام فرو رفتـه     اي نقره   بناها، در زمينه  . گرايد  مشرق، به سپيدي مي   
اي   هاي آسمان، دورتادور نقره      كرانه ةزمين.  آمدن بسته است   ةآنها، سپيدي، باروبن  

اي از سپيدي دميده و فـضاي   دست است، اما گرداگرد آسمان در مشرق هاله  يك
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آن را خاكستري كرده است؛ خاكستري لطيف و يكدست؛ انگار مخملي سـياه و              
  .سفيد است كه در سراسر مشرق گسترده شده است

آرا، منتظـر تمـام شـدن         ناصر از آمدن صالح نوميد شده و به خواست جهـان          
د صالح تـنش را    يا.  شط را ترك كنند و به مقر برگردند        ةنماز فرهاد است تا كنار    

 كوچك و ريز صالح، قاب نگاهش       ةجث. ريزد  كند و قلبش را فرو مي       مورمور مي 
غرنـد    فوج مي   بيند كه فوج    هاي دشمن را مي     تانك. كند  را پر كرده و رهايش نمي     

اش را بر شـانه گذاشـته و         جي.پي.شده و آر    آيند و صالح لخت     طرف او مي  ه  و ب 
  .كند  آتش سلاحش ميةيك، طعم آنها را يك

دهـد و   آرا قوتش مي هاي جهان   قلبش از فراق صالح به تپش افتاده، اما حرف        
  .كند اش را سبك مي بار نگراني

دو، در آن سمت شـط،   نماز فرهاد تمام شده و بناي رفتن دارد، اما چشم هر    
  :گويد كشد و مي فرهاد طناب را جلو مي. جويد صالح را مي

زير پل قايم شده باشـه، تـا        هم  س؛ اگر    نتيجه  بريم ناصر، ديگه موندنمون بي     ـ
  .آد هوا تاريك نشه، اين طرف نمي

  
  

2  

در و ديوار شهر، جاي خـالي او را بـه رخ   . هنوز از صالح خبري نشده است     
از آن شب به بعد، همه چـشم بـه          . كشد و يادش، جان آنها را به آتش         ها مي   بچه

آرا، امشب    جهان. اند  نيافتهاند، اما هيچ ردپايي از صالح         راه و گوش به زنگ مانده     
ها را جمع كرده و از ميانشان، بـراي گـذر از شـط و شناسـايي مواضـع                     هم بچه 

دست فرهاد و حمود و مصطفي به عنـوان آمـادگي           . خواهد  دشمن، داوطلب مي  
  :آيد زنان به مقر مي  نفس»ور مفيدصمن«رود، كه  بالا مي

  !صالح اومد! صالح اومد ـ
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هـا، همـان بـالا        رود و دسـت بچـه       نـصور مـي   چشم همه به قـد و بـالاي م        
آرا زيـر لـب چيـزي         جهـان . شـكفد   اندازد و مي    ها گل مي     بچه ةچهر. خشكد  مي

  :پرسد كند و مي زمزمه مي
  حالا كجاست؟ ـ

  :گويد زنان مي منصور نفس
  !آد اينجا مي! آد داره مي ـ

 منصور كـه  . جويند   در، صالح را مي    ةاند و از آستان     ها چشم به در دوخته      بچه
  :آيد رود صدايي مي مي
  !يااالله ـ

. آورد  آيد و همراه خود، شور و شوق مـي          صداي صالح است كه به درون مي      
ها براي به آغـوش كـشيدن صـالح بـه طـرفش               شكفند و دست    ها همه مي    چهره

  :گويد خندد و مي صالح مثل هميشه عجله دارد؛ مي. برند هجوم مي
  سيم دست كيه؟ روبوسي باشه براي بعد؛ بي ـ

  :پرد سيم مي اد به طرف بيفره
  دست منه؛ با كجا كار داري؟ ـ
 !خونه رو بگير خونه؛ توپ توپ ـ

كنـد؛    آرا كنار خودش براي او جـا بـاز مـي            خواهد بنشيند كه جهان     صالح مي 
رسد، خودش را كنار      آرا كه مي    به جهان . شود  پاهاي صالح به دنبالش كشيده نمي     

  .دريز  پاهايش فرو مييدهد و رو ديوار ول مي
. رود  سيم ور مي     كه با بي   -چشم همه به صالح است و چشم صالح به فرهاد           

  :كند ها را از صالح مي صداي فرهاد، چشم
مهدي، مهدي، حسين؟ مهدي، مهـدي، حـسين؟ خـدا قـوت؛ صـداي منـو                 ـ

 شنوي؟ مي

  .شنوم مي ـ
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هـايش نگـه داشـته و از صـالح دسـتور              سيم را ميان دسـت      فرهاد گوشي بي  
  :خواهد مي
  ار كنن؟بگم چك ـ
 .ها و بازارچه رو، چند بار پشت سر هم بزنن فروش  ماهيةبگو فاصل ـ

  :گيرد سيم بغل گوش فرهاد قرار مي دوباره گوشي بي
  شنيدي؟. ن خيلي هم گشنه. ن ها و بازارچه گشنه فروش آقا، بين ماهي ـ
 .آره ـ

 .تمام ـ

  :كند تابي مي آرا براي شنيدن خبرهايي كه صالح آورده بي اين بار جهان
   چي ديدي؟!خب صالح ـ

. تر  شان را تنگ   كند و حلقه    ها را تيزتر مي     آرا، گوش و چشم بچه      ال جهان ؤس
شـان را   در نشـسته چهـره   آيند، نور زرد لامپايي كه وسط اتـاق بـي   جلوتر كه مي  

پاشـد و آنهـا را        ها مي   لامپا نورش را آرام بر سر و صورت بچه        . كند  تر مي   روشن
  .كند نوازش مي

يش را روي دو زانو گذاشـته و لرزشـشان را از نگـاه ديگـران                ها  ناصر دست 
گردانـد و وقتـي منتظرشـان      ها مي    بچه ةصالح نگاهش را روي هم    . دزديده است 

  :كند بيند، لب به سخن باز مي مي
غير از اونها، مركـز مهمـات       . گفتن چيزهايي كه اون دفعه ديدم لزومي نداره        ـ

هاسـت كـه گفتـيم بكـوبن؛         فـروش   هاي سبكشون، پشت بـازار مـاهي        سلاح
سنگرهاي بغل شط هم، چند جاش بدون سقفه، كه انشاءاالله، فردا، با روشـن   

هاي شط، چند رديف سيم خـاردار روي هـم            كناره. كوبيمشون  شدن هوا مي  
گذاشتن كه گذشتن از اونها خيلي مشكله، از هركجاي شط كه بخواي بـري              

هـاي   يكـي از پـست  . از روي چند رديـف سـيم خـاردار رد بـشي         بايد  بالا،  
  .س، كه به گل نشسته شونم، اتاقك اون كشتي بزرگه باني ديده
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 ـ  . شوند  ها از هم جدا نمي      اند و لب    ها روي صالح مانده     نگاه  ةاگر گهگاه گلول
توپي به زمين نخورد يا صداي رگباري بلند نشود، صداي صـالح، تنهـا صـدايي                

ها را براي شـنيدن       لع بچه چد و و  يپ  است كه در اتاقك كوچك بي در و پيكر مي         
  .برد خبرهايي كه آورده است، بالا مي

هـايي كـه از       تك كلمه   روند و در تك     خواب و خستگي، با صالح كلنجار مي      
. كنند؛ اما صالح بنا نـدارد تسليمـشان شـود           آيد، خودنمايي مي    دهانش بيرون مي  

  :كند زند و آنچه را كه ديده تندتند بازگو مي كنارشان مي
اما با اين وجود، همين كه يـه        . گذاري، به جاي خاك، مهماته      پا مي هرجا كه    ـ

گيرن و تا مدتي، ديگـه اون جـايي كـه      شه، عزا مي    تير از طرف ما شليك مي     
 بيفتـه، بايـد     جـي .پـي . گلولـه آر   يعني هرجا يـه   . شه  تير اومده، پيداشون نمي   

  .مطمئن باشيم كه حداقل تا چند ساعت ديگه اونجا نيستن
ديگر . رود  شود و به سمت نور كمرنگ لامپا مي         ز زمين كنده مي   نگاه صالح ا  

  :پرسد كند كه ناصر مي سكوت، اتاق زخمي را پر مي. خواهد چيزي بگويد نمي
كردي؟ چرا اون طنابو اول گرفتي و بعد ول           كار مي  تو اين دو روز، اونجا چه      ـ

  دادي؟
شم بـه او    آرا هـم چ ـ    جهـان . كننـد   همه در انتظار جواب، صالح را نگـاه مـي         

. كنـد   ماند و لب به سـخن بـاز نمـي           صالح قدري به همان حال مي     . دوخته است 
جويـد و انگـار دادن جـواب را، سـخت و سـنگين                انگار، در ذهنش، جواب مي    

  :كند شود و جواب را مزمزه مي هايش دوباره به زمين دوخته مي چشم. بيند مي
  ...حالا اين باشه براي بعد... اينو... واالله ـ

  :آيد فتن جواب به كمك ناصر ميرآرا براي گ جهان
  .شدي؟ لازمه، بگو چه طور اومدي؟ اونجا، كجا قايم مي! بگو صالح ـ
آرا   فهمند امـا جـواب را جهـان         ميل است، اين را همه مي       صالح به جواب بي    ـ

افتد كـه از فرهـاد خواسـت جريـان پـادرد              ناصر ياد شبي مي   . خواسته است 
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 .رفت د از جواب طفره ميخودش و صالح را بپرسد و فرها

شـود،    اش خط انداخته، اما خطش، مثل وقتي كه غمگين مي           صالح به پيشاني  
هـا در آغوشـش       كرد و بچه    ها را شكار مي     هايي است كه تانك    مثل لحظه . نيست

  .كشيدند مي
  :شود هاي صالح باز مي بالاخره لب

 عل ـهمين كه خودمو رسوندم اون سمت، يكـي از نگهباناشـونو از پـشت خ               ـ
دست و پا و دهنشو محكم بـستم و رفـتم           . سلاح كردم و لباسهاشو پوشيدم    

خوب كـه گـوش دادم و رد صداشـونو پيـدا كـردم،              . توي يه خرابه تاريك   
چنـد بـار همـين كـه        . خودمو به سمت صدا و رفت و آمـد اونهـا كـشوندم            

چشمم به اونا افتاد دستم رفت روي ماشه، اما به خودم فشار آوردم و دست               
خواسـتم بيـام، كـه بـه محـض            تقريباً به هدفم رسيده بودم و مي      . داشتمنگه  

وقتي ديـدم پـاي چـراغ تاريكـه،         . مرسيدن به تيوپ، صداي شلپ آبو شنيد      
هـا زود     طنابو همون طـوري كـه رمزمـون بـود، دوبـار تكـون دادم تـا بچـه                  

بعد رفتم زير پل و خودمـو كـشوندم زيـر           . بكشندش و رد پايي باقي نمونه     
چند تا رگبار دوروبرم بـستن و       . ها و يه جاي خالي پيدا كردم        آهنسقف تير 

هـاي صـب       تـا نزديكـي    .خيالشون كه راحت شد، رفتن    . بنا كردن منور زدن   
وقتي ديدم سروصدايي ازشـون نـيس، رفـتم تـوي همـون             . جا موندم   همون

 شـب تـا  . خرابه و چند تا كنسرو ازشون برداشتم و باز رفتم زير سـقف پـل    
خيلي به خودم فـشار آوردم كـه خـوابم نگيـره؛ وگرنـه از               . دمجا مون  همون

حـالا خـودم    . شـدن   افتادم تو شط و از شلپ صدا خبردار مـي          همون بالا مي  
مهم اين بود كه اطلاعـات شناسـايي بـه شـما            . اي نبود   هألشدم مس   شهيد مي 

ايـن بـار شناسـايي بـرام        . تاريك كه شد، دوباره به خرابـه رفـتم        . رسيد  نمي
همـين كـه ديـدم      . شـناختم   تقريباً اون دوروبر رو خـوب مـي       . بودتر    راحت

رن توي يكي از مقرها، دوباره دستم رفت روي ماشه؛ باز             شون دارن مي    همه
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اي ديدم كه ديگه نتونستم      چند دقيقه كه گذشت، منظره    . خودمو كنترل كردم  
كـردم، خودمـو هـيچ وقـت      خودمو نگه دارم؛ يعني اگه اونجـا شـليك نمـي        

  .يدمبخش نمي
. ي باشـه  يفهميدم بايد خبرها  . يه دفعه ديدم همشون به جنب و جوش افتادن        

آن و چندتا     هاي مهمشون دارن مي      ديدم دوتا از فرمانده    ،يه خورده كه صبر كردم    
شـونو ريخـتم رو       دستم رفت روي ماشه و همه     . محافظ هم دوروبرشونو گرفتن   

راي اينكه مفـت كـشته نـشم،        دونستم كه مرگم حتميه؛ اما ب       با اين كار مي   . زمين
يه مدت هيچ خبري نـشد؛      . رفتم كنار همون خرابه و خودمو به ديوار چسبوندم        

خـوب كـه گـوش      . متعجب و حيرون شده بـودم     . هيچ كدومشان بيرون نيومدن   
حتـي  . »بـه مـا حملـه شـده       «: گفـتن   خوابوندم، از چندجا شنيدم كه به عربي مي       

ام گرفته بـود، امـا        خنده. سيده بودن خيلي تر . »محاصره شديم «گفت    يكيشون مي 
جـا   و ديدم اميدوارتر شدم و آمـاده، همـون   روقتي اين وضع. تونستم بخندم  نمي

فقـط نگـرانيم از تمـوم شـدن         . زنمـش   پيش خودم گفتم هركي اومد مي     . موندم
  ...فشنگ بود

. هـا را مهـار كـرده و بـه دنبـال خـود بـرده                  بچه سهاي صالح، حوا    صحبت
مثل بقيه خـود را  . كند لرزد، اما حالا براي كتمان آن تقلا نمي    هاي ناصر مي    دست

  :برد در اختيار صالح گذاشته و صالح او را با خود مي
شتم نگـران   االعملي نشون ندادن، د     راستش از بس طولش دادن و هيچ عكس        ـ

اي برام كشيدن؟ نكنه جامو پيدا كـردن          كردم يعني چه نقشه     فكر مي . شدم  مي
 كه خوابم برد غافلگيرم كنن؟ يه دفعه چيزي شـنيدم كـه             و در كمينن همين   

  :خيالم راحت شد، يكيشون دراومد گفت
 كار كنيم؟ پس چه ـ

  :يكي جواب داد
  .اي نيس، اگه بشه بايد تا صبح صبر كنيم، الان تاريكه چاره ـ
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فرصت رو براي رفتن دوباره به زير پل، غنيمت شمردم و به همون محفظـه               
ها خودم رو بـه ايـن سـمت برسـونم، كـه ديـدم                 ي آهن لا  خواستم از لابه  . رفتم

خـوابي چنـدروزه، داره       روشن هم كه شد ديدم بي     . تاريكه و اومدن امكان نداره    
ها خوابيدم و چشم كه باز كـردم، ديـدم            لاي آهن   يه گوشه لابه  . آره  از پا درم مي   

 لاي  ديگه توكل بـه خـدا كـردم و هرجـور بـود از لابـه               . دوباره هوا تاريك شده   
  .ها خودمو رسوندم آهن

هـا سـاكت      كند؛ بچـه    شود باز سكوت خودنمايي مي      دهان صالح كه بسته مي    
صـداي  . انـد  شـان قـد علـم كـرده چـشم دوختـه             اند و به لامپايي كه وسط       مانده

انـد، بـه       اتـاق آويختـه    ةها، از پشت پتوهايي كه خود را به در و پنجر            جيرجيرك
  .آيد درون مي

آرا چـشم از صـالح        جهـان . رسد  اه شليك به گوش مي    گ  به  از دور، صداي گاه   
  :شود ند و پا به راه ميكَ مي
بـه مـوقعش دوبـاره      . خوره  يي امشب فعلاً بهم مي    ا شناس ة برنام !ها  خب بچه  ـ

اطلاعات صالح كار رو خيلـي جلـو        . رن اون سمت    صالح با يه نفر ديگه مي     
  .فعلاً هركس بره دنبال كار خودش. اندازه مي
  
  



  
  
  
  
  

 �������  

  
1  

تر كرده است تا زمستان را از شهر بيرون كنـد و              هايش را گرم    خورشيد نفس 
د امـا   يرس ـ  بهار خرمشهر هميـشه زود از راه مـي        . راه براي آمدن بهار بازتر شود     

بيش از چند روز نيست كه اسفند به   . امسال رنگ و بويش زودتر پيدا شده است       
نـان خـودش را بـه مـشام         چار  شهر آمده؛ اما هوا چنان جان گرفتـه و بـوي به ـ           

در و ديوار شهر، دو سال است . گذرد كشاند كه انگار مدتي از رفتن بهمن مي         مي
ها خالي     بلوارها و ميدان   ةرا روي سين  » جنگلي«و  » بندي  هفت«هاي    كه جاي گل  

هايش را از دسـت داده و جايـشان           بينند و زمين از اين كه دو سال است گل           مي
هـاي كاغـذي كـه تـاب         تنها گـل  . كند  تابي مي    نشسته بي  گله تركش و گلوله     گله
اند و بـراي      ترند تك و توك سر بر ديوارها گذاشته        وماآبي بيشتري دارند و مق      بي

كاوند تا بـا آمـدن        ها را مي    كوچه   كوچه پس  اند و   خوردن آب، چشم به راه مردم     
  .هاي قرمز آتشي خود، به پيشباز بروند آنها و با گل

هايي كه هنوز سـر يـا كمرشـان را            وتوك نخل   كاغذي و تك  غير از چند گل     
دهـد؛ دشـمن بـه        اند، فقط هواي شهر است كه آمدن بهار را خبر مي            قطع نكرده 

  .چيزي كه دسترسي پيدا نكرده؛ هواي شهر است
اند و براي فرسـتادن او بـه          ها، در غياب ناصر، فرصت را غنيمت دانسته         بچه
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  :گويد باني دوخته و مي  اتاق ديدهة به روزنفرهاد چشم. كشند تهران، نقشه مي
طفلـك  . فرسـتاديمش   از همون شبي كه توي خواب هذيون گفت، بايد مـي           ـ

توي خواب دستهاشو مشت كرده بود و انگار كه بخواد به دشـمن بزنـه، ول    
كرد خيس عرق شده  از بس تقلا مي. آورد داد توي هوا و اسم شهدا را مي مي
از اون شب كـم     . »كوشن، كجا رفتن  «گفت    يم مي وقتي هم بيدارش كرد   . بود

گه؛ لرزش دستهاش كم بود اين ناراحتي و لكنـت زبـونم              و بيش هذيون مي   
  !گيره زبونش بدجوري مي. بهش اضافه شد

 :گويد صالح مصمم مي

 !فرستيمش فرستيمش؛ هرجور شده مي مي ـ

 :خورد بهروز چشمش آب نمي

اين سـر و صـدا و مـوج         . كنه   يم اينجا دل ن   اون از . كنم راضي بشه    فكر نمي  ـ
پريـشب تـوي خـواب بـا        . كنـه   تر مي   انفجارها هم روز به روز حالشو وخيم      

دار س ـ پا حةجمشيد اون نو  «: گفت  مي. زد؛ با جمشيد برون     جمشيد حرف مي  
 .»خوام سينه بزنم هويزه رو برام بخون؛ مي

  :گويد صالح مي
، به خاطر اونها هم كه      مادرش اگه اينجا باشه همينه؛ ولي وقتي بره پيش پدر         ـ

  .كنه از فكر و خيال بيرون بياد شده سعي مي
  :خندد فرهاد خشك مي

ايـستاد، امـا حـالا        اي يك بار راست قبله وا مـي         قبل از انقلاب، به زور هفته      ـ
يادمـه  . گه مـن تـا آخـر خـط هـستم            خواهرشو داده؛ برادرشو داده؛ بازم مي     

خنديد و  . »خوني  را نماز نمي  چ «:ها گفت   روزهاي اول جنگ، به يكي از بچه      
م بـراي بعـد از        تـر داريـم؛ نمـازمو گذاشـته        فعلاً جنگه و كار واجب    «: گفت
  .»جنگيم ولي ما برا نماز مي«ناصر دراومد گفت . »جنگ

 !هيس ـ
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. كنـد   برد و صالح را كه به سكوتش خوانده نگاه مي           هايش را مي   فرهاد حرف 
  :گويد كند و آرام و خفه مي ميصالح سرش را از كنار پنجره به فرهاد نزديك 

  ...ناصر ـ
هـايش را     رود كـه منـاره      هاي فرهاد از سنگر به طرف مسجد جامع مي          چشم

. هاي شهر خبر بگيرد؛ آنهـا را ببينـد و احوالـشان را بپرسـد               كشيده تا از بچه    بالا
هاي زخمي مسجد  دارد و دوباره گلدسته سيم برمي فرهاد دوربينش را از روي بي

تـر   صداي كشيده شدن پاي ناصر بر زمـين، واضـح         . كند  ت تماشا مي  را، با حسر  
بـاني    راسـت بـه اتـاق ديـده         گذارد و يك    ها را پشت سر مي      ناصر پله . شده است 

  :آيد مي
  .خسته نباشين... خ... ها؛ خ سلام بچه ـ

  :پرسد صالح مي. دهند ها گرم جوابش مي بچه
  انگار خوشحالي ناصر؟ ـ

  :گويد كند و مي  باز ميناصر دوربينش را تند از گردن
هـا    رفتم از چند تا كوچه و خيابون عكس گرفتم؛ از جاهايي كـه بچـه              ... آره ـ

  .ها گرفتم سر؛ يه چندتا هم از خونه هاي بي شهيد شدن؛ از نخل
  :گويد فرهاد مي

  .قدر خودتو خسته نكن، برات خوب نيس اين ـ
دست بگيرم؛ بذار اقلاً    تونم    تفنگ نمي ... تو... حالا كه تو  ... حا.. نه فرهاد، حا   ـ

دوست داشتم دوربينم يه تله داشت و چندتا عكـس          ... دو. اين كار رو بكنم   
آبـاد    تونستم شبونه تا جنـت      يا مي . گرفتم  د جامع مي  جهاي مس   هم از گلدسته  

 .بگيرم و بيام... ب... بآباد هم يك عكس  جنت.. ج... ج... برم و از ج

هاي لـرزانش غبـار از        شد و با دست   ك  دستمال كاغذي را از جيبش بيرون مي      
انـد و     همـه سـكوت كـرده     . كند  گيرد و نوازشش مي     سر و صورت دوربينش مي    

هاي ناصر به دوربين اسـت و چـشمان           چشم. دانند كي و چطور شروع كند       نمي
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  :كند فرهاد شروع مي. بقيه به ناصر
  زني؟ ناصر پس كي يه سر به پدر و مادرت مي ـ
چاپـشون  ... چـا ...  چندتا فيلم ديگه بگيرم؛ براي چـا       بذا يه . ميرم... مي... مي ـ

 .رم تهرون مي

اونهـا  . نه ناصر؛ تو اون روز كه خواستي بياي به پـدر و مـادرت قـول دادي                 ـ
تـو بـاس بـري      ... غيـر از اون   . الان از وضع تو نگرانن؛ دلـشون پـيش توئـه          

 .بيمارستان

  :رود ياد آن ميگذارد و از  دوربين را زمين مي. ميل است ناصر به رفتن بي
اونجـا  . شـم   يـت مـي     ي  ي  من اونجا اذي  . تونم اونجا بمونم    نه فرهاد؛ من نمي    ـ

 ـدر و ديوار و مـردمش بـرام بيگا        . كنم  غريبي مي ... غ... احساس غ  ... م. س  هن
... يعني نـه؛ اگـه بـرم؛ مـي        . دوباره بيام .. دو... مگه برم يه سر بزنم و دو      ... م

 .خوابونندم دونم مي مي... مي

  :آيد لح به كمك ميصا
 !خوب بخوابونن؛ اصلاً بايد بخوابي ـ

  :كند بهروز هم براي راضي كردن او تلاش مي
خواي اينجـا بمـوني كـه خـدمت بيـشتري         دونيم كه تو مي      ما مي  ةناصر، هم  ـ

بـرا  . توني خـدمت كنـي      تر بشي كه بهتر مي      كرده باشي؛ اما اگر بري و سالم      
  .خدمت كردن بايد قدرت داشته باشي

چشم بـه دوربـين داده و در خـود فـرو رفتـه و بـه                 . تر شده است    ر آرام ناص
  .كند ها فكر مي پيشنهاد بچه

  :خوانند شوند و او را به رفتن مي بينند دست يكي مي او را كه آرام ميها  بچه
  .شه مادرت از ديدنت خوشحال مي ـ
 .اونا الان نگرانتن ـ

 .توني با نيروي بيشتري بجنگي بعداً مي ـ
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 ... ـ

دوربـين، وسـط    .  ناصر بـه هـم قفـل شـده و نـاي گـشودن نـدارد                هاي  لب
كنـد و از سـوراخ        هايش را از دوربين مي      چشم. خورد  تكان مي   هايش تكان   دست

كند و    ها را نگاه مي     گلدسته. دوزد  هاي مسجد جامع مي     باني؛ به گلدسته    اتاق ديده 
  :گويد مي
  .كنه وا نميبيمارستان مدا... بي... بي... ولي درد منو بي.. و... و ـ

  :بندد صالح، اين راه را هم بر او مي
 تـو   ةفعـلاً وظيف ـ  . تـوني بگـي     ولي تو بايد امتحان كني؛ همين طـوري نمـي          ـ

دانت ج ـخوابيدن تو بيمارستانه؛ بخواب، اگه بهتر نشدي اقلاً پيش خـدا و و            
  .گير نيستي

قـد و بالايـشان را تماشـا        . نـد كَ  هاي مسجد جـامع دل نمـي        ناصر از گلدسته  
هـايش، تندتنـد بـه هـم      پلـك . دهـد  كند و دلش را تا آن سمت شهر پـر مـي     مي
 ةدو خط زلال اشك، از گردي حلق      . زند  خورند و از درزشان اشك بيرون مي        مي

خورنـد و    اش چنـدبار بـه هـم مـي          هـاي بـسته     لـب . سـرد   هايش پايين مي    چشم
هـاي بهـروز و صـالح هـم           اشـك در چـشم    . كننـد   تر مي   هاي اشك را پهن     رشته

 ـ    كند و حضور ناصر را يادآور مـي         فرهاد به آن دو اشاره مي     . دود  مي  ةشـود؛ گري
  :آيد خورد و دوباره با ناصر به حرف مي خود را مي

هـامونو شـروع      دوني ما تا چند وقت ديگه برنامـه         ناصرجون، خودت كه مي    ـ
بينـي و از      هاي ديگه رو هـم مـي        اگه بري تهران، پدر مادر ما و بچه       . كنيم  مي

  .كني باخبرشون ميحال ما 
بـارد    هايش هنوز مـي     خورند و اشك    هاي ناصر هنوز به هم مي       ها و پلك    لب

افتند   ها هم از گفتن مي      بچه. شود  اما سكوت كرده و لبش به هيچ سخني باز نمي         
 :گويد ميل مي كه ناصر بي

 .رم باشه؛ مي ـ
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كند و بغضي كه گلـويش را بـه چنگـال گرفتـه               حالا با صداي بلند گريه مي     
چسباند و به آغوشـش        مي -تر است      كه نزديك  -خودش را به صالح     . تركاند  يم

فرهـاد و   . زند  هايش بوسه مي   گيرد و بر شانه     صالح هم او را به بغل مي      . كشد  مي
 -آيـد     هاي بهروز و فرهاد و صالح، فقط اشـك مـي            از چشم . آيند  بهروز هم مي  

  .ريزد؛ فرياد و اشك  اما ناصر دردش را با فرياد بيرون مي-صدا  اشك بي
ناصر دوبـاره نگـاهش را بـه سـمت مـسجد و             . شوند  ها از هم كنده مي      بچه

  :گويد برد و مي آباد مي جنت
  !گردم؛ خيلي زود رم؛ اما زود برمي... مي... مي... مي ـ

پاهـايش  . رسـاند   آيد و خودش را به كوچه مـي         هاي نگهباني پايين مي     از پله 
آفتاب تـا  . كشد كند و به دنبال خود مي  از جا مياند و آنها را به زور      سنگين شده 

هـاي شـهر      هاي آسمان بالا آمده و نورش را بر در و ديـوار و كـف كوچـه                  نيمه
  .پاشيده است

ناصر كتش را   . شود  چند روز است آفتاب جان گرفته و پيش از ظهر گرم مي           
وازد و  ن  دوربينش را مي  . خواباند  زند و مي    ورد و روي دست لرزانش تا مي      آ درمي

  .كند در و ديوار شهر را با حسرت نگاه مي
چند جـاي ديـوار     . كند  ايستد و قد و بالاي آن را ورانداز مي          پاي ديواري مي  

ها   ناصر به جاي گلوله   . جي سوراخ كرده است   .پي.گلوله نشسته و شكمش را آر     
 -هـا      زيـر جـاي گلولـه      -از كف كوچه    . كشد  زند و روي آنها دست مي       زل مي 

  :كند گرداند و با خود زمزمه مي سرش را به چپ و راست مي. جويد چيزي مي
خـونش هنـوز روي     ! وغيش، اينجا شهيد شـد؛ همينجـا      بآلبوغيش، آل ... آ... آ ـ

چقدر تشنگي كـشيدي    ... چ... آلبوغيش، آلبوغيش عزيز؛ اون روز چ     . ديواره
  ...شآلبوغي... آ... آ... راديات خوردي؟ آ... را... را... و آخرش هم آب را

چنـد قطـره    . گيـرد   ها مـي    آورد و سمت سوراخ گلوله      دوربينش را بيرون مي   
گيـرد و     خورد، ناصـر از آنهـا عكـس مـي           خون خشك، روي ديوار به چشم مي      
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  .گرداند دوباره سرش را به چپ و راست مي
  !آلبوغيش عزيز... آ... آلبوغيش؛ آ ـ

 چـشم از ديـوار      .اند و رمق رفتن ندارند      پاهاي ناصر پاي ديوار زخمي مانده     
. شـود   پيچد و بـه ناصـر نزديـك مـي           صداي سوت خمپارها در هوا مي     . ندكَ  نمي

  .كشد دهد و زمين كوچه را به بغل مي ناصر، كنار ديوار خودش را ول مي
شـكافد و خـاك و سـنگ را           خورد و شكم زمين را مـي        خمپاره بر زمين مي   

كنـد و بلنـد       بـاز مـي   ناصـر چـشم     . كوبد  هاي خود به در و ديوار مي        همراه تكه 
از خـم   . بـرد   كـشاند و مـي      مي» حميدزاده «ةجانش را تا كوچ     شود؛ پاهاي بي    مي

كند و تماشـاي در و ديـوار را از سـر              گذرد، دوباره قدم آهسته مي      كوچه كه مي  
چشم به  . رويش سر گذاشته و چشم به كوچه دارد         نخلي بر ديوار روبه   . گيرد  مي

ش خشك شده اسـت؛ خيلـي پـيش         بصاحكوچه و گوش به شنيدن صداي پاي        
  .اند كمرش را شكسته

كند و در حالي كه هنوز سرش را بـه چـپ و راسـت                 نگاهش را از نخل مي    
  :كند رود و زير لب زمزمه مي گرداند، جلوتر مي مي
  .رفت... ر... جمشيد هم ر. جمشيد جونم رفت... ج... جمشيدجون، ج ـ

محل «: دوزد  مله روي آن مي   ماند و چشمش را به ج       اي مي   پاي ديوار شكسته  
 .»شهادت جمشيد برون

  :چرخاند ماند، سرش را به چپ و راست مي باز هم مي
  ...جمشيد؛ جمشيد عزيز... ج... ج... ج ـ

دوربـين  . گيرد  اي كه روي شكم ديوار نشسته مي        دوربينش را به سمت جمله    
آورد؛ همـين كـه       چسباند و بـه آنهـا فـشار مـي           و دست چپش را به صورت مي      

كند و از سر و       دوباره دوربينش را نوازش مي    . گيرد  رزشش كمتر شد، عكس مي    ل
  .گيرد رويش خاك مي

انگار جمشيد برون و آلبوغيش ميان دوربـين او هـستند و دارد سـر و روي                 
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  .كند آنها را نوازش مي
  ...رسول رفت؛ شهنازم رفت؛... ر... جمشيد رفت؛ آلبوغيش رفت؛ ر ـ

كـه   ايـن  كند و بي    نگاهش مي . دهد  وي ديوار مي   ر ةنگاهش را دوباره به جمل    
 .كند رود و همچنان واگويه مي چشم از آن بردارد، عقب عقب مي

، بر سر صاحبش فرود آمـد و جـز          رسد كه با بمباران     حسين مي  سيد ةبه خان 
پاهـايش جلـوي تـل      . دختركي كه ناصر او را با خود برد بقيه زيـر آوار ماندنـد             

چشمش به جايي كـه افـراد خانـه را          . ماند  انجا مي چسبد و هم    خاك بر زمين مي   
رود و روي پاهـايش خـراب         سرش گيج مـي   . افتد  براي تشييع گذاشته بودند مي    

هـايش   شود و سـرش را ميـان دسـت          اش روي خاك آوار مي      تن كوفته . شود  مي
افتـد كـه آن روز وقتـي خواسـت كنـار پـدر و مـادر                   ياد دختـرك مـي    . گيرد  مي

دلـش هـواي او را      . كـرد  آمد و گريـه مـي       د، دنبالش مي  بگذاردش و به خط برو    
خواهد جـاي او   دلش مي. داند دايي دخترك از تهران كجا بردش        كند، اما نمي    مي

. آورد  هايش بيرون مـي     سرش را از ميان دست    . زد  دانست و سري به او مي       را مي 
 خواهـد بلنـد شـود، امـا         مـي . دهند  لرزند و دوربين را هم تكان مي        دستهايش مي 

رود و    سرش دوباره ميـان دسـتهايش مـي       . خورد  شود به زمين مي     خيز كه مي    نيم
  :شود اسير مي

  ...كمك كن؛ اي خدا... ك... خودت ك... خ... خ... خ... اي خدا؛ اي خدا ـ
اش   هايش قرمز شده و چهـره       چشم. آورد  ها بيرون مي    سرش را از ميان دست    

  .ندراندن ندام هايش به دودو افتاده و قدرت باز چشم. مچاله
تـر، حواسـش را    آرا، روي ديواري، چنـد قـدم آن طـرف          عكس بزرگ جهان  

. خنـدد   آرا، لباس زيتوني رنگ سپاه را پوشيده و مثـل هميـشه مـي               جهان. برد  مي
مهم نيست كه چقدر شهيد بدهيم؛ مهم اين        «: خوند  ناصر زير عكس را، بلند، مي     

  .»است كه مكتب بماند
آورد و خـودش   به زانوهايش فشار مـي . زند  ميهايش را به هم  چندبار چشم 
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. تر شده اسـت     اش رنگ باخته و پاهايش سبك       هاي چهره   گره .كند  را از زمين مي   
خواهـد راه بيفتـد، كـه جيپـي كنـارش ترمـز               اندازد و مي    دوربين را بر گردن مي    

  :كند مي
  كجا ناصر؟ ـ

  :گويد كند و مي سلامش مي. محمد است؛ محمد نوراني
  .خوام از اونجا برم تهران مي. هوازرم سمت ا مي ـ
 ...برمت من تا اهواز مي. بيا بالا ـ

  
  

2  

تـر و     شـود، گـره پيـشاني ناصـر درشـت           تر مـي    هرچه قطار به تهران نزديك    
دوست دارد هنوز از ميـان دشـت وسـيع خوزسـتان            . شود  تر مي   صورتش مچاله 

 ة قطار، سين  كشيد، اما    قطار، به مشام مي    ةگذشت و بوي سرزمينش را از پنجر        مي
سوار كـه شـد،    . كند  درد و خصمانه ناصر را از آنجا دور و دورتر مي            زمين را مي  

نگـاهش را بـه دشـت عـزادار         . كرد و خاطراتش را زنده      فقط بيرون را تماشا مي    
تواند   هايي كه از آنها دور شده و مدتي نمي          خوزستان داده بود و دلش را دوست      

فهمـد    ها دور شده و حـالا مـي          شهر و از بچه    دوباره از . همراه و همپايشان باشد   
 يهمسفرها همه خوابند و صدا، صـدا      . قدر به آنها دلبسته و خو گرفته است        هچ
خـورد و     نالد و جاده را مي      ناپذير مي   ت كه يك ريز و خستگي     اسقطار  » تق تلق «

  .رود پيش مي
 كرد، اما حالا بـه مغـز         سرزمين خودش كه بود احساس نمي      دراين صدا را،    

ش مست خواب بـود     يرو   كه روبه  يسرباز. دهد  خورد و آزارش مي     اش مي   خسته
لباس فرم دارد و تفنگـي پلاسـتيكي روي پاهـايش درازكـش             . شود  جاجنب مي 

هـايش را     كند و خواب دوبـاره چـشم        سرباز نگاهي به اطراف مي    . خوابيده است 
  .بندد مي
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بـه ايـستگاهي    رود و صداي بوق كشدارش خبر از رسـيدن            امان مي   قطار بي 
بيرون را ببيند، اما وسعت تاريك بيابان مانع است و او           خواهد    ناصر مي . دهد  مي

هايش روشن باشـد و بـا نـور           تواند ببيند؛ مگر اينكه جايي چراغ       كجا را نمي   هيچ
 راهـرو،   ةخواهد بلند شود و از بالاي پنجر        مي. ها؛ امكان تماشا فراهم شود      چراغ

نـد و   كَ  خودش را از صندلي مي    . تنش سنگين شده است   بيرون را تماشا كند؛ اما      
هـاي    دنبال چـراغ  گذارد و     سرش را روي لبة پنجره مي     . رود  به راهروي قطار مي   

افتد   ماند، به ياد نخلي مي      قدري كه سرش روي پنجره مي     . گردد  روشن تهران مي  
  .كشيد كه كمرش را شكسته بودند و سر بر روي ديوار گذاشته بود و انتظار مي

هـا هـم از حـال او     بينـد و آن  ها را مـي  كه آن افتد و از اين     ياد پدر و مادر مي    
هـاي    داند كه آنها هم مثـل بچـه         شود، اما مي    اش كمتر مي    شوند نگراني   باخبر مي 

  .شهر به او اصرار خواهند كرد كه در بيمارستان بخوابد
بـه  رفـت و آمـدها   . دهـد  صداي بوق كشيده قطار، دوباره سكوت را جر مي  

كـشند و     مأمورهاي قطـار خميـازه مـي      . راهروي قطار، زياد و زيادتر شده است      
ها، بيشتر و بيشتر شـده اسـت و           تعداد ساختمان . گذرند  آلود از راهرو مي     خواب

اند و گاهي هم از سر و كول هم           حالا ديگر بينشان فاصله نيست؛ به هم چسبيده       
  .اند بالا رفته

نگـاه  . انـد   د و جلوي درهاي قطـار جمـع شـده         ان  مسافرها اثاثشان را برداشته   
كاود كه چيزي     افتد، ذهنش را مي     هاي مسافرين كه مي     ها و ساك    ناصر به چمدان  

خودش است و دوربينش . آيد كه هيچ چيز همراه ندارد  ميشجا نگذارد؛ اما ياد 
  .كه آن را هم بر كمر انداخته است

درهـا بـاز    . رود  حـال مـي   كشد كه از      افتد و طولي نمي     نفس مي   قطار به نفس  
آيد، باد سردي بر سـر        بيرون كه مي  . ريزند  ها بيرون مي    شوند و مسافرها از آن      مي

كـشد، امـا      خودش را در هـم مـي      . كند  خورد و تنش را مورمور مي       و رويش مي  
انـد؛   چند تاكسي كنار خيابان صف كـشيده . كند سرما لجوج است و رهايش نمي 
  .شود تر مي شوند و خيابان خلوت مياما در يك چشم به هم زدن، پر 

  :گويد كند مي ايستد و به هر ماشيني كه عبور مي كناري مي
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  .حافظ... حا ـ
. را بر زبان بياورد، ماشين يا پرشده و يا گذشـته اسـت            » حافظ« كلمه   ةتا هم 

هـا و     دستي  جاي چرخ . اند  زنند و برايش غريب     هاي خيابان، چشمش را مي      چراغ
پرسـد،    ساعت را مي  . بيند  گرد را، كنار خيابان خالي مي       رههاي دو   بساط فروشنده 

  .گويند ده و نيم است مي
دود و    بـه طـرف وانـت مـي       . ايـستد   رسد و كنار خيابان مـي       وانتي از راه مي   

  :گويد مي
  .آقا، حافظ... آ... آ ـ

  :گويد جنباند و مي راننده سر مي
  .برو بالا ـ

ناصـر هنـوز سـوار      . رسـند پ  رسند و مسير وانت را مي       چند نفر ديگر هم مي    
گيـرد و     هـاي وانـت مـي       دسـتش را بـه ميلـه      . نشده، عقب وانت پر شده اسـت      

گيرد و    جواني، از بالاي وانت، دستش را مي      . تواند  خواهد سوار شود، اما نمي      مي
  .كشد بالايش مي

نشيند تا باد     ناصر، روي دو پا مي    . شود  سوز سرما بيشتر مي   . افتد  وانت راه مي  
در . انـد   صدا، منتظر رسيدن    مسافرهاي عقب وانت، خاموش و بي     . كمتري بخورد 
گيرد و دوباره به يـاد        دل ناصر مي  . كنند  اند و لب به سخن باز نمي        خود فرو رفته  

  :گويد با خودش مي. افتد شهرش مي
قـدر   اگه همچين وانتي، با اين همه مسافر، مال خرمشهر بود، مسافرهاش چه    ـ

  !خنديدن گفتن و مي  ميقدر چه! گرفتن با هم گرم مي
 .سـپرد   هـا مـي     شهر و بچه  به  كند به جنگ انس گرفته و دلش را           احساس مي 

هايش خلوت كرده كه وانت كنار خيابان   وانت، با شهر و دوستةهنوز، در گوش
شود، پارك هتل  پياده كه مي . ماند  ايستد و راننده منتظر پياده شدنش مي        حافظ مي 

در را بـاز    . زنـد    مردي داخل حيـاط آن قـدم مـي         درش بسته است و   . بيند  را مي 
  :پرسد كند و هنوز يك پايش بيرون است كه مرد مي مي
  كجا داداش؟ ـ
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 .218رم اتاق  مي ـ

پارك هتـل، در    . پذيرد  هتل، ناصر را به خود مي      شود و حياط پارك     در باز مي  
 ـ          جز چراغ . سكوت و آرامش خوابيده است      ةهاي حيـاط و چـراغ راهروهـا، بقي

دارد و    ناصر به عكس دفعه پيش، اين بـار تنـد قـدم برمـي             . اند   خاموش ها  چراغ
خواهد در    رسد، مي   پشت در اتاق كه مي    .  شتاب دارد  ربراي رسيدن به پدر و ماد     

صـدايي  . كند  پا مي  ماند و پا    جا مي   چندي همان . ماند  بزند، اما دستش در هوا مي     
  .شنود از داخل مي

  !انگار صداي پا بود ـ
  :گويد تند مي. شناسد ميصداي مادر را 

  !ناصر. منم ننه... م... م... م ـ
اول در اتاق و بعد مادر به طـرف         . شود   كليد در قفل بلند مي     نصداي پيچيد 

  :كند ناصر آغوش باز مي
  !واي ناصر؛ الهي مادر به قربونت ـ

هـاي    كشد و او را ميان دسـت        مادر ناصرش را ميان چارچوب در به بغل مي        
مادر سـرش   . ناصر يك سر و گردن از مادر بلندتر است        . چلاند  كوچك خود مي  

كنـد و      ناصر گذاشته و انگار كه گلي را به دسـت دارد، او را بـو مـي                 ةرا بر سين  
رسـد و   هاي ناصـر بـه سـر مـادر مـي           لب. كشد عطرش را حريصانه به مشام مي     

  .بوسد موهاي او را پياپي مي
امـا ناصـر او را بـه داخـل          مادر به ناصر رسيده و بنا ندارد از او جدا شـود،             

  :گويد كشاند و مي مي
  !شن نا بيدار مييبابا ا! هيس ـ

 :گويد به ناصر مي. مادر، هنوز وقت نكرده است كه چراغ اتاق را روشن كند

فقط من و   . خسته بود، از همون اول شب رفت خوابيد       . بابات توي اون اتاقه    ـ
 .هاجر اينجاييم

رود كه دسـتش      ف خواهرش مي  شود، چشم ناصر به طر      چراغ كه روشن مي   
گـذارد    هايش را بر صورت خواهر مي      لب. را زير چانه زده و آرام خوابيده است       



 

 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

173 

  :گويد كند و مي چندي نگاهش مي. بوسد و آرام او را مي
  .خاموش كن ننه؛ بذار بخوابه ـ

  :گويد دوزد و مي مادر چشم به ناصر مي
  !ن قد و بالاتننه ناصر، بذار تماشات كنم؛ الهي مادر به قربون او ـ

  :پرسد كند و مي ناصر دوربين را از كمر باز مي
  بابا حالش خوبه؟... با... با... با ـ

پايد و منتظـر     با ناباوري او را مي    . شود  مادر حالا متوجه لكنت زبان ناصر مي      
كند و وقتي ناصـرش       قدري صبر مي  . اي هم از او بشنود      ماند تا صداي دوباره     مي

  :گويد ، نگران ميبيند را منتظر جواب مي
  !آره ننه؛ آره خوبه ـ

  .گيرد رود و ماتم زبان ناصر را مي و دوباره در خود فرو مي
  :گويد گذارد و مي  روي بيني ميتناصر دوباره انگش

  .هاجر خوابه! يواشتر! هيس ـ
 .شه گم ننه، بذار بيدارش كنم؛ خوشحال مي مي ـ

 .بينيم رو مي  صب، همديگه.نه؛ بذار بخوابه ـ

شود و انگار كه چيزي يادش        نده مي  ناصر كَ  ةادر، ناگهان از چهر   هاي م   چشم
  .كاود آمده سراسيمه قد و بالاي پسر را مي

  گم ننه، طوريت نيس؟ مي ـ
 .بيني كه مي... مي... مي... نه ننه، مي ـ

. گردد تا از سلامت ناصرش مطمئن شود        كند و دنبال راهي مي      مادر باور نمي  
  :گويد كند و مي فكري مي

  .هاتو درآر؛ بذار برات لباس راحت بيارم پس بلندشو لباسگم  مي ـ
 .م م؛ خستهخوام بخواب مي... مي... مي...  مينه ننه؛ ـ

 .كنم بميرم الهي؛ الان جاتو پهن مي ـ

 .خوابم مي... مي... مي... همينجا مي ـ

  .كشد رود و همانجا دراز مي به طرف رختخواب مادر مي
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  :دگوي گردد و مي مادر به طرف ناصر برمي
  .پس بيا تو بغل خودم بخواب ـ

سر ناصر را روي دسـت      . خوابد  كند و كنار ناصرش مي      چراغ را خاموش مي   
. كنـد  گذارد و با دست ديگر، سر و روي او را نوازش مي   اش مي   كوچك و قلمي  

دستش را بـه پـشت و بازوهـا و          . افتد   سلامتي پسرش به شك مي     ةدوباره دربار 
  :گويد ناصر مي. گردد ميكشد و دنبال زخم  سينه ناصر مي

  !چيزيم نيس... چي... چي... ننه جون، واالله باالله چي ـ
  .برد شود و دوباره دست به نوازش پسرش مي دل مادر آرام مي
آورد كـه بـه بغـل         اش را به ياد مـي       هاي نوازشگر او كودكي     ناصر زير دست  

  :گفت رفت و مي مادر مي
  .گو تا خوابم ببرهصه بننه يه ق ـ

 :گفت ، هنوز بيدار بود، مير مادةمام شدن قصو وقتي با ت

 . بلند ديگهةيه قص.  ديگهةيه قص ـ

  :پرسد كند و مي مادر ناصرش را نوازش مي
  ها شهيد نشده؟ گم ننه تازگي كسي از بچه مي ـ
 نه، چطور مگه؟ ـ

 .هيچي، همينجوري پرسيدم ـ

شـود، امـا مـادر        هاي كشدار ناصر بلند مـي       گذرد كه صداي نفس     ديري نمي 
كنـد و بـه آهنـگ          بيدار است و سر و صورت او را نـوازش و تماشـا مـي               هنوز
  .سپرد هاي بلندش گوش مي نفس
  



  
  
  
  
  

���� ���  

  
1  

از روزي كه مادر به زمين خورد و پايش شكست، به ملاقات ناصر نرفتـه و                
انـد،    هربار هم شوهر و هاجرش به ملاقات او رفتـه         . سوزد  در آتش ديدار او مي    

مـرد  . فته و زن، امروز تصميم گرفته هرطور شده ناصر را ببينـد           سراغ مادر را گر   
  :بيند نگران پاي اوست و رفتن را به صلاح نمي

  .برمت  تا پات خوب جوش بخوره؛ بعداً مي بگذاردو روز ديگه صبر كن ـ
  :آشوبد تابانه برمي مادر، بي

  .تونم صبر كنم بيست روزه ناصرمو نديدم؛ ديگه نمي ـ
  :گويد  آرام ميكند و خشمش فروكش مي

ي يم توي اين مدت كه منو نديده، چـي كـشيده؟ چـه فكرهـا                دونم بچه   نمي ـ
  پيش خودش كرده؟

  :گويد مرد مي
واالله اون نگران تو نيس؛ ما بهش گفتيم مادرتو با محمد نـوراني، يـه مـدت                   ـ

  .اون بنده خدا هم قبول كرده و ديگه هم چيزي نپرسيده. فرستاديم خرمشهر
يـه خـورده بيـشتر      . شـه  ام نمي   هيچي. آم  آم؛ حتماً هم مي     باشه، من امروز مي    ـ

ديروز هم  . رم  كم دارم راه مي     بيني كه چند روزه خودم كم       مي. كنم  احتياط مي 
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 .ن كه گچ پامو باز كرده

قـراري زن     خود را تـسليم بـي     . فايده بيند و اصرار را بي      مرد او را مصمم مي    
  .كند مينگاه نگاه بيند و به سكوت او را  مي

. گـردد   رود و دنبال چيزي مـي      به هر طرف مي   . زن، در جنب و جوش است     
  :زند مرد حالا نهيب مي

  گردي؟ كني؟ دنبال چي مي قدر خودتو اذيت مي چيه اين ـ
هايي كه از خرمـشهر       ببرم؛ عكس براش  هايي كه اون دفعه گفت        دنبال عكس  ـ

 .گرفته

نـشون نـدين؟ بـذار يـه     باباجون، مگه دكتر نگفت اينا رو بهـش   ... الااالله  لااله ـ
 .بريم ها را بعداً براش مي خورده بهتر بشه، عكس

  :ماند زن مي
  م چقدر سفارش كرد؟ پس چه كار كنم؟ ديدي بچه ـ

  :گويد شود و مي تر مي آرام. سوزد دل مرد، براي زن مي
دونم كه مادرشـي؛ امـا فعـلاً صـلاح نـيس ايـن                اينم مي . آره باباجون، ديدم   ـ

اگه . ها بيرون بياد     بايد يه مدت از فكر خرمشهر و بچه        اون. ها رو ببينه    عكس
. بـرا همـين بـرديم خوابونـديمش    . هش غير از اين باشه كه حالش خوب نمي    

اينهـارو كـه    . قدر التمـاس كـرديم      خودت كه ديدي براي راضي كردنش چه      
  .ره افته و حالش پس مي ها مي ببينه، دوباره ياد بچه

 را از   شا  دست به ديوار داده و پاي شكسته      طور كه    آيد و همين    زن كوتاه مي  
  :گويد زمين كنده مي

  .پس بلندشو بريم ديگه ـ
حالا بريم تـا    . هاجر هنوز از مدرسه نيومده    ! س  عزيز من، تازه ساعت دوازده     ـ

 !ساعت دو، پشت در وايسيم كه چي بشه؟ يه خورده دندون رو جيگر بذار

  :بردار نيست زن، دست
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  .كشه ماشين بگيريم، كلي طول ميآخه تا بيايم حاضر بشيم و  ـ
  :پرد كند و تند، از جا مي  سيگارش را در زيرسيگاري له ميةمرد نصف ماند

  .يده استاف انگار ما هرچه بگيم بي! يا بريمبريم باباجون، ب ـ
  :غرد رود و همچنان مي دنبال شلوارش مي

ا خواي بري پشت در بيمارستان وايسي، اينج        مي. آخه زن، يه خرده صبر كن      ـ
  .، آخه تو كه پاي سالمي هم نداري كه بتوني روش وايسيدِ. وايس

گـذارد و زن را بـه رفـتن           كشد، عينكش را بـر چـشم مـي          شلوار را به پا مي    
  :خواند مي
  !دي بريم قدر عجله داري و گوش نمي حالا كه اين! بريم ـ

آيـد و     هاي مرد، زير بغلش مي      دست. افتد  دارد و راه مي     زن چادرش را برمي   
بـه در هتـل كـه       . اش روي پـاي شكـسته نيفتـد         كند تـا سـنگيني       را كمك مي   او

  :گويد مادر به او مي. بينند رسند، هاجر را مي مي
هـاتو     بخـور و مـشق     وريم پيش داداش ناصرت، تـو ناهـارت         ننه هاجر، ما مي    ـ

  .بنويس
خورشيد، خودش را بـه بـالاي       . رسند شوند و به خيابان مي      از هاجر دور مي   

ه تا تازگي و طراوتي را كه باران ديشب بـه شـهر داده بهتـر نـشان                  آسمان كشيد 
اند و سبزي روشـن آنهـا را هنـوز دود             چنارهاي كنار خيابان، باران خورده    . دهد

 شـهر را شستـشو داده و هـواي          ةباران ديشب چهـر   . ها كدر نكرده است    ماشين
  .بهاري را تازگي بيشتر
كند و    زند، دست بلند مي     رمز مي ت اي كه جلوي پايشان نيش      مرد، براي تاكسي  

  :گويد مي
  .بيمارستان ـ

گيـرد و آرام      آيد و مـرد، زيـر بغـل زنـش را مـي              تاكسي، همانجا از پا درمي    
شود و تاكسي، به طـرف بيمارسـتان نالـه            خودش هم سوار مي   . كند  سوارش مي 
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  .كند مي
ا ه ـ  ، مغز كرده است و روي ميـوه       هها و گردوهايي را كه پدر خريد        مادر بادام 

. دهـد   خيابان خلـوت اسـت و تاكـسي ويـراژ مـي           . برد  گذاشته و براي ناصر مي    
شوند و پدر بـراي سـرگرم كـردن مـادر، شـروع بـه                 دوباره به پارك نزديك مي    

كنـد تـا    رسند، پدر سر صحبت را بـاز مـي    هربار كه به اينجا مي    . كند  صحبت مي 
 بيمارسـتان   روزي كه ناصـر را بـراي بـستري شـدن بـه            . زنش ياد آن روز نيفتد    

بردند وقتي به اينجا رسيدند، چند دختر و پسر جـوان را ديدنـد كـه بـستني                    مي
» پريـا پـوچ  «كردند و  خنديدند، دنبال هم مي قاه مي خوردند و در حالي كه قاه     مي

  .كردند بازي مي
قدري به آنها نگاه كـرد و ناگهـان         . آن روز، ناصر جلوي پارك، از رفتن ماند       

هاي پارك زل زد و با انگشت بـه جـايي             شد؛ به دوردست  چشمش از آنها كنده     
. گفـت   ناصر فقط انگشتش را به آن سمت گرفته بود و هيچ چيز نمي            . اشاره كرد 

. كردنـد   زده و نگران نگاهش مي      پدر و مادر، حيرت   . گشت  انگار دنبال چيزي مي   
  :ناگهان خوابيد و گفت

  !آن بخوابين؛ عراقيا، عراقيا دارن مي ـ
  !عراقيا! عراقيا: ها خنديدند و گفتنددخترها و پسر

  :زند پدر، تندتند، حرف مي
اون دفعه جـات خيلـي خـالي بـود، نشـستيم و كلـي               . ناصر ديگه بهتر شده    ـ

  !خيلي حالش بهتر شده؛ خيلي. برامون صحبت كرد
كند و نگاهش به زن است، اما زن حواسش جاي ديگر  پدر هنوز صحبت مي  

  :گويد هاي پياپي شوهر مي ، ميان حرفرسند روي پارك كه مي روبه. است
  .جا جا بود؛ همين همين ـ

دهـد و بـه آنجـا         جايي را كه ناصرش درازكش خوابيد، به شوهر نـشان مـي           
وقتـي  . رود  كند و در خود فـرو مـي         هايش را قطع مي     حرف مرد. دوزد  چشم مي 
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 عقـب   ةگرداند و از شيـش      گذرد، مادر سرش را به عقب برمي        تاكسي از آنجا مي   
رسد و پارك را از       كند؛ اما اتوبوسي به پشت تاكسي مي        سي، پارك را نگاه مي    تاك

  .گيرد نگاه مادر مي
پـدر  . كـشد  گردانـد و از تـه دل آه مـي           مادر سرش را به داخل تاكسي برمي      

شـود و     مادر، ساكت مي  . كند  چشمش را پايين انداخته و كف تاكسي را نگاه مي         
كنـد،    در، با وردي كه آرام زمزمه مـي       سكوت ما . گرداند  سر به چپ و راست مي     

مرد . كند  قراري مي   گردد و بي    گيرد، اما سرش هنوز به چپ و راست مي          پايان مي 
راننـده  . كـشد   اندازد و پاكـت سـيگارش را بيـرون مـي            تسبيحش را به جيب مي    

  :غرد مي
  !چه خبره بابا؟ نه يكي، نه دوتا! حاج آقا، لطفاً سيگارتونو خاموش كنين ـ

شود، اما راننـده، هنـوز زيـر          هاي مرد خاموش مي     ، ميان انگشت  آتش سيگار 
هـايش    ها و چشم    دست. فرستد  مادر وردش تمام شده و صلوات مي      . غرد  لب مي 

رود و از     تاكسي بـه كنـار خيابـان مـي        . كند  را به طرف آسمان برده و استغاثه مي       
  :گويد راننده مي. ماند رفتن مي

  !بيمارستان ـ
روند كه پشت در بيمارستان، منتظـر، لاي          جمعيتي مي شوند و قاطي      پياده مي 

هـا افتـاده       ديگر بر مقـوايي كـه روي چمـن         ةزن، كنار چند خانواد   . لولند  هم مي 
اش را دوبـاره آتـش        مرد سيگار خاموش شـده    . كند  نشيند و پايش را دراز مي       مي
  .زند مي

  :پرسد زن مي
  خيلي ديگه مونده به دو؟ ـ
 .سه ربع ـ

رود و    هـايش مانـده ور مـي       م و گردويي كه ميان دسـت       مغز بادا  ةزن به بست  
دوباره شـستش را بـه پيـشاني        . كند  مرد، در دنيايي كه در ذهنش ساخته سير مي        
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هـايي را گرفتـه كـه حـساب          حالـت شـب   . گـردد   گذاشته و دنبـال چيـزي مـي       
  .ديد كه كم آورده است كرد و مي هاي گاراژ را مي بارنامه

  :پرسد زن مي
  اي كه اومدي، ناصر حالش خوب بود؟ فعهتو رو خدا، اون د ـ

بينـد    خواهـد بـه سـيگار پـك بزنـد كـه مـي               آيد و مي    مرد از خود بيرون مي    
  :گويد زند و مي آتش مي. آورد كبريتش را درمي. خاموش شده است

  .ريم تو، خودتم ببين كه بهتره الان مي! واالله بهتر بود ـ
هـاي    گرداگـرد حدقـه   خورد و اشـك،        مادر، چندبار به هم مي     ةهاي بست   لب

  .كند چشمش را خيس مي
  كني؟ چيه، چرا گريه مي ـ
 .هيچي ـ

 كني؟ اگه هيچي پس برا چي گريه مي ـ

ر كه بالاي تخـت     جو  اون روز همين  . ياد اون روز افتادم كه اومديم ملاقاتش       ـ
هايش به سقف اتـاق رفـت و بـا هـر             گردوند، چشم    مي نشسته بود و تسبيح   
 :گفت جاي سلام و صلوات ميانداخت، به  دونه تسبيحي كه مي

پور رفت؛ جمشيد برون رفت؛ رضـا دشـتي    محمود رفت؛ كاظم رفت؛ اقبال    « ـ
 »...رفت؛

  :غرد كند كنار جدول و به زن مي ته سيگارش را پرت مي
چند دقيقـه ديگـر صـبر       . به پير، به پيغمبر، بهتر شده     . واالله الان حالش خوبه    ـ

  .ريم پيشش كن، الان مي
 چقدر ديگه مونده؟! كنن پس چرا باز نمي ـ

 .كنن صبر داشته باش، الان باز مي ـ

  :كند ماند و دوباره واگويه مي زن قدري ساكت مي
دونم علاجش چيه؟ روزي كه خواستيم بخوابونيمش، گفـت مـن             م نمي   بچه ـ
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 .س و بيمارستانمم يه جاي ديگه آم، ولي دواي درد من يه چيز ديگه مي

  :گويد مرد مي
يا به ياد خرمشهره، يا بـه       . تونه نخوره   ناصر نمي علاجش غصه نخوردنه، كه      ـ

  .ضعيف هم هس، از همه بدتر. هاي اونجا ياد بچه
ما اونو آورديم اينجا كه از يـاد        . گم، اگه بره خرمشهر براش بهتره       باز هم مي   ـ

كنـه، چـه      وقتي اين كارو نمـي    . ها بره و يه مدت اونجا رو فراموش كنه          بچه
 !تفاوت و پرت اينجا رو نخوره هاي بي دم آةبهتره كه بره تا اقلاً غص

گيـرد و     مرد، دست زنش را مي    . بلعد در باز شده و بيمارستان جمعيت را مي        ـ
هاي زن تند و باشتاب است و مرد او را نگـه              قدم. برد  آرام او را به داخل مي     

 .دارد مي

 !ات رو هم بكن يواشتر؛ فكر پاي شكسته ـ

. ام باشـم    دقيقه بيـشتر پـيش بچـه      چيزي نيس؛ چيزي نيس؛ تند بريم تا چن          ـ
 !مش؟  هدوني چن روزه نديد مي

انـدازد و      مغز بادام و گردو را روي تخت مي        ةبيند، بست   همين كه ناصر را مي    
  :كند او را بغل مي

  جون؟ننه، ناصر ـ
ناصر از بغل مـادر بيـرون       . هم اطاقي ناصر بيرون رفته و تختش خالي است        

  :گويد ميپدر . زند بوسه ميروي مادر و پدر را و آيد و سر  مي
  .هان... جون كه چيزيش نيس؟ آبيني بابا مي

  .خندد ناصر مي. كند و با دست به قد و بالاي ناصر اشاره مي
  كنه؟ قراري مي مگه بي ـ
  .ساعت دوازده ما رو راه انداخته ـ

  :گويد ناصر مي
راسـتي  ! ها رو كرده؛ خيلي     خيلي دلم هواي بچه   . شنيدم رفته بودي خرمشهر    ـ
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  ها كو؟ آوردينشون؟ سعك
  .آره ننه، آورديمشون: گويد پدر ساكت مانده اما مادر مي

  :گويد به شوهر مي
  .بده، عكساشو ـ

  :گويد كند و مي مرد التماس مي
. دم  ها رو هم بهت مي      بذار خوب بشي، عكس   . ها پيش منه    ناصرجون، عكس  ـ

يه كم ديگه صـبر كـن، خـوب كـه شـدي و              . دارم  شون مي   خودم برايت نگه  
  ...ومدي بيرونا

  :شود مادر واسطه مي
   دوباره نري تو فكر و خيال ها؟،جون ولي ننه. حالا بهش بده ـ
 !گيره زن اگه منم بهش بدم، دكتر ازش مي ـ

ديگه اونارو بـه ديـوار اطـاقم        . خود دكتر گفت بهتر شدي    ... خو... خو... خو ـ
 هـا نگاهـشون     ذارمشون زير تختم و بعـضي وقـت         مي. زنم كه بكندشون    نمي
 .كنم مي

  :گذارد مادر، دوباره بناي التماس مي
ولي ننه، ناصرجون، اگه زيادي بـري تـو فكـر و خيـال، دوبـاره حالـت بـد                     ـ

  ها؟ شه مي
 .نه ننه؛ مطمئن باش ـ

 .آ، قربونت برم ـ

  :كند و رو به مرد مي
  .پس بهش بده ـ

آورد و بـه زن       ميلي، سه عكس بيرون مـي       برد و با بي     مرد دست در جيب مي    
  :گويد گيرد و به ناصر مي ها را مي و عكسا. دهد مي
  .ها ننه ناصر، ديگه سفارش نكنيم ـ
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  :كند ها شتاب مي ناصر برا گرفتن عكس
كنن؛ اينا به مـن قـوت قلـب           تر مي  واالله اينا درد منو سبك    . بابا مطمئن باشيد   ـ

  !دن مي
  :كند گيرد و نگاهشان مي ها را مي عكس

  :كشد بوسدش و آه مي يناصر م. خندد آرا وسط عكس رويي مي جهان ـ
هاي شهر خيلي پيش از پا در اومده بودن؛ امـا حيـف               اگه ايمان تو نبود، بچه     ـ

خـوش بـه حالـت؛ رفتـي پـيش          . كه هم خودت گل بـودي و هـم عمـرت          
 .هايي كه دوستشون داشتي بچه

كند و پـدر و مـادرش بـه او؛ عكـس مـسجد                ناصر به عكس بعدي نگاه مي     
  .رنگش هاي آبي ستهجامع است، با گنبد بزرگ و گلد

  :دهد ناصر سر تكان مي
نگـاه كـن؛ دارن     . طلبن  دارن كمك مي  . گن منتظريم   هاش دارن مي    مناره! هوم ـ

  !گن بيا؛ چرا نشستي مي
كنارش . رود  شود و به طرف ناصر مي       ت خالي اتاق بلند مي    خمادر از روي ت   

  :گويد نشيند و مي مي
  گه قول ندادي؟آخر قربونت برم م! ناصرجون، تو كه شروع كردي ـ

 :كند ند و مادرش را نگاه ميكَ ناصر چشم از عكس مي

شن آدم دردشو فراموش      ها باعث مي    ننه جون، اينا ناراحتي نيس؛ اين خاطره       ـ
راسـتش درد و دواي مـن     ! نيـرو ... ني... ني... دن؛ ني   كنه؛ اينا به آدم نيرو مي     

بـشم، بايـد    خـواين مـن كمتـر اذيـت           اگه مي ! ها  پيش بچه ! خرمشهر: ايناس
م ملرزن؛ زبون   هامم كمتر مي    ديگه حالا كه دست   . موافقت كنين برم خرمشهر   

 .گيره كه كمتر مي

هـايش را    مـادر حـرف   . هاي گردنش كلفـت     شود و رگ    رنگ ناصر قرمز مي   
  .برد مي
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م بشي،  لاتو سعي كن س   .  رفتنت حرفي نداريم   ابفدات بشم ما كه     ! ننه، ناصر  ـ
 چن روز ديگه طاقت بياري خـوب خـوب          يه. بعد هروقت كه خواستي برو    

  .شي مي
  :كند پدر روي تخت خالي نشسته و زن را سرزنش مي

ها رو نشون نديم، خيـال        گم يه چن روز ديگه عكس       من كه مي  ! ديدي حالا  ـ
  !كردم  من فكر اينجاشو ميدِ. كنم كني باش دشمني مي مي

رود و باز     ميآيد و تندتند از اين طرف به آن طرف            ين مي ناصر از تختش پاي   
  :خروشد مي
واالله من ديگه چيزيم نيس؛ اگرم چيزيم باشه، دوام، اينجا خوابيدن و جلـوم               ـ

هايي هـم كـه       من از ميون اين گل و بلبل      . عكس گل و دريا چسبوندن، نيس     
مـن بايـد    . بينم  هاي مظلومشو مي    بينم؛ بچه   به ديوار چسبوندن، خرمشهرو مي    

ا به شهدا قول داديم كه تـا شـهرو نگيـريم،           م. ها تنهان؛ شهر منتظره     برم؛ بچه 
  .آروم و قرار نداشته باشيم

زنـد و     ماند كه بال و پر مي       اي را مي    پرنده. رود  گويد و راه مي     ناصر پياپي مي  
 و از   گردد  دور تا دور اتاق را مي     . ويدج از قفس تنگ و تاريكش راه خلاص مي       

 پنـاه بـرده، امـا       رده و به سيگا   اش را پنهان كر     پدر، دوباره نگراني  . گويد  رفتن مي 
ناصـرش را نگـه     . آورد  كنـد و بـر زبـان مـي          چه را در سينه دارد رو مـي        مادر آن 

  :رود اش مي دارد و قربان صدقه مي
گيم چن روز ديگه صبر       گيم برو؛ اما مي     ننه، ناصر، ما كه خودمونم داريم مي       ـ

نكـن ننـه؛    خواي صبركني، بازم باشه؛ اقـلاً خودتـو ناراحـت             حالا نمي . كن
  !قربونت بشم الهي

 .كند نگاه مرد به ناصر است و در سكوت رفتن و آمدن او را غمبار نگاه مي

اش تـك و تـوك، بـه         كرد، موهاي خاكستري    ها كه در گاراژ كار مي       آن وقت 
.  موهـايش دويـده اسـت      ةهاي خاكستري، بـه هم ـ      خورد، اما حالا رگه     چشم مي 
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  .دود ت قاب عينك توي چشم مياش ورم كرده و از پش هاي پيشاني چين
  :دارد مادر، دست از التماس برنمي

ها كني و شـهرو پـس بگيـري، بايـد             عزيزم، تو براي اينكه بتوني كمك بچه       ـ
  .توني  اگه بخواي خودتو ناراحت كني كه نميسالم باشي يا نه؟ دِ

هايش   دوزد كه سيگار، ميان انگشت      به پدر چشم مي   . تر شده است    ناصر آرام 
  .شده و هنوز آن را در دست داردخاموش 

  :گويد زند و مي اند، كه زن سفيدپوشي به در اتاق مي هر سه خاموش مانده
  !قات تمومهلاوقت م ـ

  :گويد شود و به پسرش مي زن دستپاچه مي
الهي دورت بگردم، حالا تا جمعه بمـون؛ جمعـه          . ننه جون ديگه وقت نيس     ـ

  .بريمت كه اومديم ملاقات، اگه خواستي مي
 :كند تابي مي صر بينا -

  .آم من همين امروز با شما مي... م... م... نه ننه، م
  :آيد پدر با شنيدن حرف ناصر، از دنيايي كه براي خود ساخته، بيرون مي

اقلاً تا جمعـه بمـون،      . كنه  باباجون، آخه دكتر قبول نمي    ! همين امروز؟ ! چي؟ ـ
  .بريمت گم و مي بعد من خودم به دكتر مي

رود   پايد كه ناصر به طرف پدر مـي        نده و دهان ناصرش را مي     مادر ساكت ما  
  :گويد و مي
  .كنه حالا تو برو بهش بگو؛ قبول مي ـ
 اگه قبول نكرد؟ ـ

  :كند مادر احساس درماندگي مي
  گه؟ خواي به دكتر بگو، ببين چي مي حالا مي ـ

انـدازد و در      شود؛ سيگار خاموش را از پنجره بيرون مـي          ميل بلند مي   مرد بي 
دكتـر را  . رود  گويد، به سراغ دكتر مي      جنباند و زير لب چيزي مي        كه سرمي  حالي
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  :گويد كند و مي قدري اين دست آن دست مي. كند در بخش پيدا مي
  .اگه ممكنه، اجازه بديد ناصرو ببريم... اگه... آقاي دكتر ـ

  :آشوبد دكتر برمي
  !ناصرو ببرين؟! چي؟ ـ
هرچـي  .  دلش پيش دوستهاشه   كند و   حوصلگي مي   آره؛ راستش اون اينجا بي     ـ

 .س گم، بيفايده هم بهش مي

  :گويد شود و مي دكتر از روي صندلي بلند مي
 ةمريض شما، حداقل تا دوسه هفت     . ولي من اجازه ندارم همچين كاري بكنم       ـ

  .ديگه بايد بخوابه
  :كند پدر، دوباره اصرار مي. شود و قصد رفتن دارد دكتر بلند مي

ديـم و     بـريم خونـه بهـش مـي         براش بنويسين، مي  حالا اگه ممكنه دواهاشو      ـ
  .كنه همونجا هم استراحت مي

گـن كـدوم      بعداً اگه طوريش بشه، نمي    . اي ندارم   گفتم كه، من همچين اجازه     ـ
 دكتر احمقي اينو مرخص كرد؟

ناصر حاضر شـده  . گردد رود و پدر، نااميد، به طرف اتاق ناصر برمي   دكتر مي 
  :سدپر مادر مي. و پا به راه دارد

  چي گفت؟ ـ
 .اي ندارم ين اجازهگه من يه همچ هيچي؛ مي ـ

رود و لحظـاتي بعـد، بـا دكتـر            تند بيـرون مـي    . شود  مادر از جايش كنده مي    
رسـد،    به ناصـر كـه مـي      . آيد  انداز مي   دكتر از زن جلو افتاده و شلنگ      . گردد  برمي

  :كند صدايش را بلند مي
خواي سالم و     كني؟ نمي  تو چرا به خودت رحم نمي     ! ناصر، اين چه وضعيه؟    ـ

، اگه بري اونجا، كه توي اون همه سروصدا، حالـت بـدتر             تندرست بشي؟ دِ  
  .يه خرده هم به فكر خودت باش. شه مي
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دهـد و حرفـي بـراي     تنها گوش مـي . كند ناصر ساكت مانده و دهان باز نمي  
  .زدن ندارد

  :گذارد پدر پا جلو مي
  ...ممكنهاگه . آقاي دكتر، ديگه از اين حرفها گذشته ـ

 ـ  . ماند هاي پدر نمي    حرف دكتر منتظر شنيدن بقية     روپوشـش   بدست به جي
. آورد  در مـي - كـه سـر آن از جيـبش بيـرون زده     -برد و دسـته كاغـذي را         مي

  :گويد به مرد مي. شود گذارد و مشغول نوشتن مي كاغذها را روي تخت ناصر مي
  اسمت چيه؟ ـ
 .هيم عبدالابراهيم؛ ابراهي ـ

  .جنبد دست دكتر دوخته شده كه با شتاب روي كاغذ ميچشم هرسه، به 
  :دهد دارد و به پدر مي دكتر، قلم را از روي كاغذ برمي

  .بيا آقاجون؛ اينو امضا كن و ببر پذيرش ـ
  :خواند كند و نوشته را مي جا مي پدر عينكش را جابه

دهم كه براي فرزندم ناصـر عبـدالهي،           عبدالهي، گواهي مي   مهيااينجانب ابر «
همچنـين،  . نا بـر اصـرار خـود او، از بيمارسـتان درخواسـت مرخـصي كـردم                ب

كنم كه اگر حال نامبرده به بهبود كامل نرسيد، دكتـر معـالج              وسيله تعهد مي   بدين
  .»وليتي مبراستؤاو از هرگونه مس

. كند  ميل پايين نوشته را امضا مي       چرخاند و بي    هاي دكتر مي    قلم را زير نوشته   
  :گويد يرد و ميگ دكتر برگه را مي

  !به سلامت ـ
  .رود و با همان شتابي كه آمد، از اتاق بيرون مي

. دارد  ناصر تند قدم برمـي    . برد مادر وسايل ناصر را برداشته و او را بيرون مي         
خواهد خودش را، هرچه زودتـر بـه          انگار خرمشهر بيرون بيمارستان است و مي      

اي از شـادي بـه        د، هالـه  گـذار  همين كه پـايش را بـه خيابـان مـي          . شهر برساند 
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كنـد   افتد؛ لب به خنده باز مي        ناصر مي  ةچشم مادر كه به چهر    . دود  صورتش مي 
ناصر سـرحال آمـده؛     . دهد  كند و ناصر را نشان مي       و خرسند به شوهر اشاره مي     

سـبكبال شـده و     . انگار مريض نبوده و انگار همان ناصر توي بيمارستان نيـست          
هـايش را    ناصر دست . كند  بيند، ذوق مي     او را مي   پدر هم وقتي حال   . رود تند مي 

  :گويد كنان مي مالد و خنده تند به هم مي
  .ها رم خرمشهر، پيش بچه جا مي از همين ـ

  
  



  
  
  
  
  

�� ���  

  
1  

چند روز است كه مادر گوش به زنگ تلفـن دارد و از آن صـداي ناصـر را                   
دوبـاره تلفـن    ناصر، آن روز كه تلفن كرد گفت تـا آخـر ارديبهـشت              . ديجو  مي

زن، در ايـن    . خواهد كرد، اما امروز سوم خرداد است و هنوز از او خبري نيست            
هـا     همـشهري  ةاگر هم به حياط هتل يا خان      . چند روز از خانه بيرون نرفته است      

رفته، هاجرش را پاي تلفن گذاشته و آدرس خودش را هم بـه دختـر داده، امـا                  
وي بالكن نشسته و انتظـار صـداي        حالا ت . هنوز صداي ناصرش را نشنيده است     

  .كشد زنگ تلفن را مي
ديوارهـاي بلنـد هتـل، هنـوز        . خورشيد بهاري خودش را بالا كشيده اسـت       

دهنـد؛ امـا خورشـيد،         نمـي  شاند و تا ساعتي ديگر نـشان        جلوي آفتاب را گرفته   
  .هاي هتل فرستاده است پيشاپيش گرمايش را به حياط و اتاق

چنـد تـوپ و     . اند  لولند و بازي را شروع كرده       يها كف حياط ميان هم م       بچه
هـا را دنبـال       رود و چندتا از بچـه       دوچرخه، از اين سمت حياط به آن سمت مي        

  .كشد خود مي
مادر، چشم به حياط دارد و گوش به تلفن؛ امـا تلفـن سـاكت و آرام، كنـار                   

 ترسـد خـراب يـا      مي. كند  زن به تلفن شك مي    . زند  ديوار اتاق نشسته و دم نمي     
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. كنـد  شود و گوشي را بـه گـوش نزديـك مـي            چند بار بلند مي   . قطع شده باشد  
. شود  شنود خيالش از سالم بودن تلفن راحت مي         صداي بوق هميشگي را كه مي     

  :گويد گيرد و مي  تلفنخانه را ميةشمار
زحمـت اگـه تلفـن زدن، مـا خونـه             قراره از خرمشهر براي ما تلفن بشه؛ بي        ـ

  .هستيم
  :پرسد شان مي لفندوباره از وضع ت

  فهمين ديگه، نه؟ اگه يه وقت تلفن ما خراب بود و وصل نشد خود شما مي ـ
  :گويد تلفنچي مي

  .بله؛ خيالتون تخت باشه ـ
جا   آن را خوب جابه   . گذارد  شود و گوشي را روي دستگاه مي        زن مطمئن مي  

در . شـود   پايد و دوباره بلنـد مـي        نشيند و تلفن را مي      جا مي  چندي همان . كند  مي
. خواهد بكنـد  داند كه چه كار مي خودش هم نمي . كند  زدن مي   اتاق شروع به قدم   

جلوي عكس شهناز . كند رود و هيچ كاري نمي از اين طرف اتاق به آن طرف مي
كند و بر صورتـشان بوسـه         ها را پاك مي     گرد و خاك عكس   . ماند  و حسينش مي  

ز بوسيدن، كنـار آنهـا      كند و بعد ا    عكس كوچك ناصرش را هم تميز مي      . زند  مي
دونـد،    هايي را كه دنبال هـم مـي         رود و بچه    دوباره به طرف بالكن مي    . گذارد  مي

كند كاش اقلاً شوهر يا هاجرش اينجـا بودنـد و بـا آنهـا                 آرزو مي . كند  تماشا مي 
  .اش سر رفته و تلفن هم خيال زنگ زدن ندارد حوصله. كرد صحبت مي

. شـود  برد و مشغول خوانـدن مـي        كن مي رود و آن را به بال       سراغ قرآنش مي  
برد؛ به قرآن قديمي جلـد        حوصله و نگران است، به آن پناه مي         هميشه، وقتي بي  

كنـد و مـشغول       قرآن را بـاز مـي     . اي كه از پدر برايش به ارث مانده است          چرمي
  .شود خواندن مي

پرد و گوشي     به اتاق مي  . شود  تلفن بلند مي   ة نال يگرم خواندن شده كه صدا    
گويـد و منتظـر صـداي ناصـر اسـت كـه تلفنچـي           دستپاچه الو مي  . دارد  را برمي 



 

 

ل
خ

ن
 

ي
ي ب

ها
 

سر
 /
 

  
  

  
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
�

  

191 

  :گويد مي
  .با خرمشهر صحبت كنين

  :رسد تري به گوش مي شود و صداي ضعيف صداي او قطع مي
  !سلام عليكم ـ

صدا صداي ناصر نيست اما به گوش زن آشناست؛ صداي صالح است؛ سيد             
  .صالح موسوي

  .يديسلام عليكم، بفرما ـ
 ! خانم، يه خبر خوش، تبريك تبريكبتول ـ

 چيه صالح؟ چه خبري؟ ـ

 ! دنياةفهمن؛ شايدم هم تا چند دقيقه ديگه همه ايران مي ـ

 خرمشهر آزادشده؟ ـ

آره؛ گرفتيمش؛ من از خط اومدم مهمات ببرم؛ گفتم اول خبرو به شـما بـدم     ـ
 .كه مادر دوتا شهيدين

. ت پـايش بنـد نيـس       روي .رود خنده از لبش كنار نمي    .  زن گل انداخته   ةچهر
حرفـي بـه گلـويش آمـده و         . كنـد  ريزد و اين پـا آن پـا مـي           اختيار اشك مي   بي
كنـد و بريـده بريـده         لب بـاز مـي    . دهد خواهد آن را بزند اما شادي امان نمي        مي
 :گويد مي

 .غمي ندارم... شهيد بشه... اگه ناصر هم... ديگه حالا ـ

 چي؟ ـ

 .مي ندارمگم حالا ديگه اگر ناصر هم شهيد بشه، غ مي ـ

  !پس ناصر هم شهيد شد... پس ـ
  1361پاييز 
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بيـان شـود، امـا       جنـگ    »واقعيـات «گرچه تلاش فراوان شده است كه        -1
 واقعيـت محـض     -... اعم از نـام اشـخاص يـا        –آيد    لزوماً هر آنچه مي   

چرا كه نوشته در قالب داسـتان اسـت و در ايـن قالـب نقـش                 . نيست
  .ي جايگاهي خاص داردآفرين پردازي و حادثه خيال

اي   ناصر و بقيه تنهـا، وسـيله      . اي بيش نيستند    اشخاص اين نوشته بهانه    -2
هـا   هاي خرمـشهر و بقيـة رزمنـده    ها و قداست بچه    اند تا فداكاري    شده

هـاي گونـاگوني كـه در خرمـشهر           تصوير شود و لذا اگر از بين گـروه        
عني نخواهد  شود، بدان م    گروه رضا دشتي اشاره مي    به  جنگيدند، بيشتر   

. بود كه تنها اين اشخاص و اين گروه بودنـد كـه ماندنـد و جنگيدنـد                
اند تا نمايانگر حركت و خواسـت همـة ناصـرها و              اي شده   ها آيينه   اين

  .هاي رزمندة شهر باشند همة گروه




